مجازات‌بدری که خطای مادر راگردن گرفت 
دستکاری در ژن مرگ و مومیایی‌های بخین 
غیر قابل پیش بینی تر ین انتخابات دنبا 
پوستتان رابا این نسخه شفاف کنید 

جطور با فرزندم کنار بیایم؟ 


8 ۱ 1 کنر [ 8ا„ 
با سارک وی اقا روک لاس | سا بر سی 


ال باس رم ور 


به همراة 
, قلم هوشمند قرالت آیات 
توسط قاریان برجسته جهان 


و تو انبندی ای فر اوال 


MW. FE, TT ۲ 
۴ ۲ ۱ ۴ نو چ‎ ۴ 
«۱ ۱ ۷ ۱ ۷۱۷ FN ۶ 


از وب سایت زیم دیدن فر مالین 
IT IN 1 PT 1 9 TC. i‏ 


یادداشت‌هفته 
نامه‌های بی واسطه-نامه به سردبیر 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
دیدنیهای ایران 


ماجرای واقعی خارجی 
داستان زند گی 
گزارش اززندان 


پاورقی خارجی 
از گوشه و کنارجهان 
سوژه سس سس سس سس سس 


یک سررگذشت 
نکات ریز خانه‌داری 


اخیر آمر کز آمار ایران اعلام کرده که نرخبیکاری 
یک درصد کاهش یافته وبه ۹/۵ درصد رسیده است. 
در نگاه نخست چنین به نظر می رسد که از سال گذ شته 
تا به حال بیکاری کمتر شده و اشتغال بیشتری ایجاد 
شده است. جامعه وقتی با چنین آماری روبرو می‌شود 
شاید به این نتیجه بر سد که یعنی فقط ۰ ۱ درصد افراد 
جویای کار بیکار هستند ؟! یعنی از هر ۱۰ جوانی که 
مادر کوچه و خیابان یا در شسهر و روستامی‌بینیم ٩‏ 
نفرشان کار دارند ؟!... و وقتی که در عمل می‌بینند این 
چنین نیست اصولا نسبت به | مارهای رسمی بدبین 
می‌شوند و شاید با خود بگویند که شاید این آمارها 
نیز مانند آمارهایی باشد که در دولت قبل بیان می شد 
وهمه چیز راخوب و عالی نشان می‌داد. از کاهش 
رشد نقدینگی گر فته تاایجاد ۲/۵ میلیون شغل. از چند 
برابر شدن تولید گرفته تا کاهش تورم.از نرخ رشد بالا 
گرفته تا کاهش وابستگی به در آمد نفت و ده‌ها نمونه 
از این دست ادعاها که پس از روی کار آمدن دولت 
جدید معلوم شد که فاصله معناداری باواقعیت داشته 
است وهمه دانستند که هم نرخ رشد منفی داشتیم و 
هم وابستگی بیشتر به در آمدهای نفتی. 

آنچه که مشخص است اینکه گر چه از سال 
گذشته تا کنون دولت تدبیر و امید موفقیت‌هایی در 
زمینه تثبیت نرخ ارز. کاهش تورم و کاهش پایه پولی 
وایجاد ارامش در فضای کسب و کار داشته است. اما 
همچنان شاهد جالش‌های متعددی در زمینه اشتغال 
هستیم. یعنی هنوز اقتصاد کشور راه‌های پر پیچ و خم 
بسیاری راباید بپیماید تا بتواند به میزان محسوس و 


هم ظرفیست تولیدی خود را 
پایین بیاورند و هم دست 
به تعدیل نیروی انسانی 
خود بزنند. وقتی به علت 
از کار خانه‌ها سخت به دست می آید قاعدتاً به ر کود 
دامن می‌زند. وقتی اقتصاد وار د دوران ر کود می‌شود 
حتی روی سطح مصر ف مردم نیز اثر می گذارد و 

پس‌نباید چنین نتیجه گرفت که پایین آمدن 
نرخ بیکاری به معنای کاهش بیکاری است یاوقتی 
می گوییم نرخ بیکاری کمتر از ده درصد است به اين 
معناست که از هر ده نفر که دنبال کار این طرف و آن 
کاملا پیداست که در عمل و در واقعیت چنین امری 


باور پذیر نیست. 

که اجنین آمارهایی 
بخواهد موفقیت‌های خود را جشن بگیرد بهتر است 
آرام و بدون سر و صدا با انجام اصلاحات و تغییرات 
مطلوب ودر عمل وبدون سر و صداو بز ر گنمایی 
همچنان که در ماه‌های گذشته در مورد ایجاد ثبات 
ار ول 5 اراس نستامناسبی در 
فضای کسب و کار به وجود آ ورده به همان رویه وروال 
ادامه دهد ومردم نیز وقتی در عمل ببینند اوضاعشان 
بهتر شده.راحت تر شغل پیدامی کنند و کمتر نگران 
بی‌کاری فر زندان تحصیلکر ده خود هستند آنقدر از 
درک و فهم بالایی برخوردار هستند که بدون شعار 


از تهاضع آن است 


4 


که بو ھر کس ہی گذری سلام کنی و, 


دا 


« 


ی ر 


از صدر محلی : 


قابل توجهی از نرخ بیکاری بکاهد. و تبلیغ وبدون بز ر گنمایی این رسانه و آن رسانه به . و4 
آم ارحد ای ی کا ارو هی کارا ان اعساد کنند وبه خاطر لاش آنهاکلاه 19 
پیام‌ازشماء چاپ ازما- تست سبح سح ((۱ محاسبه معمول نادرست به نظر نمی‌رسد آن هم از سر بردارند و خدا قوت بگویند و بهترین کار آن 
پیغامهای روشنای ----------------۱۳۰] به‌اين دلیل است که تعریفی که مااز بیکاریارائه است که همچنان که در مورد نظام سلامت مردم 
مر جوا یه ار و ۳ ی در وان در ایر حوزه‌ها نیزدر 
اما ار ان 1 ای تست که اه اسلا ها کیفیت‌اداره 9 
ای صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) ر نرح به ری پایین آمده به دلیل این دِ عمل شاهد و وبهبود کیفیت اداره و 
1 7 مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی تعداد بیکاران کاهش یافته» بلکه به این دلیل است که امور دولت وکشور باشند. a‏ 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی بسیاری از افراد جویای کار چون از یافتن شغل ناامید رییس محترم جمهور بارها تا کید کرده‌اند که 
معاون فنی و ناظر چاپ: کر ر N‏ ۳ 7 
CP E‏ شدهاند از فهرست جویند گان کار بیرون رفته‌اند. این دولت دولت راستگویان است و ماهم به این ا 
حروفچین: مریم شیرانی شاهد این مدعا آن است که باز مطابق یک آمار گفته رییس جمهور اعتماد می کنیم و درست به همین 0 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جذ e aT‏ ۱0 
کر ۲۱3۸ ETE‏ رسمی‌دیگر از سال گذشته تا کنون ده‌هاهزارشغل خاطر است که دوست نداریم خدای ناکرده نوع 0 
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روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


از دست رفته است و این هم طبیعی است. چون در 
شرایط ر کود. بسیاری از واحدهای تولیدی امکان 
افزايش تولید ندارند. بسیاری از کسب و کارها از بین 
می‌رود وواحدهای تولی دی نیز ناگزیرند باظرفیت 
کمتر به فعالیت ادامه دهند. به عنوان مثال وقتی 
بخش مسکن دچار ر کود می‌شود صد ها شغل وابسته 
به این بخش در این ر کود سیم می‌شوند و مجبورند 


اطلاع سای هی ری واراته آمار به کونه‌ای باشد 
که شائبه نادرستی و یا خلاف و یا قلب واقعیت بتواند 
راهی به آن بیابد. به همین خاطر است که می گوییم 
بهتراست مر کز آمار وقتی از کاهش نرخ بیکاری 
صحبت می کند توضیحات روشنگرانه بیشتری هم 
ارائه دهد تامردم بهتر بازبان امار | شناشوند وبتوانند 
بهتر آن را باور کنند. ۰ 


۲۷۳ مر ۹۳ اطاعات مس 


و بی‌واسطه 


© 
جاذبه نماز 
ا ول ا( اجنان جاده 
داشت‌ونشاط می آورد که هنگام آذان به بلال 
می‌فر مود: ارحنایا بلال. یعنی مارااز غم واندوه‌و 
تلخی رهایی بخش 
هر گاهوقت‌نمازمی ر سید گویی کسی رانمی شناخت 
وحال معنوی خاصی پیدامی کرد و همواره می‌فر مود 
ا یرو تشه از آب سیراب‌می‌شوذاما 
من از نماز سیراب نمی‌شوم. 
فرستنده: مریم پارسا از کوهبنان 
عریضه نویس 
برای رسیدن به محل کارم مجبور بودم از کنارش 
عبور کنم. صدای تق تق ماشین تحر یرش برایم عادت 
شده‌بود. یک روز کنار دستش روی چهار پایه نشستم 
و پرسیدم: صبح تاشب برای مردم چه می‌نویسی ؟ 
غافلگیر شده‌بود. خون در صور تش دوید.ورق 
سفیدی داخل دستگاه گذاشت وانگشتانش شروع 
کردند به دویدن روی د کمه‌ها: 
امروز برای تو می‌نویسم. سالهاست از کنارم عبور 
می کنی. آسمان من در نقطه‌ای به آسمان شما پیوند 
خورده است همانگونه که دلهای ما... 
زلف شما بد جوری هوایی‌ام می کند. بیهوده 
ستاره‌های شهر تان رانمی‌شمارم و کبوترهای بامتان 
را که از دست شما دانه می‌چینند. 
دارایی من همین است که می‌بینی. نه برج سبزی. 
نه قصر عاجی... با من ازدواج می کنی...؟ 
عباس عابد ساوجی - انديشه تهران 
راز بازررگان 
باز ر گانی راهزار دینار خسارت افتاد. پسر را گفت: 
نباید که این سخن با کسی در میان نهی. گفت:ای پدر 
فرمان تراست.نگویم ولکن خواهم مرا بر فایده‌این 
مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟ 
گفت: تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و دیگر 


شماتت همسایه 
مگوی اندوه خویش با دشمنان 
که لاحول گویند شادی کنان 
فرستنده: عبدا... خورشیدی -سقز 
مدوم 
پالم() 


گمانم عیب بقال محله 
و یا از گوسفند و گاو گله 
زیادی پالم را جدی گرفتید ۱ 
اگر در شیر حل شد پالم. حله 
۲ پالم(۲) 

شدیدا شیر تو شیر است اینجا 
که هر کس فکر تدبیر است اینجا 

وجود پالم تقصیر کسی نیست 
گمانم پای من گیر است اینجا 

قنبر یوسفی -آمل 


آیا می‌دانید؟! 
# گوش جیر جیر ک روی یاهایش قرار دارد؟ 
#بال زدن یک پروانه هم زمین را تکان می‌دهد؟ 
#۶روباه همه چیز را خاکستری می‌بیند؟ 
#دیک گرم سم مار کبری می‌توان د ۰ نفر را 
بکشد؟ 
#۶دار کوب‌ها قادرند ۲بار در ثانیه به تنه درخت 
ضربه بزنند؟ 
۶«قلب وال‌ها تنها ٩‏ بار در دقیقه می‌تبد؟ 
#مورچه‌ها نمی خوابند؟ 
۶«حلزون می‌تواند ۳ سال بخوابد؟ 
##حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است؟ 
#۶ گربه و سگ ۵نوع گروه خونی دارند در حالی که 
انسان ۴نوع گروه خونی دارد؟ 
#خ رگ وش و طوطی تنه ا حیواناتی‌اند که بدون 
بر گشتن به عقب پشت سر رامی‌بینند؟ 
##حس بویایی خرس تقریبا ۱۰۰ برابر قوی‌تر از 
#«اغلب مارهادارای شسش ردیف دندان 
هادی درخشان -بندرانزلی 


ار کان نقد و فرق بین عیب و نقص 

واژه نفد دارای‌معانی مختلفی است. یکی از 
آ ئا قد 5رر ابر شب اک تابن فا وه مغ 
پرداختن نیز هست اما بیشترین کاربرد آن نقد به 
معنای بر ر سی وانتقاد است که سه ر کن دارد که 
اگر یکی از این ار کان سه گانه کم باشد کامل نیست. 
فا سفانه بعضی نوقلمان تنهاباطرح بر خی از معایب یا 
باذ کر چند کمبود داعیه نقد و نقادی‌دارند در حالی که 
نخست باید در کمال دقت نظر محتویات وماهیت آمر 
روشن شود. بعد زائده‌ها و اضافات و عیوب شناسایی 
گرددوپس از آن به موارد کمی‌هاو کاستی‌هاو 
نقص پرداخته شود. برخی هنوز بین عیب(يا زائده) 
و نقص(کمبود) فرق نمی گذارند. برخی نیز شر ط 
انصاف به جای نمی | ورند و این روش در نقد دولت‌ها 
نیز متأسفانه رایج است. در حالی که انصاف شرط نقد 
است. مثلاباید گفت: این دولت عدالت محور از افراد 
پر تلاش وایراندوست تشکیل شده و هیچ یک قصد 
خیانت ندارند اما نقص در کارشان هست. مثلااوزیر 
مسکن از پس غول‌های مقاطعه کار یا وزیر صنعت 
از پس غول‌های خودروسازی برنمی آید؛ این عیب 
نیست بلکه نقص است و مثلا این نقص است که یک 
دولت روی کار آمده از یک حماسه ملی و سیاسی 
بازیچه چند سرمایه‌دار و سفته‌باز و یا چند دلال میوه 
و تره‌بار یا کلیدداران گمر ک و... بشود ویاعده‌ای بر 
سر رسیدن به میز ریاست توی سر هم بز نند و کارها 
بر زمین بماند. 

لذا باید بین نقص و عیب فرق گذاشت و در نقد 
دولت نیز کارهای خوب مثل اقداماتی که در حوزه 
نظام سلامت صورت گرفته را نیز دید. 

دکتر واعظ جوادی از آمل 


+ 


الاعات سس رو ۳۳۱۲ 


انامه به سردبیر 


سس وی 
باسلامی گرم و صمیمی به همه شما خوانند گان ارجمند 
مجله اطلاعات هفتگی وبا تبر یک عید ولایت امیر مومنان 
علی(ع) و با پوزش احتمالی از همه شما گرامیان به خاطر 
تأخیر احتمالی در پاسخ بموقع به نامه‌های شما و نیز با 
این درخواست‌همیشگی که نامه‌هایتان رابه سردبیری 
روی یک طرف کاغذ با خط خواناو با فاصله سطر مناسب 
وباذ کر نام ونشانیارسال فرموده وا زار سال نامه‌های 
بخش‌های د یگر مجله به بنده اجتناب فرمایید. 
3 و 

# جواد مجاوری از لاریجان 

متأسفانه تجاوز به حریم طبیعت و محیط زیست 
در کشورمابه صورت یک عادت در آمده‌است. 
بدون آنکه اندیشه کنیم فر زندان ونسل‌های بعد نیز 
باید دراین سر زمین زند گی کنند و ماحق نداریم با 
تخریب محیط زیست واز بین بر دن منابع اب و خاک 
وجنگل و درخت زند گی رابرای آنان سخت و دشوار 
کنیم. امامت سفانه حاکمیت پول و سرمایه به هیچ 
چیزرحم نمی کند. از جمله به محیط زیست منطقه 
لباق همین طورفکس هفت فص شاد رباره 
ساخت وسازهای غیر مجاز در منطقه پلور وبرخورد 
قضایی با آن به دستم رسید که آن رادر اختیار بخش 
تحریریه قرار می‌دهم تادر صورت امکان در صفحه 
گزارش به چاپ برسد. برای شما همکار خوب آرزوی 
موفقیت دارم. 

* آرمان عابد از رشت 

مطلب شماهمکار خوب تحت عنوان اعتماد به 
نفس به دستم رسید ودر نوبت چاپ قرار گرفت.برای 
شما آرزوی توفیق و سرفرازی دارم. 

#۴ ابراهیم مهرپور از ؟ 

خیلی خوب بود که همراهبا نمابر ارسالی‌نشانی 
خود رانیز ارسال می کر دید. به هر حال پیشنهادهای 
شمابادوستان تحریریه مطرح وم ورد بحث قرار 
خواهد گرفت. موفق باشید 

# مجید صدری از ژاپن 

برای شماخواننده عزیز که در کشوری غریب 
گرفتار شده‌اید آرزوی سر فرازی دارم وخوشحالم 
ازاینکه تاچندماه‌دیگر از گر فتاری رهایی یافته وبه 
وطن بازمی گردید. نامه شمارابه آقای گلیاری دادم تا 
جداگانه به ان پاسخ داده شود. موفق باشید 

# شیر زاد راوند از گیلان 

دوشعر جدید از شما به دستم رسید که آن رادر 
اختیار مسوّول صفحه تماشاگه راز قرار می دهم تامورد 
بررسی و در صورت تأیید در نوبت چاپ قرار گیرد. 
سرافراز باشید. 

# آ.ش از آذربایجان شرقی 

نامه شما به دستم رسید. خیلی متوجه مشکل شما 
نشدم فقط ظاهرااز بی عدالتی در جذب نیروی کار 
در آموزش و پرورش شهر و دیارتان گلایه داشتید. 
به هر حال اگر می‌خواهید نامه شمادر مجله به چاپ 
برسد کمی‌واضح‌تر مس أله راتوضیح دهید.برایتان 
آرزوی توفیق می کنم. 


بارب کتر از مو سمیه داوود بیگي 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


#مآموریت انسان در زند گیء تغییر دادن جهان نیست. انسان مأمور تغییر 
خویشتن انیت تمام راه حل‌ها در درون انسان‌هاست. 

#۶ذهن شما قدرت بی‌نظیری دارد. هنگامی که آن را با اندیشه‌های مثبت 
پالایش می‌کنی, زند گی‌ات شروع به تغییر می کند. 

#برای عشق ورزیدن وقت بگذارید زیر رمز جاودان جوانی است. 

#برای گریه کردن وقت بگذارید زیر انشانه یک قلب بز رگ است. 

#برای خواندن وقت بگذارید زیر منبع کسب دانش است. 

برای گوش کردن وقت بگذارید زیرا نیروی هوش است. 

#۶ برای فکر کردن وقت بگذار ید زیرا کلید موفقیت است. 

3% برای بازی کردن وقت بگذارید زیرا یاد آور شادابی دوران کود کی است. 
#برای زند گی کر دن وقت بگذارید زیرازمان به سرعت می گذرد وهر گز 
باز نمی گر دد. 


DODO 


جایگاه منافقین 


رسول خدا(ص)بااصحاب خویش در مسجد نشسته بود ند که صداي 
سقوط هولنا كي شنید ند.اصحاب هر اسان شدند مر ای 
ا "خداو رسولش بهتر مي‌دانند." ۱ 

مود: ''سنگي هفتاد سال از بالاي جهنم افکنده شده.| کنون به قعر آن 

سا ۴ صدا پدید آمد." 

هنوز کلمات آن حضرت به پایان نرسیده بود که فغان و فریاد بر مردن 
منافقی‌ازمنافقان مدینه‌برآمد عمراوهاا ال ل( 
فرمود: "الله اکبر!" 

صحابه فهمید ند که این سنگ همان منافق بود و از زمانی که خدایش خلق 
کرد به جهنم فرو مي‌رفت پس هنگام مردن در قعر جهنم قرار گرفت. خداي 
تعالی فر مود: "منافقان در در جه پایین د وزخند. "یعنی چنگال‌هاي دنیا در مافرو 
نرفت و در دامش نیفتادیم و وابستگي‌هاي آن به دامن ما نچسبید. افتادن آن 
منافق در جهنم به این معناست که حالات اوملکات رذیله شد ه ورسیدن به قعر 
به تصرف رسول خدا(ص) در گوش‌هاي آنها بودهبه گونه‌اي که تمثل ملکات 
آن منافق رابه صورت آن صداي هولنا ک شنیدند. 


شیطان جن سکجنه می فروشد 

شیطان می خواست خود راباعصر جدید 
تطبیق بدهد. تصمیم گرفت وسوسه‌های 
قدیمی ودر انب ار مان ده‌اش رابه حراج 
بگذارد. در روزنامه‌ای آگهی داد و تمام روز. 
مشتری‌ها رادر دفتر کارش پذیرفت. 

حراج جالبی بود:سنگ‌هایی برای لغزش 
در تقواء اینه‌هایی که ادم رامهم جلوه‌می‌داد. 
عینک‌هایی که دیگران رابی‌اهمیت نشان 
می‌داد.روی‌دیواراشیایی آویخته‌بود که 
توجه همه را جلب می کرد: خنجرهایی با 
تیغه‌های خمیده که آدم‌می‌توانست آنهارا 
در پشت دیگری فرو کند و ضبط صوت‌هایی که فقط غیبت و دروغ را ضبط 
می کرد. 

شیطان رو به خریدارها فریاد می‌زد: "نگران قیمت نباشید! الان بردارید و 
هر وقت داشتید. پولش را بدهید." 

یکی از مشتری‌ها در گوشه‌ای دو شیء بسیار فرسوده‌دید که هیچکس 
به آن توجه نمی کرد اماخیلی گران بودند. تعجب کرد و خواست دلیل آن 
اختلاف فاحش را بفهمد. 

تانب عاط ان است که خبلی از 
آنها استفاده کرده‌ام.اگر زیاد جلب توجه می کر دند مردم می‌فهمیدند چطور 
ای ال ۶ .ان کاملامناسب است.یکی از آنها 
"شک است وآن‌یکی عقدهٌحقارت .تمام وسوسه‌های دیگر فقط حرف 


می زنند ام این دو وسوسه عمل می کنند." محمود جعفری کوهبنانی 
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استادی از شاگر دان خود پر سید: به نظر شماچه چیز انسان رازیبامی‌کند؟ 
هر یک جوابی دادند. یکی گفت: چشمانی درشت. 

دومی گفت: قدی بلند 

در این هنگام استاد دو لیوان از کیفش در آورد یکی از لیوان‌ها پسیار لو کس 
وزیبابود ودیگری سفالی و ساده.سپس در هر یک از لیوانهاچیزی ریخت؛ 
رو به شاگردان کرد و گفت: در لیوان رنگین و زیبا « زهر » ریختم و در لیوان 
سفالی «آبی گوارا». شما کدام را انتخاب می کنید؟ 

همگی به اتفاق گفتند: لیوان سفالی را! 

استاد گفت: می‌بینید ؟ 

زمانی که حقیقت درون لیوان‌ها را شناختید. ظاهر برایتان بی‌اهمیت شد. 
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۳ کر ٩۳‏ لیات — 0 


هر کس به داطل کې ادد وارد خانه 


© 


امام حسن عسکو ی (ع) 


ار تفاعات تهران کوهپیمایی کردند 

رئیس‌جمهور در گفت وگو با تلویزیون آن‌بی‌سی 
گفت: منطق ايران مذاکره. استدلال و تعامل است 
مر کز آمارایران نرخ بیکاری رانه ونیم درصد 
اعلام کرد که یک درصد کاهش نشآن می‌دهد. 
در عین حال در آمار دیگری کاهش تعداد اشتغال 
نسبت به سال گذشته بیانگر از دست رفتن هزاران 
شغل بوده است 

۶« رئیس‌جمهور برای پا کسازی شهرها از معتادان و 
متکدیان دستوراتی صادر کرد 

به گفته سخنگوی وزارت امور خار جه چشم‌انداز 
ارات ای در عل ور 

٤‏ وزیرنفت از اعلام جزئیات قرار دادهای جدید نفتی 
ااال ا 

مجلس کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر را تصویب کرد 

به گفته سیف ر ئی س کل با ننک مر کزی حجم 
ااا ایا ر دا 
گذشته افزایش یافت 

هشدار پلیس آ گاهی نسبت به زنانه شدن جرایم 
ن عا ادر رار کر ار 
به گفته‌رئیس کل گم رک خودروهای دوهزارو 
پانصد سی‌سی موجود در گم رک مرجوع می‌شوند 
3% ۴ کشور جدید نوروز رادر تقویم سالانه خود ثبت 
کردند 

× بورس تهران پس از مدتی آرامش بااند کی کاهش 
در کانال ۷۱ هزار متوقف شد 

#۶ به گفته سید عباس عراقچی احتمال تمدید 
مذاکرات هسته‌ای وجود دارد 

* در پی تظاهرات مردم هنگ کنگ. دولت چین 
مذاکرهب Ml‏ 

بادرهم شکستن مقاومت شهر مرزی کوبانی 
داعش در آستانه تسلط بر این شهر قرار گرفت و 
کارشناسان‌بین المللی‌نسبت به‌بروز کشتاروخشونت 
تروربست‌ها در این شهر ابر از نگرانی کر دند 

#۶ ارتش عراق محاصره ۰ ۰ آنیر وی دولتی دررمادی 
توسط مخالفان را شکست 

6 اوجالان رهبر پ. ک. ک هشدار داد که دولت باید 
طی ماه‌های پیش ر و اقدامات مثبتی در پیشبرد روند 
صلح با کردها صورت دهد 

تظاهرات جهانی علیه سکوت غرب در مقابل 
جنایات تکفیری‌ها در سوریه 

٭ تبادل آتش سنگین میان ارتش و استقلال‌طلبان 
در شرق اوکراین 

6 ۴۷ حوٹی در پنج شنبه خونین صنعا(پایتخت یمن) 
کشته شدند 

٭ آمریکالبنان رآاز دریافت کمک نظامی ایران 


از جهان سیاست 


ج پڪ 


رضاکیان 


غیرقابل پیش بینی‌ترین انتفابات دنا 


مقوله انتخابات در برزیل, از گذشته‌های دور 
امری غیر قابل پیش بینی بود.این کشور در عین اینکه 
مشهور به پروسه انتخاباتی داغ وغیرقابل پیش بینی 
است. همواره به عنوان کشوری سالم در این مقوله نیز 
شناخته می‌شده است 5 

لبتهانتخابات امسال هم بساط پیش گویی‌هارا 
یت هو ویس وه توافت خاننگیر کرد فده 
می‌دانستند که دیلما روسف "نمی تواند در دور اول 
انتخابات. پیر وز نهایی باشد اما جو روانی حاکم. خبر از 
رقابت سفت و سخت روسف با مارینا سیلوا "می‌داد. 
تمام نظرسنجی‌ها نیز حول رقابت تنگاتنگ این دو 
رقیب می‌چرخید اما آنچه از صندوق‌های انتخاباتی 
پنجشنبه گذشته بیرون آمد.اوت شدن سیلوابا کسب 
تنها ۱ درصد آرا بود. کاندیدایی که دقیقا در جایگاه 
مخالف روسف قرار داشت و این گمانه مطرح بود که 


حزب کارگران با شرکت در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل چهاررمین 
حضور خود رادر این رقابت تجربه می‌کند 


وی می‌تواند آرای بیش از ۰درصد مخالفان روسف 
رااز آن خودنم وده و حتی برخی گمانه‌زنی‌هاء بر راه 
یابی مستقیم او در دور اول انتخابات به کاخ ریاست 
جمهوری این کشور خبر می‌داد . 

از آن سو فردی به عنوان نفر دوم انتخابات برزیل 
رای آورده که شاید کمتر کسی فکرش رامی کرد 
که‌اوحتی بر سکوی سوم بایستد. آسیونویس " 
نماینده حزب سوسیال دمو کرات که در کمال ناباوری 
توانست با کسب بیش از ۳۳ درصد آراء به عنوان 
نفر دوم. وارد دور دوم انتخابات شود.نویس اگرچه 
سیاست‌های کلی روسف رارد نمی کرد اما یکی از 
منتقدان سر سخت فعالیت‌های اقتصادی او بود حال 
آن که روسف به دلیل پائین آوردن بی‌سابقه نرخ 
بیکاری» یک فرد محبوب در میان جمعیت ۲۰۰ 
میلیونی برزیل به شمار می‌رفت به همین دلیل. 


هرا تظاهرات هنت‌کنق برای تایدان مهم است؟ 


در ماه‌ژانویه ۰۱۴ ۲ سیزده گر وه‌از فعالان سیاسی 
و مدنی هنگ کنگ و تایوان در یک کنفرانس دو روزه 
شر کت کردند. این جلسه توجه چندانی به خود جلب 
نکر د ولی این اولین باری بود که طر فداران دمو کر اسی. 
از جمله نمایند گان گروههای سیاسی هنگ کنگ و 
تشکلهای دانشجویی دو طرف در یک شکل سازمان 
یافته با هم ملاقات و همکاری می‌کر دند . 

باوجود نزدیکی جغرافیایی, در گذشته فعالان 
تایوان و هنگ کنگ به ندرت با هم همکاری کرده‌اند. 
تای وان از سال ۱۹۹۶ از حق رای جهانی بر خور دار 
شد. یک سال بعد اداره‌امور هنگ کنگ که تا آن 
و رس ی 
بازپس داده شد. به نظر می‌رسید تایوان و هنگ کنگ 
سرنوشت متفاوتی داشته باشند.با این همه نگرانی در 
مورد افزايش قدرت و اقدامات دولت چين دو طرف 
رابه یکدیگر نزدیک کرده‌است و در نتیجه شاهد 
بودیم که در ماههای گذشته فعالان تایوانی از جنبش 
"اشغال نقاط مر کزی" در هنگ کنگ حمایت کرده 
و در مقابل فعالان هنگ کنگی هم از جنبش "اشغال 
پارلمان " در تایبه پایتخت تایوان حمایت کردند.لای 
چونگ چیانگ و کیل واز فعالان مدنی با سابقه در تایپه 


0 


اطاعات کل سا رو ۳۹۲ 


می گوید: "دموکراسی در تایوان و هنگ کنگ با یک 
خطر واحد روبرو هستند که حکومت چین است." 

اکنون دو طرف احساس می کنند که اهداف 
مشابهی دارند وهمکاری آنهابدون تردید حکومت 
چین رانگران خواهد کرد. تایوان برای هنگ کنگ 
می‌تواند یک الگوی به اصطلاح خطرناک باشد و 
تجارب آن در مبارزه برای دمو کراسی می تواند روی 
جنبش‌های موجود در هنگ کنگ تاثیر بگذارد . 

بخشی از مر دم تایوان احساسات به شدت ضد 
چینی دارند و تظاهرات آن جسورانه‌تر و گستاخانه‌تر 
از هنگ کنگ بوده و به همین خاطر بسیاری معتقدند 
که موفقیت اعتراضات در تایوان, فعالان مخالف 
دولت در هنگ کنگ را تشویق کرده است. 

دو ماه پس از ملاقات مشترک ماه ژانویه. 
دانشجویان تایوانی پارلمان رابه مدت ۲۴ روز اشغال 
کرده و تا زمانی که دستگاه قانونگذاری تایوان متعهد 
نشد که تمام توافقات با دولت چین را به تایید افکار 
عمومی بگذارد. پارلمان راترک نکر دند.لای چونگ 
چیا نگ می گوید: "بعد از موفقیت این جنبش, مردم 
در هنگ کنگ نیز به این نتیجه رسیدند که انها هم 
می‌وانند موفق شوند ." 


این تخمین زده‌می‌شد که تا کید بر نقد 
سیاست‌های اقتصادی روسف نمی‌تواند 
محملی بر رای آوری نویس به شمار رود 
وبه همین دلیل انتخابات ۱۴ ۲۰برزبل 
از ماه‌ها قبل به عنوان جدال دو زن مطرح 
بوده‌است و نویس, شانس چندانی در این 
بازی تبلیغاتی نداشت. 

البته باید به مخالفان روسف حق داد 
که‌باور نکنند وی تااین ان دازه‌دراین 
کشور طر فدار دارد که بتواند نزدیک 
به ۴۲ درصد آرارا از آن خود نماید. آنها 
اعتقاد دارند با توجه به اعتر اضات خیابانی که بیش از 
یرای ر در حال بر کار است 
(که حتی نمونه‌های آن را در حین بر گزاری جام 
جهانی ۲۰۱۴ به عینه مشاهده کردیم) و همچنین. 
بالا رفتن میزان استقراض خارجی این کشور. روز به 
روز از شمار طر فداران این رئیس‌جمهور زن کاسته 
شود.ضمن آن که آنها خیال می کر دند جامعه طبقاتی 
برزیل دیگر نمی‌خواهد یک دوره ۴ساله دیگر را 
پس از ۱۲ سال متوالی, با تفکرات نمایند گان حزب 
کار گران طی کند.تمام این پارامترها سبب شد تا 
مخالفان روسف حتی باور نکنند او بتواند به دور دوم 
راه یابد اما دیدیم که نماینده مخالفان حتی نتوانست 
به دور دوم این انتخابات ورود پیدا کند: 

بر گ برنده روسف در این دور انتخاباتی. حمایت 
طبقه متوسط برزیل بود.روسف توانست طراز کاری 
اس قشر راد رحد بای که داشته وا رش بول این 


بسیاری از فعالان جنبش دانشجویی هنگ 
کنگ به تایوان آمدند تا از تجارب آنها از جمله 
ار اکا ا را 
اوری اعانه و تدار کات برای این اعتراضها 
درس بگیرند. 

حمایت از یکدیگر 

درروزه ای اخیر فعالان تایوانی به 
هنگ کنگ رفته تابه اعتراضات آنها کمک 
کتند. یکی ازاين اف راد به نام کارن چنگ که 
اخیر اازهنگ کنگ باز گشته‌می گوید: مبارزات 
هنک فک برای ای ار مهم اس ون برای ما 
آزادی ودم و را ای ات ما 
امر وزه در هنگ کنگ اتفاق می‌افتد ممکن است رز 
آین ده و در صورت اتحاد مجدد تایوان باچین برای 
مائیز اتفاق بیفتد." 

دولت چین که در سالهای اخیر برنامه جذب 
تایوان رادر دستور کار قرار داده‌است قاعد تاوقوع 
چنین اعتراضاتی راباید پیش بینی می کرد. چین معتقد 
است که بخشهایی مثل تایوان و هنگ کنگ در زمانی 
که دولت مر کزی آن کشور ضعیف بوده به شکل 
ناعادلانهای تجزیه شده و قصد دارد همه آنها رابه 
سرزمین اصلی چین باز گر داند.حکومت چین امیدوار 
بود که دادن امتیازهای اقتصادی به هنگ کنگ پس از 
الخال مه ان باه رو ج رال ۱ 


کشور را به دلیل صادرات بالای آن به کشسورهای 
صاحب نفوذی چون چین» محفوظ نگه دارد و همین: 
حاشیه امنی را برای فعالیت‌های روزانه این قشر 
وسیع در این کشور فراهم آورد.حال آن که تکیه دو 
نماینده رقیب روسف در این انتخابات. بیشتر توجه 
بر فعالیت‌های اقتصادی و زیست محیطی بود که 
دغدغه جندان این قشر نبود و همین سبب شد تا 
روسف برخلاف پیش بینی‌ها بتواند با این میزان رای 
به عنوان نفر اول. وارد دور بعدی انتخابات شود. 

اما این میزان محبوبیت روسف در ميان طبقه 
متوسط برزیل نمی تواند قطعیتی بر انتخاب او در دور 
دوم باشد.مطمئنا نگرانی امروز روسف از نگرانی یک 
هفته قبل او بیشتر است چرا که او می‌داند در دور 
دوم. کار سخت تری راپیش رو دارد.روسف در 
قراس فلع E‏ او ی گذارد 
که خوب می‌داند ۲۱ درصد آرای سیلوا به حساب 


تایوان و مردم آن رانیز در مورد باز گشت آن به دامن 
چین قانع کند. اما به نظر می‌رسد که موضوع اصلی 
برای تصمیم گیری تایوان و مردمش در مورد آینده 
را آنا کس کی دم کے است 

بیانیه اخیر رئیس‌جمهور چین که در ان تا کید 
کرد که تای وان هم باید مثل نمونه هنگ کنگ همان 
فرمول "یک کشور ولی دو سیستم "رابپذیرد. نشان 
می‌دهد که اواز مهمترین موضوع برای مردم تایوان 
که حق حاکمیت مستقل است در ک درستی ندارد. 

رئیس‌جمهور تایوان این پیشنهاد چين رارد کرده 
و اد را هگ یگ وا ال 
کامل راد رک کرده‌واز آن حمایت می‌کنیم.او 
اف زود که دادن حق انتخاب رهبران خود به‌مردم 
هنگ کنگ بهترین توافق وحالت "برد برد" برای 
چین و هنگ کنگ است.ولی رئیس جمهور تایوان در 


۳ تم ٩۳‏ الاعات مکی 


نویس ریخته می شسود و نویس با حفظ 
ارای قبلی خود می‌تواند با کسب بیش 
از ۰ درصد آراء به راحتی روسف رااز 
پیش روبرداشته ورئیس‌جمهور برزیل 
شود .این. محاسباتی است که بر روی 
کاغذ اعتبار دارد و جندان نمی تواند در 
مسیر پرفراز ونشیب وغیرقابل پیش 
بینی انتخابات بر زیل تعیین کننده‌باشد 
اما آنچه مسلم است آن که, در ۲۶اکتبر 
امسال, روسف. روز بسیار سختی را پیش 
رو خواهد داشت.و از هم اکنون یا باید 
وعده‌ه ای جد ی دی به طبقه صاحب نف وذ ثر وتمند 
حاف وھد وبا لمقد وربا ملو وزیر قلی شود 
توافقاتی راانجام دهد تابتواند باادردست داشتن 
درصدی از آرای او برای دومین بار بر کرسی ریاست 
جمهوری برزیل تکیه بزند. 
تقابل احزاب 

حزب کار گران با شر کت در مرحله دوم انتخابات 
ریاست جمهوری برزیل چهارمین حضور خود رادر 
این رقابت تجربه می کند. (لولاداسیلوانماینده‌این 
حزب در سال‌های ۲۰۰۲و ۲۰۰۶ و دیلما روسف 
در سال ۱۳۸۱۶ 

حزب کار گران در هر سه تجربه قبلی خود موفق 
شدهو توانست زمام دولت رادر دست بگیر د؛ نکته 
جالب در این خصوص ان است که این حزب در هر 
۳ دوره قبلی و همچنین دوره جدید با حزب سوسیال- 
دموکراتیک به رقابت پرداخته است. ۰ 


اظهار نظّر صریح‌تر در این مورد محدودیت 
دارد. قرار است روسای جمهور چین و تایوان 
در اجلاس بعدی ایک در ماه توامبر ملاقات 
کنند و رهبر تایوان نمی‌خواهد آینده‌مذاکرات 
باچین رابه خطر بیاندازد.آرتور دینگ شو 
فان یکی از پژوهشگران روابط بین‌الملل در 
دانشگاه ملی تایوان معتقد است که حکومت 
چین اکنون باید بادو موضوعی که با یکدیگر 
مر تبط هستند به طور جداگانه بر خورد کند. او 
می‌افزاید: حکومت چین باید راهی برای قانع 
کردن تایوان پیدا کند که از مبارزات در هنگ کنگ 
حمایت نکند." 

در عین حال حکومت چین با تنظیم یک فهرست 
اه سا فان ایرانیسعی خواهد کرد 
از سفر آنها به هنگ کنگ جلو گیری کند. تاکنون از 
ورود دو تن از رهبران جنبش دانشجویی تایوان به 
کاک هی کک ار اسب اما گذشته 
از فعالان و رهبران جنبش دانشجویی اکنون بخش 
پیشتری از مردم تابوان باحوادت هنگ کنگ احساس 
همبستگی می‌کنند .خانم چ نگ می گوید: "فعالان و 
مردم هنگ کنگ از مب ارزات ما در ماههای مارس 
و اوریل حمایت کردند وحالا نوبت ماست که به 
آنها کمک کنیم. حمایت و کمک متقابل به نفع هر دو 
طرف خواهد بود." 


د 
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سه بار لیخند 


سه اتفاق هر چند کو چک. مهر امسال را 


برای بیکاران و جویندگان کار خوش 


در شرایط ر کود تورمی که اقتصاد ایران به آن 
مبتلاشده.هم مقدار تورم بالا وچش مگیر است وهم 
ر کود بر مراودات اقتصادی حاکم است. این دو اتفاق. 
مسأله رنجآور بیکاری راهم دامن می‌زند.بیکاری 
هم زخم بر سلامت و آرامش ذهنی جامعه می‌زند. 
امادر همین شرایط ودر حالی که بیش از یک سال‌از 
بر کرسی نشستن دولت جدید می گذردوصاحبان 


پشت یام تشتگان 


_ درکشوری که قرار است از امروز تا 
اینده‌ای نامعلوم. گرفتار خشکسالی و 
کم آبی باشد. باید پشت بامها تاثیر مهمی 


در فرار از تشنگی پیدا کنند 


قراراست طبق نظر سازمان هواشناسی فا بایان 
آبان ماه‌امسال, تهران و میلیونهاش هر وند این شهر. 
تنهادو روز بارانی ببینند. بقیه پیش بینی‌ها هم اینطور 
می‌گوید. که بار شھای قابل توجهی در مناطق خشک 
و کم باران کشور رانباید فعلا انتظار کشید. د ولت هم 
فعلا برای مبار زه با کم آبی تنها به هشدار و تقاضا برای 
کم کردن مصرف اب اکتفا کرده»در حالی که دست 


پول با پاکستان 


در اختیار نیست. دولت باید اجبار پاکستان 


راجایگزین برگه‌های اسکناس کند 


حملات گر وهک‌های تر وریستی در جنوب شرق 
ایران و ناحیه بلوچستان و سیستان ایر ان, مد تها بود 
که پس از گرفتار شدن وبه هلا کت رسیدن سر 
دسته‌یکی از این گر وهکها. کاملاً محدود شده‌بود. 
در روزه ای اخیر اما جندین حمله ناجوانمر دانه و 
بی‌رحمانه درا مه ار دنات ارت ور 


صندلی‌های اصلی در این دولت 
بارها کفبه‌اند که این دول ت؛ 
دولت راستگویان است و قرار 
نیست هیچ حرف غیرواقعی 
ازان‌شنیده‌شود.مر کز امار 
ایران که مطابق قانون» وظیفه 
ا اراد اج 
رابر عهده دارد و اتفاقاً رئیس 
آن در دولت قبل هم در همین 
سمت. مشغول خدمت بود از 
کاهش مقدار بیکاری به زیر ۱۰ 
درصد خبر داده و به این تر تیب 
در شرایطی که بیکاری این روزها ۵ درصد اعلام 
می‌شود. نسبت به سال گذشته در همین روزها حد ود 
یک در صد کاهش تعداد بیکاران روی دادهاست. اين 
اتفاق باهر شکل محاسبه وبه هر دلیل روی داده باشد. 
خبر خوشایندی برای آنها که در پی کار می گردند به 
شمارم یآ ید وامید به یافتن شغل رادر جویند گان, 


کم‌وزیر نیسروووزارت خانه 
بز رگش باید تا پیش از آمدن 
زمستان و احیاناً آمدن برف و 
باران و فراموش شدن بحران 
آب. درهمین‌روزها, چندین 
طرح برای کاهش مصرف 
اب‌در کشوربهراه‌ان دازدو 
امیدوار باشد که مردمی که 
تشنه مانده‌اند ی دست کم خطر 
تشنگی رااحساس کردهاند بهتر 
در 
برای مصرف کمتر آب. موافقت و همکاری خواهند 
کرد. 

یکی از ساده‌ترین وشناخته‌شده‌ترین راههاء جدا 
کردن آب شرب در شهرهای بزر گ از آبهایی است 
که‌برای دیگر مصارف به کار می‌رود اراو طرق 


کارمن‌دان محلی تاحمله به 
پاسگاه مرزی و یا کمین و حمله 
به‌نیروه ای انتظامی. البته 
وقتی در منطقهای از جهان. 
کسانی هستند که با اهداف 
غیرانسانی. کمک می کنند که 
نامها و گروههایی چون داعش 
و طالبان و القاعده متولد شوند و 
رشد کنند. دور از انتظار نیست 
که ترکش‌هایی‌هر چند کوچک 
ازاین گروهکها و آنچه مشابه 
شرایط ناامن. منطقه» از امنیت خود به خوبی پاسبانی 
کند.بر خور د کند.همین اند ک هم البته بر ایایر انیان. 


9 
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بیشتر می کند که در وضعیت سخت اقتصادی این 
ماهها؛ غنیمت است.جالب اینکه این تغییر خوشایند 
در میزان و مقدار بیکاری.همزمان شده با تغییر ی 
درنوع اش تقال ومر ۱ ا ای 
سنت ناپ سند دولت وار گان‌های دولتی در مناطق 
سنی نشین کشورمان که | کثریت ساکنان آن از میان 


آبهایی با کیفیت کمتر راهم مورد استفاده قرار داد. 
البته می‌توان احتمال فراوان داد که وزارت نیرو و 
مدیرانش در پاسخ به این سوال» که چراتاکنون» 
چنین نشده. از نداشتن پول کافی برای این کار و 
شرایط اقتصادی وزارت خانه‌خواهند گفت.اما آیا 


پاکستان هر چه سریعتر به پایان رسد و راه فراراین 
گروههای کور تروریستی, بسته شود. ماجرای این 


اهل سنت ستتد تمایل کمتری نسبت به 
می دادند. خوشبختانه امانشانه‌هایی از تغییر 
این روش هم دیده می شود و فرمانده نیروی 
انتظامی استان سیستان و بلوچستان اعلام 
کرده که حدود شش صد نفر از اهل سنت 
درای ن منطقه به اس تخدام نیر وی انتظامی 
درخواهند آمدتادر کنار دیگر هم وطنان 
خود در مراقبت از امنیت منطقه شناخته 
شده‌ترین نهاد امنیتی کشور مشغول به کار 
شوند. کم رنگ شدن تحريم‌ها نیز همچنان 
ادامه دارد واین هفته به حکم داد گاه‌های 
اروپایی چند ش کت بز رگ از جمله یکی از 
بزر گترین شر کت‌های حمل و نقل دریایی 
و کشتیرانی ایرانی از فهر ست تحریم‌های 
اروپایی کتار گذاشته شد تاسومین اتفاق 
خوش در ماجرای اشتغال و بیکاری در 
آخرین روزهای مهرماه کامل شود. ‏ ے 


ي 


دردولت.هیچ پولی برای‌اینکه»این کار 
دست کم در شھرھای بزر گ یاحتی تنها 
تهران انجام شود واگر امکان تکمیل آن 
نیست.حتی شروع به کار شود هم وجود 
ندارد. این پیشنهاد وراه حل تنها تازمان 
معینی به کار می آید والاوقتی مقدار آب در 
اطراف شهرهای بزر گ از مقدار مشخصی 
کمتر شد.دیگر خرج کردن برای اجرای 
راهکارهایی مثل این اثری در رفع تشنگی 
نخواهد داشت. شهرداریها هم می توانند 
تنهابا اضافه کردن یک تبصره به قوانین 
ساخت و ساز. سازند گان و مالکان رااجبار 
کنند که تجهیزاتی در پشت‌بام خانه‌هاایجاد 
کنند که دست کم آب‌باران رابرای برخی 
مصارف در آن ذخیره کنند ویک گام از 
بی آبی فاصله بگیر ند. 


۰ ی 


حملات هم تاحد فراوانی به پایان خواهد 
واعتبارات. کار اتمام‌اين دیوار مرزی قرار 
است به در از ابکشد. سیاستمداران ایرانی 
پا کستانی پیدا کنند تااجازه‌ورود به خاک 
پا کستان و تعقیب این گر وههادست کم تا 
چندین کیلومتر داخل مرزهای‌این کشور 
به‌ایران داده‌شود. پا کستانی که عملا سیطره 
و حاکمیت چندانی بر منطقه بلوچستان این 
کشور که در غرب آن قرار گر فته ندارد و 
این منطقه از یا کستان را تبدیل به مخفی گاه 
گروهک‌های تروریستی و جنایتکاران بین 
المللی کرده‌است. 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


و = 
مصطفی گلیاری 


زبانشناسی آ گهی‌های بازر گانی و تبلیغات 

"چاق شوید و چاق بمانیدالاغر شوید ولاغر بمانید!" 
"هرچه می‌خواهی بخورا هرچه می‌خواهی ورزش نکن! 
نگران بز رگ شدن شکمت نباش! گن لاغری مارا بپپوش 
تا فوراً شکمت لاغر فنودا "کچل شدی؟ غصه تقو رایک 
بار شامپوی شر کت مارابه موهات بزن وبا کچلی وداع 
کن!" بازوی شماشل ووار فته شده؟ مابازوی شمار ودر 
یک ساعت روی فرم مياریم: بدون جراحی» بدون بستری 
شدن ". "از کوتاهی قدت رنج می‌بری؟ این کپسول رو بخور 
تا دراز بشی!"... این‌ها و هزاران هزار مثل چنین جمله‌هایی 
راهر روز در تلویزیون می‌بینید یادر نشریات می‌خوانید. 
"تبلیغات اثر بسیار بالایی در بیننده و شنونده می گذارند. 
تاسای که اک شت مابدارین آ تپ کس "باد 
می کنید اگر فلان برنجی را که تبلیغش رادیده‌اید. بخرید 
وبپزید. بهترین زرشک پلوبامرغ گینس راپخته‌اید. حتی 
تصور می کنید که‌اگر آن‌بر نج راداشته باشید, قورمه‌سبزی 
و خورشت بادمجان شما نیز خوب از اب در خواهد آمد. 
مهم هم نیست که پختن پلو هیچ ربطی به پختن کشک 
بادمجان ندارد.مهم این است که شمااز فلان شر کت 
برنج بخرید. ۱ 

تبلیغات می تواند کاری کند که‌اگر یک شيشه آبلیمو 
در کالسکه‌ی بچه گذاشته باشید و ناگهان کالسکه از دست 
شمادر بر ودوده‌متر آن‌سوتر وا ژ گون شود شما د وان دوان 
سراغ کالسکه می‌روید وازاین که شیشهی آبلیمونشکسته 
گل از گل‌تان شکوفامی شود. بچه به جهنم! تبلیغات به شما 
القامی کند که‌اگر از محصولات فلان‌شر کت استفاده کنید. 
مشکلات زناشویی شما بر طرف می‌شود و شما و شوهر تان 
که چند سال است باهم تام وجری "شده‌اید. ناگهان 
وارد موزیک متن "رومئو و ژولیت ‏ می‌شوید. اما آیاچنین 
است وا گر سیب زمینی رادر دستگاه سیب زمینی خو رد کن 
بگذارید. سیب زمینی خورد می‌شود یاخود دستگاه؟ و آیا 
تبلیغات اصول و ضوابطی ندار د وبی‌قانون است؟اگر قانون 
دارد. آیا سازند گان تیزرهای تبلیغعی و پخش کنند گان 
آنه ااز این قوانین پیر وی می کنند؟ و آیا اصولاً زبان اصلی 
تبلیغات همین است که هر روز می‌شنویم و می‌خوانیم یا 
جور دیگری است؟ 

در "فرهنگ آ کسفورد جن می‌خوانیم: "تبلیغات, 
بیان افکار یا رفتارهای سازمان یافته‌ی افرادی است که 
برای اثر گذاشتن بر افکار و رفتارهای گر وه‌های دیگر 
طراحی می‌شوند. " امام خمینی (ره) نیز فرموده‌اند: 
"تبلیغات همان شناس‌اندن خوبی‌ها و تشویق به انجام آن 
وترسیم‌بدی‌هاونشان‌دادن راه گریزومنع آن‌است." 
تبلیغات در هر فرهنگی زبان خودش رادارد.اگر دولتی 
سوسیالیستی یا سرمایه‌داری و یا اسلامی باشد. قاعدتً باید 
از اصول خو دش پیر وی کند.مثال:د رد ولت‌های اسلامی در 
تبلیغات. يا از زنان استفاده نمی کنند یا باید محجبه باشند. 
در دولت‌های سر مایه‌داری. اصل رابر فروش می گذار ند 
وبرایشان اهمیتی ندارد که مردم رامصرف زده‌واهل 


ریخت و پاش بار بیاورند. در جوامع سوسیالیستی. اصل بر 
این است که زیاد به تبلیغات تکیه نکنند. آ نها معتقدند باید 
اهمیتی ن دارد.ضمناً تنوع تولید از یک نوع کالاباید کم 
باشد تانیازی به تبلیغ نداشته باشند. دولت‌های لائیک " 
هم زبان خودشان رادارند و معمولاً برای تبلیغات, آداب و 
ترتیبی ندارند و اصل, فروش است نه کلاهی که احیانً سر 
مصرف کننده می رود" حالا هر دولتی چقدر می‌تواند در 
برابر وسوسه‌ی سود بیشتر مقاومت کند واصول خود رازیر 
پا نگذارد. بحثی است که به این قطره‌ی نحیف ربط ندارد. 
امازبان تبلیغات.خوراک همین قطره است که می‌خواهم 
برایش قلم‌هایی بفرسایم. 

تبلیغات‌باید کوتاه‌باشد واز جامعه‌شناسی,روانشناسی 
وفرضیه‌های اقتصادی استفاده کند و زبان و رنگ آمیزی 
باید به تبلیغاتش هم فکر کند. مثلاً اگر اولش شر کت تولید 
سم برای موش فاضلاب وسوسک توالت داشته, وبعداً 
کارش راتوسعه‌داده و مواد شوینده راهم به چرخه‌ی 
تولید اضافه کر ده نباید اسم شر کتش رابگذارد: شر کت 
شاید ماع ظرف شویی اوازتولیدات رقبایش خیلی بهتر 
باشد امافروشش حتماً پایین است زیرا خانم‌ها دوست 
ندارن د به جیزی دست بزنند که روی قوطی آن‌عکس 
در آن حساب ندارم و نمی‌دانم بانک خوبی است يا نه» اسم 
خودش را خوب انتخاب کرده و در یک خط این‌طور تبلیغ 
کرده: بانک خوب.سرمایه است .یارب گوجه فرنگی 
"مواد درجه یک, محصول در جه یک "جان مادرم قصدم 

تبلیغات با سناریوها و رنگ‌ها و تصاویر فریبنده در 
روحیه‌ی ما اثر مستقیمی می گذارن د. معمولاً تبلیغات با 
توجه به قشر ثروتمند جامعه ساخته می شوند که تعدادشان 
ازاقشار آسیب‌پذیر بسیار کمتر است اماهمه. آنهارا 
می‌بینن د ودهنشان آب می‌افتد. در فلان تبلیغ شمارا 
به کیش دعوت می کنند تادر فلان رستوران صبحانه 
بخورید. اینجا زن و بچه‌ی مرد باشرفی که از صبح تا نصفه 
شب مسافر می کشد تا کر ایه خانه‌اش راجور کند. چه حالی 
پیدا می کنند؟ یاوقتی که در فلان بر نامه‌ی خانواد گی فلان 
مدیرعامل لوازم خانگی رادعوت می کنند واو یخچالش 
رانشان می‌دهد که اندازه‌ی آشپز خانه‌ی من و شماست. 
جه حالی به کدبانوی مستمند دست می‌دهد؟ یکی از 
عوارض این کار پایین رفتن اعتماد به نفس, افسر د گی 
وبدخویی‌باهمسراست. کود کان‌نیز | سیب‌هایی جدی 
می بینند. یکی شان احساس نارضایتی از اسباب‌بازی‌ها و 
وسایل محقر خودش است که والدین رابه مشکل خواهد 
انداخت. اگر هم کود ک به هر دلیلی نتواند اعتراض کند که 
پس من چراچراغ‌خواب شلمن "ندارم.اين نیاز سر کوفته. 
قطره‌ی بعد بخوانید که جالب است و خوشتان می آید. 


ادامه دارد 
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تیدج 


روستای مریان یکی از روستاهای سرسبز و 
زیبای استان گیلان است که در توابع بخش مر کزی 
شهرستان تالش قرار دارد. این روستا در فاصله ۳۷ 
کیلومتری شمال غربی هشتپر و ۱۳۲ کیلومتری 
رشت قرار دارد. این روستا در منطقه‌ای کوهپایه‌ای 
قرار دارد که ارتفاع آن از سطح زمین ۱۰۸۳۲ متر 
است به همین دلیل آب و هوای أن تقریبا کوهستانی 
است و تابستان‌هایی معتدل و زمستان‌هایی سرد 
دارد. بارند گی در این منطقه زیاد است حتی در 
تابستان هم شاهد آن هستیم. بارش پر بر کت موجب 
روی ش گونه‌های گیاهی مختلف و ایجاد مناظر زیبا و 
سرسبز طبیعی شده است. 

مردم روستای مریان به زبان‌های آذری و 
تالشی صحبت می کنند و شیعه هستند. مهم‌ترین 
عناصر اقتصادی آنها همچون دیگر روستاهای شبیه 
خودشان. کشاورزی, دامداری, باغداری و صنابع 
دستی است.اگر به معماری خانه‌هادقت کنید. 
متوجه می‌شوید که با معماری سایر بخش‌های گیلان 
تفاوت دارد که شاید به‌دلیل موقعیت کوهستانی اش 
ههار سس تست و رهام 
پنجره‌ه را برای جلوگیری از ورود سرماء کوچک 
ساخته شده‌اند. مهم ترین محصول روستا گندم است 
ودرختان میوه‌های زرد آلود. به» سیب و گلابی به 


وفور در باغ‌های آن یافت می‌شود. 

از جاذبه‌های تاریخی مریان. گورستان باستانی 
روت ات که ددمت یدنا مه را ان 
می‌دهد. در پی حفاری‌های انجام شده. مشخص 
شد که قبرها به‌صورت سه طبقه و دخمه‌ای بوده 
و در آن زمان, در گذشتگان خود را با تعدادی از 
وسایل شخصی‌شان دفن می کر دند. این گورستان. 
بزرگ‌ترین گورستان قبل از تاریخ ایران است. حمام 
قدیمی مریان دیگر مکان دیدنی این روستا است که 
احتمال می‌رود مر بوط به دوران صفوی يا اوایل قاجار 
باشد. اما شور و ذوق واقعی مردم خونگرم این روستا 
رامی‌توان در مراسم پرشور و جالب آنها مشاهده 
کرد. مسابقات سوار کاری و کشتی گیری مردان هر 
ساله در منطقه یبلاق روستا بر گزار می‌شود. در اعیاد 
از جمله عید نوروز به جشن و پایکوبی می‌پر دازند. 
مراسم زیبای دیگری که جشن می گیرند. شامل روز 
سلطان, دروزه ۴۵ نوروز و بنجک است که همگی 


از مراسم مخصوص بهار هستند. شب یلدا را هم با 
مراسم وله چله, سیومو و قصه چله بر گزار می کنند. 
در این مراسم سازهای محلی سرنا و دهل نیز نواخته 
می‌شود که گاه با رقص‌های محلی همراه می شود و 
بر زیبایی جشن می‌افزاید. صدای آهنگ نی جواپانان 
و آوا زخوانی‌ه ای محلی به زبان تالشی نیز بسیار 
شنیدنی و دلنشین است. معمولاً در مراسم عروسی, 
ترانه‌های عاشقانه به زبان | ذری خوانده می‌شود. از 
دیگر مراسم جالب روستای مریان» رسم کوبیدن بر 
ظر وف مسی است. انها عقیده دارند که در زمان ماه 
گرفتگی. خورشید گرفتگی یا بارش خیلی زیاد باران, 
می توان با کوبیدن بر ظروف مسی آنها رابرطر ف کرد. 
مراسم مذهبی و شهادت ائمه اطهار (ع)؛ به خصوص 
ماه محرم و ایام تاسوعا و عاشورانیز باهمت و شور 
مردم دیندار مریان هر ساله بر گزار می‌شود. اما اگر به 
مریان سر زدید. فراموش نکنید که حتما از غذاهای 
محلی خوشمزه آن هم بچشید. غذاهایی مثل ترش 
آش.اش رشته. آبگوشت شوربا و آبگوشت قورمه. 
جاذبه طبیعی مریان غیر از جنگل‌های انبوه و باغ‌های 
سرسبز و البته کوه‌های زیبای اطراف, رودخانه پر 
آب کر گانرود است که چهره روستا را دوبرابر زیباتر 
کرد ات اک قصد فر به ایی مطفه را داد 
روستای مریان از طریق شهر هشت توسط جاده‌ای 
آسفالته و تماشایی قابل دستر سی است. , 


مهاجرت پرندگان به 


باشروع فصل پاییز و سرد شدن هوا در مناطق 
شمالی کشور مهاجرت پرند گان آبزی به تالاب‌ها 
و آبگیرهای استان خوزستان آغاز شد. این پرند گان 
مهاجرت خود را تا فر وردین ماه ادامه می‌دهند و در 
فصل پاییز نیز همزمان با خنک شدن هواء پرند گان 
زمستان گذر مهاجرت خود را مجددأ به این استان 


| استهبان شهرزعفران وانجیر 


استهبان یکی از شهر ستان‌های استان فارس 
است که منطقه بسیار خوش آب وهوایی نیز هست. 
شهر استهبان از گذشته تا کنون به نام‌های اصبهانات. 
اصبهبذات. اصطبهان, اصطهبانات, استنبات, سونات 
و استهبان خوانده شده است. «ابن حوقل بغدادی» در 
کتاب صوره الارض(۰۳۶۷.ق.) از این شهر با نام‌های 
اصبهانات. اصطهبان و اصطهبانات یاد کر ده است. 

واژه استهبان از دو کلمه «استه» به معنی انگور و 
«بان» به معنی نگاه دارنده تشکیل شده است؛ یعنی 
جانگاهانگور باانگورستان: 

آبادی استهبان از سال ۷۴۶ هجری قمری پس از 
ویرانی آن در دوره مغول به دست امیر مبارزالدین 


دالاب‌های استان خوزستان 


خوزستان‌بادار ابودن‌تالاب‌های‌بز رگ وبین‌المللی 
همچون تالاب شاد گان. هورالعظیم. بامدژ و میانگران 
هر سال میزبان‌هزاران‌قطعه پرنده آبزی و کنار آ بزی‌از 
جمله ارد ک‌هاء فلامینگو, درناسانان و آبچلیک‌سانان 
است که از کشورهای شمالی به تالاب‌های این استان 
مهاجرت می‌کنند . سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار 


آل مظفر صورت گرفته است. این شهر بین دو رشته 
مرتفع واقع شده است و نواحی شرقی آن دارای آب و 
هوای گرم و در سایر نقاط معتدل و کوهستانی است. 

مسجد جامع استهبان از آثار دوره تیموری است 
و ارال ان 
ساسانی بر می گر دد. از مهم‌ترین جاذبه‌های تاریخی 
شهر ستان استهبان به شمار می أ یند. 

شهرستان استهبان بزر گترین تولید کننده زعفران 
استان فارس محسوب می‌شود و به دلیل داشتن تنوع 
آب و هوایی, بسیاری از محصولات باغی و زراعی 
آن از جمله زعفر ان و انجیر دارای کیفیت عالی است 
که بخش گسترده‌ای از این تولیدات به کشورهای 
خارجی صادر می‌شود. همچنین از بین درختان این 
ناحیه انجیر بیشترین تعداد رابه خود اختصاص 
داده است. 

زعفران استهبان به لحاظ کیفیت. عطر و طعم 
کم‌نظیر است که ۰ درصد از آن به کشورهای حوزه 
خلیج فارس اسپانیا؛ المان, فر انسه. جین. ژاپن و کره 
جنوبی صادر می‌شود. 

فارس رتبه نخست تولید انجیر در ایران رادارد. 
امروز شاید هر ایرانی در هر نقطه از کشور انجیر 
استهبانات را دیده‌یا وصف آن را شنیده باشد اما کمتر 
کسی می داند که استهبان یکی از شهر ستان‌های استان 
فارس است که بیشترین حجم تولید انجیر رادارد. 
از نظر نوع انجیر و کیفیت. انجیر استهبان در جهان 
فرد صادرات در زمینه خشکبار است. 


گونهای در 
خطرانقراض 
چون پلیکان پاخاکستر هم از این گونهها بود . 
شکار این پرنده‌ها ممنوع است زیرابه طور 
کلی پروانه شکار معمولاً برای پرندگان حلال 
گوشت صادر می‌شود و این پرند گان حلال گوشت 
نیستند. ۰ 


۳ ۳ات می = ڪڪ 


که درود بیشمارحق 
بر او باد فرمودند: همانا 
سخنان ماخاندان 
پیامر دلا ار 
میک استاد محمد کاظم‌نیکنام 

به جرئت می‌توان گفت که پس از آیات نورانی 
وحیات بخش ق رآن. هیچ سخن و کلامی نیست 
که‌پافر ما ۱ ۱ ما 
پرابری کت ار ار ۰ آیشاری 
زلال و حیاتبخش,جانهای شیفته و عطشناک حق 
خواهان و حقیقت جویان راسیر اب می‌سازد از آنجا 
که فر مایشات معصومین ريشه در دلهای پاکشان 
من‌القلب دخل فى القلب. 

سخن کز دل بر آید لاجرم بر دل نشیند. به این 
نکته زیبا توجه کنید. گوش دل‌سخن آ شنامی‌طلبد. 
سخن آشنای کوش دل سخن دل است. 
بازبان دل همی گویم سخن 

تانشیند بر دل هر مرد وزن 

بشنویدای دوستان با گوش دل 


تا بروید باغ گل زین آب و گل 


نکته مهم دیگر در تاثیر گذاری کلام معصومین 
سلام|...علیهم آن است که سخنان خویش رابر 
اساس ملاک و معیار نیکو بیان می کنند و ملاک 
آنهادر گفتارمکتب وحی وآ یات الهی‌قر آن‌است 
ولذا فرمودند: اگر مطلبی را به عنوان سخن ما به 
شماعرضه کردند باقر آن تطبیق کنید. چنانچه‌با 
معارف کتاب خداسازگار بود به آن عمل کنید در 
غیر این صورت آن رارها کر ده وبه دیوار یکوبید. 
رمز دیگر در کلام معصوم علیه السلام آن است که 
خود نیز عامل هستند نسبت به آنچه که دیگران را 
به آن می‌خوانند.ا گر چه ویژ گی‌های فراوان دیگر 
در کلام ارزشمند معصومین علیهم صلوةا... وجود 
دارد ولی به یک مورد دیگر اشاره‌می کنیم و آن 
اینکه آنها زیبا متین و پسندیده‌سخن می گویند 
خودشان فر مودند: 

اجملواتی الا ومیل الجواب. 

مردم رانیکو خطاب کنید تا پاسخ نیکو بشنوید. 
هم چنان که قر آن می‌فرماید: 

قولوا للناس حسنا. 

با مردم نیکو و زیبا سخن بگویید. 


ر ای آنکه در امد تان دنه شود با 
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#ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 


از نفرت تا الكل 

تعداد کارت ها و هدیه‌هایی که برای روز پدر یا 
مناسبت‌های دیگر به او داده بودم. صفر بود. من حتی 
به هدیه‌ها و کارت‌هایی که پدرم در تمام این سال‌ها 
برایم فرستاده بود. نگاه هم نکر ده بودم چه بر سد به 
اینکه بدانم درون آن کارت‌ها برایم چه یادداشت يا 
پیغامی نوشته. حالا مانده بودم در جواب روانشناس 
چه بگویم؟! واژه‌ها در ذهنم پلاسیده بودند و حرفی 
برای گفتن نداشتم. از نظر من. پسدرم مقصر تمام 
مشکلات بود. هنوز از او دلخور بودم و اعماق وجودم 
از زخمی که در این سال‌ها از او خورده بودم. دردناک 
بود. 

در قیافه آرام ی ابهتر است بگویم خونسرد 
روانشناسم هیچ تغییری ایجاد نشد. همان‌طور سرد 
و خشک پرسید: اگر قرار باشه یک جمله به پدرت 
e‏ 

سرم رابلند نکردم و گفتم: "نمی‌دونم!"اما دردلم 
می گفتم به پدرم هر چه بگویم. کم است. روانشناس 
عینکش راروی صورتش جابه‌جا کرد و ادامه داد: 
"کلید هوشیاری و آگاه شدن به مسائل و مشکلات 
موجود اينه که صادق باشی و بتونی با حقیقت روبه‌رو 
بشی. این نه فقط به درمان شما برای مصر ف الکل 
کمک می کنه. واسه رابطه‌تون با خانواده هم خیلی 
خوب و مفیده." 

آه‌بلندی کشیدم. حامی و مسئول بازپروری هم 

قبلا این جمله رابه من گوشزد کرده بود. روانشناس 
سوّالش را دوباره پرسید: 

"گرنت.اگه قرار باشه همین امشب از دنیا بری. 
به پدرت چی میگی یا چه پیغامی براش داری؟" 


پدرم خلب ان هواپیماهای جنگی بود. به نظرم. 
خلبان‌ها هیولاهای عجیب و غریبی هستند که به هیچ 
وجه نمی توان آنهاراشناخت. مقررات نظامی آنقدر 
در بندبند وجود آنهارسوخ پیدا کرده که زندگی‌عادی 
ار را ار 
آن بر آیند. خدا راشکر وقتی بچه بودم. پدرم بیشتر 
اوقات در ماموریت بود و کمتر او رادر خانه می‌دیدیم. 
در غير این صورت. در خانه ما همیشه بله قربان ۰ 
"خير قربان" به راه بود. پدر قوانین سختگیرانه‌ای 
وضع می کرد و برای اجرای آنها تردید نداشت و 
هر گز حتی لحظه‌ای مکث نمی کرد. نمی‌دانم خواهرم 
چگونه با پدرم و مقرراتش کنار می آمد. من برزخی 
می‌شدم و همیشه اصطکاک داشتم. از محدودیت و 
قوانین دست و پاگیر بیزار بسودم و از پدرم متنفرتر 
زیرااو زندگی رابه ما زهر کرده بود. یک تخلف 
کوچک مثل خوردن بیسکویت بین وعده‌های اصلی 


کچ ڪڪ 


ملك 


فطل مورا کل 


س 


غذا می‌توانست مرا تا شب در اتاقم حبس کند. تنبیه 
و مجازات‌ه ای پدرم بر حسب خطایی که مرتکب 
می‌شدیم. به طور تصاعدی بالا می رفت و به تعدادش 
افز وده می‌شد. به نوجوانی رسیده و کاملا از همه چیز 
بریده بودم اما به عنوان آخرین ب رگ برنده تصمیم 
گرفتم چند ماه آخر را هم تاب بیاورم تا وقتش برسد 
و دوران اسارتم تمام شود. 

همان‌قدر که از این قوانین متنفر بودم. از رفتار و 
برخورد سرد و نچسب پد ر بیشتر نفرت داشتم. پدر 
استانداردهای تعر یف شده‌ای داشت واگر آنها را 
رعایت نمی کر دیم یا نادیده‌می گرفتیم. تیر عصبانیت 
و تنبیه بود که به سوی ما نشانه می‌رفت. او درباره‌ی 
مادر سخت گیر تر از این حرف‌ها بود. هميشه به 
تمام رفتارها و کاره ای مادر ایراد می گرفت و مدام 
شاکی بود: از آسان گیر بودن مادر. از خرج کردن و 
خانه‌داری او, همین طور از شوخ‌طبعی مادر که به 
نظرم تحمل آن خانه را کمی آسان می کرد. خوب 
به یاد دارم مادر چند بار به دلیل بیماری عصبی در 
بیمارستان بستری شد و من مطمئن بودم که مقصر 
همه‌ی اینها پدر است. به محض اینکه دبیر ستان را 
به پایان رساندم» خانه راتر ک کردم وهرگز به آنجا 
e‏ 


اول پدرم مرا راند. بعد خدا 


تشیع جنازه مادر آخرین دیدارمن و پدر بود. 
اوهیچ چیز از من نمی‌دانست ومن هم دقیقاً همین 
را می‌خواستم. پدر ماهی یک بار با دقت و ظرافت 
ی یار 
معمولاً پنج عصر یکش نبه‌هااین کار راانجام می‌داد و 
هربار, همان حرف‌های کلیشهای و ساختگی بین ما 
رد و بدل می‌شد. مااز آب و هواء ورزش و خبرهای 
مهم حرف می‌زدیم. می‌دانستم فقط از روی وظیفه 
بامن تماس می گیرد و هیچ احساس خاصی به من 
ندارد. یقین داشتم خودش در کودکی از عشق 
پدرانه محروم بوده. همیشه سعی می کردم خود م 
رامتقاعد کنم و خودم.مثل پدرم نباشم وبا اوفرق 
داشته باشم. برای همین, در ویر جینیا زند گی متفاوتی 
ساختم. یک شغل دائمی و خوب. همسر و زند گی 
روّیایی و خانه‌ای قشنگ و گرم تمام چیزهایی بود 
که در زندگی نداشته و تجربه نکرده بودم و حالا به 
آن رسیده بودم. اما در درون احساس تیره بختی و 
رنج می کردم و دلیلش رآ نمی‌فهمیدم. به جای پیدا 


1 3 ی 
الاعات .ی ارو ۳۹۲١‏ 


کردن ریشه مشکلات. به بطری‌های مشروب پناه 
بردم تا بر دردهای درونم ماسکی دروغین بزنم و 
خودم آمدم. مصرف الکل از کنترلم خارج شده بود. 
پنج بار تصادف وحشتناک راتجربه کردم. سر هر 
مسئله ساده و پیش پا افتاده‌ای از کوره در می‌رفتم 
و خشمگین می‌شدم. ترس را در چشم‌های فرزندانم 
می‌دیدم و می‌فهمیدم سعی می کنند از من فرار کنند 
امابه جای تلاش برای بهبود رابطه. از روش پدرم 
بهره گرفتم. وقتی به حالت عادی برمی گشتم و به 
خودم مسلط می‌شدم. می‌فهمیدم کار و رفتارم کاملاً 
اشتباه بوده. نتوانستم با این وضع کنار بیایم و تصمیم 

به یک کلینیک رفتم و در برنامه بازپروری 
جلسه‌ها شر کت کنم و کم نیاورم. خیلی طول کشید تا 
جرات پیدا کنم و راحت در جلسه بلند شوم و بگویم: 
سره کین ی ا 

راه طولانی و دشواری را پشت سر گذاشتم تابه 
مرحله هشتم رسیدم. اما در این مرحله گیر کردم و 
سرد رگم شدم. در این مرحله از برنامه بایدرابطه‌ام 
کا کے مرکا ےا لے ورد کرد 
بود. بهبود می‌بخشیدم و ارتباطم را اصلاح می کردم. 
لیستی تهیه و آن را به سه بخش تقسیم کردم: 
"فوری؛ اگر فرصتی دست بدهد ‏ "وقتی درد و 
رنج روحی و جسمی ام التیام یافت ".در بخش اول, 
اسم نزدیکانم را نوشتم. در بخش دوم نام دوستان 
و برخی از همکارانم. و در بخش سوم فقط نام پدرم 
رانوشستم.حامی و دوستان مر کز می گفتند روشی که 
من انتخ اب کردهام با اهداف برنامه مغایرت دارد و 
نتیجه نمی‌دهد. به حرف آنها توجه نکر دم. انها هیچ 
شناختی از پدر من نداشتند. نمی‌توانستم از احساسی 
که در درونم به پدرم داشتم بگذرم و به آن بی‌اعتنا 
باشم.همیشه سعی کرده بودم این احساس رادر 
بقچه‌ای بپیچم و گوشه‌ای پنهان کنم. نمی‌خواستم این 
احساس پوچ کنترل زندگی‌ام رابه دست بگیرد وبا 
همان روشی زندگی کنم که پدرم زند گی می کر د. از 
خدا خواسته بودم خشم پنهان و رنجشی که درونم را 
ار ی 
دریافت نمی کردم و از بهبود. هیچ نشانه‌ای دیده 

برای من, آن سکوت به معنی طرد شدن بود. ابتدا 


پدرم مرا از خود رانده بود؛ حالا خدا که تنها پناهم بود 
و تنها تکیه گاهی که برایم مانده بود. سعی می کردم 
هر دوی آنها رادوست داشته باشم و همچنان به 
نشانه‌ای از آنها دل خوش کنم و امیدوار بمانم چون 
در اعماق قلبم عاشقشان بودم اما هیچ عشقی نشان 
من نمی‌دادند وهیچ نشانه‌ای نمی‌دیدم. از فکر 
بیرون آمدم و به روانشناس گفتم: آنمی‌تونم با پدرم 
روراست باشم چون راه نمیده و هربار که می‌خوام 
حرف دلم رو بهش بزنم؛ یه جوری خفهم می کنه." 

رونت ناس رامحل دیگری پیش پایم گذاشت. 
پیشنهاد کرد به پدرم نامه‌ای بنویسم و در نامه با او 
حرف بزنم. سپس بدون اینکه منتظر پاسخی از من 
بمان د. یک قلم و کاغذ روی میز مقابلم گذاشت و 
گفت: آبیاء شروع کن!" 

نفس عمیقی کشیدم و خود کار رابرداشتم. وبا 
جمله "بااینکه حتی سکوت هم برای تو کر کننده‌بود..." 
شروع کردم. برای پدر نوشتم هر چه بزر گتر می‌شدم. 
بیشتر احساس می کردم رفتارش مراله می کند و 
به من سیب می‌زند. برایش نوشتم چقدر احساس 
بدبختی می کردم چون او هر گز مرادر آغوش نگرفته 
بود. هر گز نبوسیده بود حتی هر گز برای یک بار هم به 
من نگفته بود پسرم. قبل از اینکه حواسم جمع شود و 
به خودم بیاید. یک صفحه و نیم نوشتم. 

فردای همان روز نامه رابرای پدر فرستادم و 
منتظر شدم. حقیقت آشکار شده‌بود و دیگر هیچ 
ظاهر سازی وجود نداشت.از تماس‌های تلفنی 
ساختگی هم خبری نبود. و این همان اتفاقی بود که از 
آن وحشت داشتم. پد ر آن ماه‌زنگ نزد. ماه اینده‌هم 
تماس نگرفت. به خودم گفتم بهتر! خودم رادلداری 
دادم و گفتم هیچ اهمیتی ندارد. 

ا 
خواهرم تماس گرفت و گفت حال پدر خوب نیست. 
برایم اهمیتی نداشت و درک نمی کردم چطور پدر 
آهنی و قرص و محکم من می‌توانست بیمار شود او 
درست برعکس مادر بود. مادر بسیار اسیب‌پذیر 
و شکننده بود اما در تمام عمرم هر گز ندیده بودم 
که پدر بیمار شود. خواهرم گفت: آفکر کنم پدر 
دس ادا ردیر 
بودمش. نمی‌دونم چه اتفاقی براش افتاده." 

انم پسرم! 

تلفن راقطع کر دم.هاج و واج مانده بودم. تصویر 
پدرم در ذهنم مجسم شد که عصبانی و پر از نفرت 
بود و با تحقیر به من نگاه می کرد. نگاه ملالت‌بارش 
رااز راه دور هم حس می کر دم. هر گز 
تصور نمی کردم روزی برسد که 
خودش از موضوعی آسیب ببیند. 
اگر نامه من او را رنجانده بود. به 
من ربطی نداشت. خودش مقصر 
بود. چرادر تمام این سال‌ها به 
فرزندانش توجهی نشان نداده 
بود و حواسش به آنها نبود؟ هر 


به‌جای‌پیداکردن‌ریشه‌مشکلات,به‌بطری‌های 


لعنتی مشروب پناه بردم تابر دردهای درونم 
ماسکی دروغین بزنم و از آنها فرار کنم ام... 


چیزی که به خاطرش پدر را مقصر می‌دانستم حالا 
به خودم اصابت کرده بود و به خاطر آنها خودم را 
تلفن رابرداشتم و برای اولین بار در پانزده 
سال گذشته شماره پدر را گرفتم. بااصدایی که از 
هیجان خشدار شده بود. گفتم: "پدر؟" کمی سکوت 
بعد صدایی گفت: "گرنت؟" به نظر می‌رسید پدر 
از شنیدن صدای من شو که شده. حالم را پرسید و 
باز درباره آب و هواء قيمت‌ها و خبرهای مهم حرف 
زدیم. ضربان قلبم سریع شده بود. دستی که با ان 
گوشی رانگه داشته بودم. می‌لرزید. کمی بعد تصمیم 
گرفتم حرفی را که سال‌ها پنهان کرده بودم به زبان 
بیاورم. البته بیشتر به خاطر خودم تا پدر. خیلی سریع 
گفتم: در دوستت دارم." 
سکوت بر قرار شد. آنقدر سخت بود که مجبور 
شدم با هر دو دستم گوشی را نگه دارم و به گوشم 
فشار بدهم. در دلم دعا می کردم که پدر تلفن را قطع 
نکند. بعد حرف عجیبی شنیدم. صدای نفس‌های 
پدر بریده بریده‌می آمد. نامنظم و سخت. فهمیدم 
پدر دارد گریه می کند. در همان حال گفت: "من هم 
دوستت دارم پسرم." 
در تمام عمرم نشنیده بودم مرا "پسرم صدا 
بزن د یا بگوید دوستت دارم. هر گز ندیده بودم یااز 
کسی نشنیده بودم که پدر گریه کند. نه! مردی که 
پشت تلفن اشک می ریخت و به من گفته بود دوستت 
دارم. پدر من نبود. يا حداقل پدری که من می‌شناختم 
نبود. 
آن تماس یک نقطه آغاز شد. شاید هم یک 
آزمایش. سه ماه بعد. من در راه سن دیه گو بودم تا 
پدر را ببینم و یک هفته با او باشم. از نقطه شر وع هر 
هفته به هم زنگ می‌زدیم اما باز هم برای خواهرم 
عجیب بود که من سه ساعت رانند گی کنم و به 
خانه پدری بروم. او می گفت بهتر است پشت تلفن 
سنگ‌هایم را با پدر وا بکنم و حرف زدن آن هم رو در 
رو ممکن است عواقب ناخوشایندی داشته باشد اما 
من همه چیز رابا جان و دل پذیرفته بودم و بايد به 
دوران سیاه زند گی‌ام پایان می‌دادم. 
کمی بعد از رسیدن, به پدر گفتم: باید یه چیزی 
رو بهتون بگم. من سال‌ها الکل مصرف می کر دم. تازه 
مدتیه که از مستی در اومدم و سلامتم رو 
به دست آوردم." 
پدر عیب پوش من! 
پدر دقیقه‌ای ساکت ماند. 
آیاقصد داشت برای اینکه 
نتوانسته بودم خودم را کنترل 
کنم و جلو خودم را بگیرم. مرا 
سرزنش کند؟ خودم را کاملا 


یف 
۳ کر ٩۳‏ افلاعات لی 


آماده کردم. پدر آهی کشید و گفت: ام دون کی 
مادرت هم الکل مصرف مى کرده؟" 

نه... من چیزی نمی‌دانستم. اما کمی که فکر کردم. 
متوجه شدم حرف پدر می‌تواند صحت داشته باشد. 
گفتم: "یعنی تمام اون مدت که به خاطر ناراحتی 
اعصاب تو بیمارستان بستری می‌شد. در واقع به 
خاطر اعتیادش به الكل بود؟" 

پدر جواب داد: بله. متاسفم که حقیقت رو 
۲ کراولش بااین کار می‌خواستم تور 18 ] 
نبینی. بعد فکر کردم ممکنه از مسائل مهم سر در 
نیاری و نتونی درست اونارو تجزیه و تحلیل کنی. از 
این می‌ترسیدم که مثل همیشه منو مقصر بدونی و 
ملامت کنی." 

هر چه بیشتر حرف می‌زدیم و جلوتر می‌رفتیم؛ 
تکه‌ه ای حقیقت مثل قطعه‌های پازل کنار هم قرار 
می گرفتند و واقعیت روشن می‌شد. وقتی خیلی بچه 
بودم. کارهای مادرم از نظر من خیلی بامزه بود. او 
همیشه زنی بی‌فکر و خیال و آسوده خاطر بود. حالا 
می‌فهمیدم کارهای غیرعادی که از او سر می‌زد. 
رفتارهای پرخطر یک آدم الکلی بود. او وقتی تحت 
تاثیر الکل قرار می گرفت به شدت بی‌دقت و بی‌فکر 
می‌شد و دیگر کارهای خانه. پول و حتی من و خواهرم 
برایش هیچ اهمیتی نداشت. مادرم خیلی وقت‌ها 
من وخواه رم راتنهامی گذاشت ومی گفت خیلی 
زود برمی گردد اما ساعت‌ها از رفتنش می گذشت 
و ما مجبور بودیم خودمان از پس کارها و مشکلات 
بر بياییم. از پدر پرسیدم: "چراازش جدانشدین؟" 

پدر سعی کرد اشک‌هایش را پنهان کند و جواب 
داد: اون موقع قانون. حضانت رو به پدرها نمی‌داد. 
در ضمن به خودم می گفتم وقتی من میام خونه 
مجبوره الکل مصرف نکنه و سه ماه در سال سالم و 
هوشیار باشه بهتر از هیچه." 

سال ‌ها به پدرم انگ بی‌رحم و سنگدل بودن زده 
بودم در حالیکه او تلاش می کرد درست‌ترین کار 
رابرای بچه‌هایش انجام بدهد. او می‌دانست من و 
خواهرم به ثبات و قانون و ساختار خانواده نیاز داریم 


7.۴ کسی کہ از هیچ چیز کو چکی خوشحال نمی شود هبچگاه خو شخت نخو اهد شد 


پس با تنها روشی که بلد بود و از ارتش آموخته 
بود؛با آشتوب و نابسامانی‌های خانه مبارزه می کر د. 
او بر اوضاع وخیم مادر سرپوش می گذاشت تامن و 
خواهرم نوجوانی رابا آسسود گی طی کنیم و بیشتر از 
این سیب نبینیم. هر کاری که پدر کرده بود از سر 
آغ وش گرفت و محکم به خودش چسباند و مدتی 
نسبتاً طولانی در همان حالت نگه داشت. در آن 
بغل کردن نه تنها عشق پدرم را دیدم ویافتم, عشق 
بود و هفده سال دیگر فرصت داد تابا هم باشیم. 
هفده سال پر از صمیمیت. نزد یک شدن دل‌ها و بهبود 


EA 


رابطه‌ای که هر دوی ما از ته دل آن را می‌خواستیم و 
ارزویش راداشتیم. 


شید 


براساس سرگذشت:فر 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


-آخرین مراجعه کننده که خارج شد شما 

دقیقه‌ای نگذشت و در اتاق د کتر باز شد و 
عاقلمردی چهل و پنج یا چهل و شش ساله» همراه 
۵ لا لم شدندوینده 
هم در میان نگاه‌های پر از تشویش بیمارانی که در 
نوبت نشسته بودند. به سراغ دکتر رفتم. داخل که 
شدم»وثوق رادیدم که اشک در چشمانش جمع 
شده بود و به تکه کاغذ پیش رویش نگاه می کرد. با 
خنده گفتم: من نمی‌دونستم تو از دیدن من اینقدر 
ذوق زده‌میشی که اشک تو چشمات حلقه می‌زنه. 
فقط نمی‌دونم این گریه شوق از دیدن منه» یا بابت 
دیدنم داری غصه می‌خوری! 


داستان زند گی این شماره را از مطب یک د کتر تقدیمتان می کنم. قضیه از این قرار بود که از چند روز قبل, دردی 
رادر ناحیه سینه‌ام حس می کر دم» ابتدا غزل خداحافظی را خواندم و گفتم همین روزهاست که مردم بگویند "جوون 


ته نه قلبت» اما برو دکتر ۲ ما هم که دیدیم بر و بچه‌های هفتگی از این شانس‌ها ندارند که از شر ما در امان بمانند. به 
سراغ یکی از رفقای خیلی قدیمی رفتم؛ "وثوق "که عقلش از ما بیشتر کار می کرد و رفت پزشکی خواند تا هم آخر تش از 
ما روشن‌تر باشه هم دنیایش از همه قلم به دست‌هاء رنگی تر! اینطوری بود که به سراغ رفیق قدیمی رفتیم و منشی آقای 
د کتر هم برخلاف نود درصد منشی‌های مطب پزشکان که باهات طوری برخورد می کنند که انگار خودشون خانم د کتر 
هستند. اظهار لطف کرد و چون "وثوق" بهش یاد آور شده بود. گفت: 


وثوق که مثل همه رفقای قدیمی هنوز خاطرات 
سال‌های کود کی را از بر بود. خنداخند جلو آمد و 
ماچ و بوسه و حال و احوال و... و گفت: 

نه باباا واسه خودت نوشابه باز نکن. قضیه 
مربوط به این خانم و آقائیه که پیش پات از مطب 
خارج شدندا... این را گفت و دوباره آه کشید. 
کنجکاو شدم و سوال راادامه دادم: 
کن تالااقل دوزار هم گیر خواننده‌های ما بیاد! 

وثوق پرصدا خندید و زد روی شانه‌ام و گفت: 
برنمی‌داری؟ 

کپ کردم و گفتم: "دستت درد نکنه. یعنی 
رفتنی هستیم؟"... د کتر با آیفون داخلی به همکارش 
گفت: 

خانم منشی.اگر بیمار بدحال و اورژانسی 
داشتیم بفرست داخل, در غیر این صورت تا بیست 

بعد هم رو به من ادامه داد: اتفاقاً قصه این زن 
و مرد خیلی شنیدنیه یا به قول تو: برای خواننده‌های 
"اطلاعات هفتگی" خیلی خوندنیه... فقط خلاصه‌اش 
رو میگم. بعد اگه جزئیاتش رو خواستی. آخر شب 

توافق حاصل شد و دکتر همانطور که جناق 
سینه ما را معاینه می کرد. شروع به گفتن کرد... 


کمتر از یک سال قبل. چیزی حدود ده ماه پیش 
بود که یک خبر مثل بمب توی فامیل صدا کرد: 
"فر شید دوباره می خواد ازدواج کنه. طبیعی بود که 
خبر ازدواج قریب الوقوع یکی از جوان‌های فامیل 
نمی‌توانست چیز عجیبی باشد مخصوصاً که بدانی 
این "آقا فرشید " همچین جوان جوان هم نیست. 
مردی جهل و سه» چهار ساله است که می‌خواهد 
ازدواج کند. پس اصلاًنبای د خبر عجیب وغریبی 
باشد! 

اما دو موضوع وجود داشت که باعث شده بود 
که از این خبر " همچون صدای بمب "یاد کنم! اول 
اینکه فرشید می‌خواست دوباره زن بگیرد و اين 
همان نکته‌ای بود که در فامیل باعث تعجب شده 
بود تا همه بگویند: 

-باباء این فر شید انگار حسابی دیوونه شده! 

قضیه از این قرار بود که فرشید که پسرخاله 
همسر من است. چند سال قبل یک بار ازدواج کرده 
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بود. آن هم یک ازدواج از نوع الیلی ومجنون ۲ 
یعنی ازدواجی عاش قانه که با مخالفت‌های شدید 
دو خانواده همراه بود. مخصوصاً خانواده فرشید که 
از همان ابتدا با شیما؛ یعنی زن اول تک پسرشان 
مختصر و کوتاه در مورد خانواده همسرم بدهم. 
خانواده شیما" و به طور کلی فامیلشان» جز و طبقه 
متوسط جامعه هستند؛ مثل تقریب ا اکثر مردم 
کشورمان که حقوق بگیر هستند؛ بینشان معاون 
ومدیر کل پیدا می‌شود. کار گر هم همین طور اما 
در مجموع. جزو طبقه متوسط جامعه به حساب 
می‌آیند. از سوی دیگر پدر ومادر فرشید هم که 
هر جفتشان کارمند راه آهن بودند و با همان حقوق 
کارمندی صاحب چهار فرزند شدند؛ سه دختر و 
"فرشید" که فرزند دوم خانواده و تک پسر بود و 
طبیعتاً نازش خیلی خریدار داشت. خیلی هم جوان 
صاف و ساده و صادقی بود. و البته بسیار باشعورا 
هنگامی که من داماد این فامیل شدم. فرشید بیست 
سالش بود و تازه از خدمت سربازی بر گشته بود. 
در همان زمان خواهر بز رگش نیز تقریباً همزمان با 
ازدواج من و شیماء با خواستگاری که داشت. ازدواج 
کرد. فرشید از همان موقع بود که متوجه شد وقتی 
پدرو مادرش برای جور کردن جهیزیه دختر 
اولشان چقدر سختی کشیدند و از چند صندوق 
قرض کردند. پس وای به روزها و سال‌های آینده! 
او مانند بسیاری از جوان‌های دییلمه دهه هفتاد. 
وقتی دید یا باید وارد دانشگاه شود که تازه در آن 
صورت هم شغل نان و آبدار برایش تضمین شده 
نیست یا وارد بازار کار. دومی راانتخاب کرد اما 
نه درایران» بلکه در کشور کویت. مخصوصاً که بعد 
از حمله صدام دیوانه به کویت و مشکلات زیادی 
که دران کشور وجود داشت. فر شید که در دوران 
سربازی‌اش دوستی پیدا کرده بود به نام پیام" 
که دایی‌اش در کویت زند گی می کرد و قرار بود 
او هم بعد از سربازی راهی کویت شود. توانست با 
حمایت "پیام"راهی آن کشور شود و حدود ده سال 
به سختی کار کرد. البته که پول خوبی درمی آورد. 
گرمای کویت و کار سیاه و مشکلات زند گی در 
غربت آنقدر بود که شاید هر کسی را بعد از سه 
چهار سال اول از پا درمیآورد اما فرشید که با دو 
نیت به آن سوی آب‌های خلیج فارس رفته بود. 
صبر کرد تاهر دو نیتش ب رآورده شود ابتدا جور 


کردن جهیزیه دو خواهرش تا پدر و مادرش مانند 
مرتبه اول دچار سختی نشوند! و دومین آرزویش 
تشکیل زند گی می‌دهد. سختی نکشد. خوشبختانه 
هر دو آرزوی این جوان صاف و صادق بر آورده شد؛ 
یعنی هم دو خواهرش خوب و شیک به خانه بخت 
رفتند وهم وضع خودش خوب شد. یعنی خوش 
شانس هم بود جرا که طی آن سال‌ها فرشید هر چه 
پول درمی آورد. به امانت نزد پدرش می گذاشت. 
پدرش هم معتقد بود "پول اگر تبدیل به خانه شود. 
بهترین سرمایه گذاری است !۲ اینطوری بود که 
وقتی فرشید در سال ۱۳۸۱ به‌ایران باز گشت.قیمت 
مسکن و خانه هم یک مرتبه بالا کشید و به زبان 
ساده وضع فر شید توپ شد؛ او هم به جای سر مایه 
گذاری دیگر. سه مجتمع آپارتمانی را که پدرش 
براییش خریده بود. مجموعاً ۳۳ واحد آپارتمان, 
اجاره داد واز آن جایی که آدم باانصافی هم بود و 
با مستاجرانش راه می آمد. خدا هم به مالش بر کت 
می‌داد و هر روز وضعش بهتر می‌شد و... و در همان 
روزها بود که‌یا شتسیما آشتا شد. دختری زیبا که 
پدرش مستاجر یکی از همان واحدهای آ پارتمانی 
بود. خان‌واده‌ای کار گرزاده, با پدری معتاد که از 
وقتی بازنشسته شده بود. اعتیادش هم بیشتر شده 
بود و... اینکه فرشید چگونه دل به شیما باخت. 
و کل جهان است!یعنی شیما" چنان از پسر جوان 
دل برده بود که فرشید به حرف هیچکس گوش 
نمی‌داد! او که تا آن موقع روی حرف پدر و مادرش 
هر گز "نه " نگفته بود. از فرط عشق مقابل انها هم 
ایستاد. خانواده فرشید معتقد بودند؛ "این دختره 
فقط به خاطر پول تو عاشقت شده.... همه اینها نقشه 
پدر مافنگی و شارلاتانشه...» اصلاً این دختر در شأن 
تووخانواده‌مانیست! و... و.... اما فرشید که یقین 
داشت فقط با شیما" "خوش بخت می‌شود. حدود 
پنج سال با همه جنگید تا سرانجام خانواده مقابلش 
تسلیم شدند و یک جشن عروسی باشکوه بر گزار 
کرد و داخل لانه خوشبختی شد اما... 

چقدر تلخ است وقتی در اوج تصوراتت در مورد 
خوشبختی, ناگهان متوجه شوی فریب خورده‌ای. 
ته حرف همان چیزی بود که خانواده فرشید به 
پسرشان می گفتند اما جوان عاشق پيشه حرف همه 
را نشنیده گرفت و باور کرد که شیما فقط عاشق 
خود منه!" 

اما فقط دو سال طول کشید تا شیما"روی 
واقعی اش رانشان شوهر ساده‌و خیلی صاد قش بد هد. 
دختر جوان تا اواخر سال دوم به هر بهانه‌ای جیب 
شوهرش را خالی می کرد: "داداشم می‌خواد موتور 
بخر ۰.۵ اگر بابام یه ماشین داشت و مسافر کشی 
می کر د. اعتیادش رو می گذاشت کنار... فرشید 
جان می‌تونی برای خواهرم که داره عروس ميشه 
یکی دو تکه لوازم جهیزیه بخری و.." 

البته که همه اینها سوای خریدن هر چند ماه 


یک بار کلکسیون طلا و انگشتر زمرد و... خریدن 
لباس‌های گرانقیمت از برندهای معروف در دوبی 
و ترکیه بودا تا اینکه فرشسید کم کسم فهمید قضیه 
چیست واز موقعی که شروع به آنه " گفتن کرد. 
"شیما" نیز دور دوم بازی را شروع کرد. خیلی‌ها 
فکر می کردند. همه این بازی‌های "دختر شیاد" 
برای گرفتن ۱۴۰ سکه طلای مهر یهاش است اما 
خیزی که شیما بر داشته بود. هدفی دورتر رادر 
نظر داشت. او رسماً به شوهرش گفت: "من شریک 
زند گی تو هستم» باید نصف دارائیت مال من بشه!" 
فرشید روز اول خندید. یعنی تصورش این بود که 
قانونی هم بخواهد بر خورد کند. باید ۰ عدد سکه 
رابدهد و خلاص شود اما اشتباه می کرد چرا که 
"شسیما گرگ باران دیده‌ای بود که هرگز تقاضای 
طلاق نکر د اما به درخواست طلاق فر شید هم پاسخ 
نمی‌داد. تنها کاری که شیما کرد این بود که دست 
گذاشت روی نقطه ضعف شوهرش و آن هم چیزی 
نبود جز آبرو! آری, فرشید راه ورسم مبارزه با 
"بی حیایی "را بلد نبود. شاید اگر مرد دیگری بود. 
حتی می‌توانست "شیما" را به جرایمی ناگفتنی به 
زندان بیندازد! اما فرشید که از جنس آبر و بود و از 
سلسله احترام و از دودمان شرافت. وقتی دید یا باید 
حیثیت خود و خانواده‌اش را بدهد یا نیمی از ثروتش 
راء آن وقت بود که سعی کرد اولی رانگهدارد و 
حاضر شد هر چه "زنک بی حیا" می‌خواهد به او 
بدهد. اینجا بود که من وارد بازی شدم؛ نه به خاطر 
اینکه فرشید پسر خاله زنم بود. که فقط به خاطر 
مظلومیت او و زیاده خواهی‌های "شیما! تنها کاری 
داد گاه خانواده بود. آقای و کیل هم کارش را خوب 
بلد بود و با استخدام یک کا رآ گاه شخصی» چنان 
پرونده‌ای برای شیما" درست کرد که اگر فرشید 
کمی بیشتر حاضر به ادامه مبارزه بود آقای وکیل 
حتی می‌توانست کاری کند که شیما" مهریه‌اش 
راهم نگیرد اما فرشید خسته شده بود. از مبارزه با 
بی آبرویی خسته شده بود و هیچکس خبر نداشت 
که در آن روزها یک بیماری دارد در وجود مرد 
جوان ریشه می دواند -به هر شکل بود. وقتی فرشید 
از زبان شیما شنید "گر مهریه‌ام رابدی و آپارتمانی 
خیلی زود طلاق می گی رم" معطل نکرد و هر قدر 
هم من و خانواده‌اش گفتیم: "فقط چند ماه صبر کن. 
فرشید با گفتن یک جمله همه را قانع کرد: "دارم از 
پا درمیام... گور پدر مال دنیا" 

اینطوری بود که شیما مثل یک خواب شیرین 
پا به زند گی فرشید گذاشت و همچون یک کابوس 
شوم از زند گی‌اش خارج شد! 

آغاز سال ۱۳۸۹ بود که فرشید "از شر "زنک" 
خلاص شد. او حدود شش ماه فقط استراحت کرد 
ومسافرت رفت و سعی کرد آرامش از دست 
رفته‌اش را به دست بیاورد. موفق هم شد اما... کی 
از فردایش خبر دارد که فرشید باخبر باشد؟ 


۳ کر ٩۳‏ اطلاعات ی 


بعد از شش ماه مرد جوان دوباره به زند گی 
می کرد و یک واحد دیگر می‌ساخت و می‌خرید و 
می‌فروخت و... تا اینکه یک مرتبه یک خبر مثل 
بمب توی فامیل صدا کرد: "فر شید می‌خواد دوباره 
ازدواج کنه!" 

آنهایی که به یاد داشتند فر شید هنوز یک سال 
از خلاص شدنش نگذشته, دو دسته بودند. یک 
عده‌میگفتند: دیوونه شده که می‌خواد دوباره 
ازدواج کنه" و دسته دوم معتقد بودند: ا که تا 

اماهر دودسته زمانی متفق القول شدند که 
روزگار بازی‌های عجیبی دارد. فر شید دوباره عاشق 
دختر یکی از مستاجر انش شده بود...! و دوباره دختر 
زیبایی بود...و دوباره خانواده دختر فقیر بودند....و 
دوباره پدر دختر معتاد بود و... و... به قول زنم شیما؛ 
"انگار گلناز عکسبر گردان شیما بود "!و از همان 
موقع بود که همه عليه فرشید موضع گرفتند: آدم 
که از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شه!" 

تو یک بار این اشتباه رو کردی, می‌خوای دوباره 
آورد. این یکی که بی وه طلاق گرفته است چه 
گرگیه!" 

وعجیب‌تر این بود که فرشید دوباره‌همان 
حرف شش هفت سال قبل را می‌زد: "گلناز فقط 
عاشق خود مته. "وال ۰ ۱ ۱۳۳۱۱ 
تکمیل می کرد: "گلناز با اون ا فرق داره... 
گلناز با همه زنها و دخترهای عالم فرق داره!" 
می زد حتی خود من هم جزو مخالفان این ازدواج 
بودم و به فرشید گفتم: 

-تو باز عاشق و دوباره کور شدی ! خود فرشید 
هم که می‌دانست به این ساد گی نمی‌تواند خانواده و 
فامیل‌راقانع کند سمی کر ۶ 1 ۱ ۱ 
آسیاب‌بیفتدوهمهباو اک ۱ ۱ 
نیست و... و همان روزها بود که بیماری فرشید که 
از دوسه سال قبل شروع شده بود اوج گرفت و کم 
کم آثار بیماری در بدنش پدیدار شد. فرشید هم 
که مرا مثل برادرش قبول و دوست داشت. با اینکه 
من آمد.همراه گلن از "هم آمدا ان روز من خیلی 
سعی کردم به خاطر "فر شید "هم که شده به دختر 
موردعلاقه‌اش روی خوش نشان ۳ اما در همان 
چندهنیه‌ای که فرب ۱۱۲۳۱ ۲ 
می‌زد. دختر جوان روبه من کرد و گفت: "شما 
هم فکر می کنی من عکسب رگردان زن اول فر شید 
هستم؟" من هم با صراحت و صدای آرام گفتم: 
"فکرنمی‌کتم ناآ ۱ ا 
گلناز فقط خندید.... خنده‌ای که آن روز حس کردم 
از جنس فریب است و مکر و حیله! 

بقیه در صفحه ۶۴ 


ب سس علمی که 


که دا 


تفواو بر هیز گاری همر اه 


۰ 


اشد 


هیچ ارز شی ندارد 


ی 


۳۲ 
ارسلسله‌گزارشهایزندان 
چ ڪڪ 

مرد جوان خوش لباس وارد اتاق شد. با خوش 
رویی احوالپرسی کرد و نشست. خیلی زود سر حرف 
راباز کرد و از علت زندان آمدنش گفت و بعد ادامه 
داد: 

-وقتی گفتند بیایم مصاحبه خوشحال شدم. 
چون به این تر تیب هم حرفهای نگفته‌ام را به شاکی 
می‌زنم و هم اینکه به مردم هشدار می‌دهم تامراقب 
باشند که در دام شیادان حرفه‌ای نیفتند. چرا که انها 
شگردهای فرار از قانون را می‌دانند و آدمهایی مثل 
من هستند که محکوم پرونده می‌شوند! 

لل ر و 
دنیا آمدم. من فر زند ارشد خانواده بودم. سه برادر 
ویک خواهر کوچکتر از خودم هم دارم. خانواده‌ام 
در سطح متوسط مالی بودند. پدرم در یک کارخانه 
معروف لبنیات راننده ماشین سنگین بود. او و مادرم 
سالهاقبل از شهر و دیار خودشان در آذربایجان کوچ 
کرده و به تهران آمده بودند. من تا دوم راهنمایی 
بیشتر درس نخواندم. شرایط مالی زند گی‌مان طوری 
نبود که بخواهم ادامه تحصیل بدهم. بايد به پدرم 
کمک می کردم. غیر تم قبول نمی کرد من پشت میز و 
نیمکت بنشینم و پدرم کار کند. 

تازمان سربازی رفتنم کمک خرج خانواده بودم. 
دوران سربازی‌ام را در شهرهای کرمان و گیلانغرب 
گذراندم. سالهای سختی بود اما گذشت. 

بعد از اتمام دوران خدمتم. در یک کارخانه 
آبنبات سازی مشغول کار شدم. کارم بد نبود. امامن 
از در آم دم راضی نبودم. پدرم هم اصرار داشت به 
همان کارخانه لبنیات سازی بروم. اما شرایطش پیش 
نمی آمد. تا اینکه دو-سه سال بعد تصمیم به ازدواج 
گرفتم. همزمان با دوران نامزدی ام کارخانه لبنیات 
که پدرم در ان مشغول بود. مرادعوت به کار کرد و 
به این ترتیب آغاز زندگی مشتر ک من» همزمان شد 
با مشغول شدنم در آن کارخانه. 

از شرایط کاری‌ام واقعا راضی بودم. در آمدم 
خوب بود و چون پدرم سالها باخسن نیت آنجا کار 
کرده بود. به نوعی نورچشمی صاحب کارخانه هم 
بودم. پنج-شش سال انجا کار کردم. در این مدت 
هیچ مشکلی نداشتم. اما همزمان با ورود فررزندان 
پسر صاحب کارخانه به آنجا و پست و مقام گرفتن 
آنهاء مشکلات من شروع شد. 

من به آمر و نهی عادت نداشتم. روابط من و 
صاحب کار خانه هیچ وقت شبیه رابطه کار گر و 
کار فرما نبود. بیشتر مثل پدر و پسر بودیم و حالا آنها 
می‌خواستند این رابطه را تغییر دهند. این موضوع 
برای من اصلاً خوشایند نبود. به همین خاطر علیرغم 
ان که از کارم رضایت داشتم و در آمدم خوب بود. 
از آنجابیرون آمدم. نمی‌خواستم کار به دلخوری 
و ناراحتی و نارضایتی بکشد. دوستانه خداحافظی 
کردم و تصمیم گرفتم با سرمایه‌ای که در این مدت 


۰4 E1 
۳۶۲۲ الاعات ی ارو‎ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: ندامتگاه‌ر جایی شر ( کرج) 
ذ کر نام -نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


اندوخته بودم برای خودم کار شخصی راه بیندازم 
و خودم کارگر خودم باشم و آق ای خودم. با یکی از 
دوستانم مشورت کردم واو با توجه به تجربه‌اش در 
کار پرسکاری. پيشنهاد داد که به طور شرا کتی یک 
کار گاه پرسکاری راه بیندازیم. او آشنایی حوالی جاده 


ملارد کرج داشت که آهن ضایعات خرید وفروش 
می‌کرد. دوستم گفت می‌تواند از او آهن ضایعات 
بخرد و در کارگاه پرسکاری نها رابه واشر تبدیل کند 
از آنجا که بیش تر مسئولیت کار با او بود من تصمیم 
گرفتم یک بنگاه مش اور املاک هم دایر کنم وخودم 
در آنجا مشغول کار شوم. خدا را شکر, هم کار گاه 
و هم بنگاه راه افتاد و کار و کاسبی‌مان هم گرفت و 
زندگی‌مان روی غلتک افتاد. 

دو سالی از این ماجرا گذشت تااینکه یک روز 
یکی از رفقایم پيشنهاد خرید یک باغ ده‌هزار 
متری راداد. مارفتیم وباغ را دیدیم و چون 
جای خوبی بود خودم آن راخریدم. البته 
هنوز به مر حله سند زدن نر سیده بود 
که مشتری برایش آمد و من به مبلغ 
بالاتری آن رافروختم. هنگامی که 
قرار شد سند بزنند. کسی که ما 
تصور می کردیم مالک آنجاست 
گفت صاحب باغ خارج از کشور 
زندگی می کند و آنها می‌توانند 
وکالتی به نام بزنند. من موضوع 
رابه خریدار گفتم واو قبول 
نکرد. از آنجا که او مبلغی به 
عنوان ودیعه به من داده بود من 
بهاو گفتم شما می‌توانید آنجا 
را وکالتی بخرید و يا ودیعه‌تان 
رایس بگیرید.در همان حین 
و بین همان آقایی که دوستم از 
او آهن ضایعات می‌خرید گفت 
همان حوالی باغ دیگری هم برای 
فروش هست. 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت وبا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 

اسامی برند گان مجله شماره ۳۶۱۵ 

ناصر خدادادی از مازندران ۵11۸ FAC)‏ ۰ 

صفورا قدسی از گنبد کاووس ۶۸۳۲(:: ٩۳۹‏ ۰ 


بانشکرازهمکاری قوهقضابیهرباست محترم‌ندامتگاههای 
اوینءرجایی شهر.قزل حصار وورامین»ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر وابط عمومی سازمان زندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که کر 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


صاحب باغ است آمد و کپی سند را آورد. خریدار و 
یکی از دوستان اتفاق هم رفتند و باغ را دیدند و بعد 
خریدار آمد و گفت علی رغم اینکه این باغ از باغ اول 
کوچکتر و تقریباً مترو که هست. اما چون موقعیت 
مناسب تری نسبت به قبلی دارد. همان را می‌خرد. 
رادر اختی ارش قرار دادم تا اواز ثبت استعلام‌های 
لازم را بگی رد او رفت و بعد از پنج روز آمد و گفت 
خوشبختانه ثبت اعلام کرده سند مشکلی ندارد. با 
این حال من خودم هم رفتم و استعلام کردم و وقتی 
زند گی می کرد رفتم وهمانجا سند به نام من صادر 


یک روز یکی از رفقایم پیشنهاد خرید یک باغ ده هزار متری راداد. ما رفتیم و باغ 
رادیدیم و چون جای خوبی بود خودم ان راخریدم. البته هنوز به مرحله سند 


زدن نرسیده بود که مشتری برایش آمد 


شد. من پول ایشان رادادم و بعد هم آن را به مبلغ 
بالاتری به همان اقا فروختم. قرارداد بسته شد و او 
مقداری پول به من داد و قرار شد بقیه رازمان تنظیم 
سند -یعنی دو هفته دیگر -پرداخت کنم. 

من پیگیر کاره ای اداری‌اش شدم و دو هفته 
گذشت. او تماس گرفت و گفت هنوز نتوانسته پول را 
جور کند. از آنجا که موعد یکی از چک‌های او یک ماه 
و اندی بعد بود. من فرصت دادم تازمان موعد چک 
برسد و پول او هم آماده شود و در محضر سند به نام 
ایشان انتقال پیدا کند. کمی بعد او آمد و گفت ملک 
رابه صورت وکالتیبه او نتال دهم و وکالت بلاعزل 
بدهم تا خودش پیگیر بقیه کارها شود قبول کردم و 
به اتفاق به دفتر خانه‌ای در نزدیکی محل زند گی‌مان 
جاده ساوه-رفتیم و ملک و کالتی به نام ایشان شد 
امامن چون هنوز ده‌میلیون طلبکار بودم. مدار ک را 
به او ندادم و قرار شد هر وقت پولش آماده شد تماس 
بگیر د وبرویم کار راتمام کنیم. دقیقً بیست روز بعد او 
زنگ زد و گفت پولش آماده است و قرار شد من بروم 
بنگاه‌او و کار را تمام کنیم. ناگفته نماند که او خودش 
هم مشاور املاک بود. به هر حال من با مدارک رفتم. 
اوخودش آنجا بود. همین که من رسیدم با شریکش 
سای اوی وچو چون وو 
دقیقا چهل دقیقه بعد به جای شریکش, چند مأمور 
آمدند و گفتند به جرم کلاهبرداری از من شکایت 
شده وباید با آنها بروم پاسگاه. پرسیدم چه اتفاقی 
افتاده؟ جواب ندادند. رفتیم پاسگاه و آنجا به ما گفتند 
ملکی که شما فروختید. متعلق به آقای فلانی با شماره 
شناسنامه فلان هست. ولیکن این آقا بیست سال قبل 
فوت کرده!تمامی مدا رک فردی که با آن نام و هویت 
ان ملک را فر وخته. جعلی بوده. البته به غير از سند 
و مدارک ملک. که همه اصل و واقعی است. من به 
خریدار که حالااشاکی پرونده‌ام شده بود در پاسگاه 
اعتراض کردم که خودش در تمام مراحلی که من 
ملک را از خریدار اول خریدم حضور داشت و می‌داند 
اگر کلاهی سر کسی رفته. سر من رفته که پول ملک را 
کامل پرداخت کرده‌ام و دستم به جایی بند نیست. اما 
با این حال حاضرم تمام پولی را که او -شاکی -به من 


پرداخت کرده را بر گر دانم و بعد از فردی که حتی نام 
واقعی‌اش راهم نمی‌دانم شکایت کنم. ایشان گفتند 
برویم داد گاه ومن همین حرفها را در داد گاه بگویم و 
قاضی حکم دهد. 

من چهار روز بازداشت بودم تا بالاخره پرونده به 
داد گاه رفت من یک فقره چک به همان مبلغی که او 
به من داده بود. یعنی ٩‏ میلیون تومان به تاریخ ۴۵ 
روز بعد برایش کشیدم و آماده کردم و در داد گاه از 
قاضی پرونده خواستم تا چک را به ایشان بدهد و او 
رضایت بدهد. قاضی نظر او را پرسید او گفت من 
۵ روز بعد وقتی چک پاس شد رضایت می‌دهم. 
قاضی قبول نکر د و گفت یا چک رابگیر و رضایت بده 
یامتهم به زندان برود تا پرونده ادامه داشته باشد. 
ایشان کمی فکر کرد و گزینه اول راانتخاب کرد یعنی 
چک راگرفت و رضایت داد پرونده مختومه شد ومن 
اززندان بیرون آمدم. 

اما از بخت بد من در عرض ۴۵ روز نتوانستم ۲۹ 
میلیون را کامل پرداخت کنم. از این مبلغ من یازده 
میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت کردم.ان هم 
به این شکل که شش میلیون تومان پول نقد دادم و 
یک اتومبیل پراید به قیمت پنج میلیون و چهارصد 
هزار تومان-آن زمان -دادم برای شش میلیون 
رسید گرفتم اما برای پراید نگرفتم. به این ترتیب 
درسررسید مقر ر چک من هنوز هجده میلیون و صد 
هزار تومان بدهکار بودم. ایشان وقتی چک من پاس 
نشد رفت از من شکایت کرد و قاضی کشیک مرا به 
زندان فرستاد. من ۲۸ روز زندان اوین بودم» بعد از 
۸ روز قاضی پرونده مرا خواست و من هم ماجرا 
را شرح دادم و برای پرداخت مابقی بدهی‌ام مهلت 
خواستم. حتی رسید شش میلیون راهم ضمیمه 
پرون ده کردم! قاضی باشاکی صحبت کرد و قرار 
منع تعقیب صادر شد. تا اینجا همه چیز عادی بود. 
اما همین که از محوطه داد گاه بیرون آمدیم. شاکی 
محترم در حضور پدر همسرم دشنام بسیار زشتی 
به من داد. حرف ر کیکی که به شدت زشت و زننده 
بود. من پاسخی به او ندادم. چون اگر قرار بود من هم 


و بیادب تر. در حالی که تربیت خانواد گی من اجازه 
نمی‌داد دهانم رابه ناسزا آلوده کنم. فقط گفتم حالا 
که اینطور است اگر پشت گوشت را دید ی پول هم 
می‌بینی. من فقط به خاطر این حرفی که گفتی به تو 
پول نخواهم داد.تو هم برو شکایت کن و هر طور قانون 
تعیین کرد. پولت رابگیر. شش سال از این ماجرا 
گذشت. نه او سراغی از من گرفت و نه من سراغش 
را گرفتم. یعنی نه او پیگیر پولش شد ونه من درصدد 
پرداخت بدهی‌ام بر آمدم. تا اینکه بعد از شش سال 
او از من به صورت غیابی در تهران شکایت کرد و 
حکم گرفت. این بار نه فقط برای چک که به جرم 
کلاهبر داری و جعل سند و استفاده از سند مجعول از 
من شکایت کرد و قاضی هم مرابه پرداخت بیست و 
سه میلیون تومان در حق شاکی. ۲۳ میلیون تومان در 
حق دولت و دو سال حبس محکوم کرد. 

من به داد گاه‌رفتم و ماجرای‌ شش -هفت سال 
قبل و شکایت و رضایتشان را شرح دادم. ضمن آن 
توضیح دادم که من مجموعاً هجده میلیون و صد هزار 
تومان به ایشان بدهکارم و رسید شش میلیون تومان 
راهم ارائه دادم. اما برای پنج میلی ون و چهارصد 
هزار تومان پول اتومبیل پراید مدر کی نداشتم و ناچار 
ایشان گفت آن اتومبیل فقط دو میلیون و جهارصد 
هزار تومان ارزش داشت!من گفتم پس با این وجود 
نهایت بدهی من به ایشان بیست میلیون تومان است 
که آن را به دلیل ناسزایی که گفت نمی‌پر دازم و روانه 
زندان شدم... الان مدتی است در زندانم اما حتی اگر 
۰ سال بمانم این پول رانمی‌دهم چون آن ناسزا 
برای من خیلی گران تمام شد. گاهی اوقات ارزشش 
رادارد که از حرف خودت کوتاه‌نیایی البته دراين 
میان خانواده‌ام خیلی در گیرند. برایم وکیل گرفتند 
وکیل به حکم اعتراض کرد. اما نمی‌دانم چرا ارجاع 
پرون ده به داد گاه تجدید نظر مدت زیادی به طول 
انجامی د. وکیل من در خصوص حقوقی بودن پرونده 
وعدم صلاحیت رسید گی به پرونده در شعبه قضایی 
مربوطه هم تلاش زیادی کرد. اما فعلا نتیجه‌ای 
نگرفته. گویا یکی دو بار خان_واده‌ام هم با او تماس 
گرفتهاند. ولیکن او گویا میلیار دها از من طلبکار است 
گفته فعلا دو سال حبسش رابکشد بعد من تصمیم 
می گیرم چه طور پول را بدهد. در حالی که برای من 
دیگر این چیزها اهمیتی ندارد. من حرف زده‌ام وروی 
حرفم هستم و از پول خبری نیست. 


(مشکلی که مددجوی مور دنظر ما با آن مواجه شده 
به دو بخش مجزا تقسیم می شود. اول مساله حقوقی و 
ذمه‌اش است ومی‌بایست آن رابپر دازد ومورد دوم مساله 
اخلاقی است که حین این ماجرارخ‌داده‌وباعث نوعی 
وا کنش منفی شده است. در مورد مساله اول-ا گرچه 
بنابه گفته خود ایشان-اوخودش نیز مورد کلاهبرداری 
شیادی قرار گر فته و در واقع‌مالباخته است.اما این مانع از 


عدم پرداخت بد هی اش به طلبکار نمی‌شود. او موظف است 
بعدازپرداخت بدهی‌اش-در صورت تمایل-پیگیر آن 
فرد جاعل شود در پی احقاق حق از دست رفته‌اش بر آید. 
شاید کوتاهی او در این باب سبب شده که شا کی به این 
نتیجه بر سد که شابداو خود در این جعل دست داشته! 
اما تعلل ایشان در پرداخت مبلغ‌بدهی وشکایت شا کی و 
بر خوردناشایست ایشان د یگر ربطی به مساله بدهی‌ندارد. 
اینکه فرد فحاشی کرده. سیب ذی حق شدن اونمی‌شود. 


۳ کر ٩۳‏ اطلاعات یی 


به هر حال پرداخت بدهی در هر شرایطی بر 
ذمه‌ایشان هست. 

ضمن اينکه او می توانست در خصوص هتک حرمت 
درپرونده‌دیگر از شاکی.شکایت کند. خلط دومبحث 
جداگانه باهم.فقط باعث جری‌تر شدن شاکی و بر باد 
رفتن عمروجوانی شود که دیگر وبه‌هیچ‌قیمتی بازنخواهد 
گشت ضمن آن که آسیب‌های روحی و روانی بسیاری هم 
در این میان بر خانواده وارد گردیده است.) 


٥‏ حتی ضر ب المثل‌های کو تاه هم به دننال تحویه‌های طو لانی ساخته شده‌اند 
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تصور کنید که می توانید بیش از ۱۰۰ سال عمر 
2 کنید. آن وقت چه می کر دید؟ این پر سشی است که 
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5 برایش بر نامه ریزی کتیم. در چند ماه 


1 می‌خواهید دير بمیرید؟ 
^ 
لو 


تا 
13 
1 
۷ 
ِ 
2 
۱ 
‌ 
An‏ 


که تمام توجه خود رابه ژنی معطوف داشته‌اند که 
ل طول عمر یا جاود انگی انسان‌هاست. اماهدف 
آنها شکار بیماری‌هایی است که در سال‌های پیری بر 
بر مااثر می گذارند. پیشگام این پیکار برای طولانی تر 
شدن عمر. کریگ ونتر است. او نسل‌شناس: 
مبتکر وسرمایه گذارپروژه "ژن‌انسان است که 
اطلاعات ژنتیکی خودش‌درسال ۰۱۱ ۲منتشر شد. 
اودر ماه‌مارس(فروردین) امسال اعلام کرد که 
آخرین پروژه‌اش به ۷۰میلیون‌دلار سرمایه گذاری 
پرریسک نیاز دارد تابتوان د کمپانی جدیدی به نام 

"شر کت دیرپایی انسان تأسیس کند. 
اماونتر در این هدف تنهانیست. در سپتامبر 
۳ مدیرعامل گوگل اظهار داشت که بارئیس 
ابل ند شر کت دیگر ملاقات کرده است. آنها قرار 
است‌برنامه‌هایی رااجرا کنند که‌مشکلات ناشی از 
افزایش سن وبیماری‌های مر تبط با آن را کم می کند 

و متوسط طول عمر انسان را بالا می‌برد. 


ocusScience 


1 نی برای نمام بیماری‌ها! 


این مسسهها نی ز همچنین شر کت دیرپایی 
انسان(].111),شر کت‌های نویایی هستند باوعده‌هایی 


جسورانه. آنها بسیار دلیر ند که به چنین تحقیقاتی 
روی آورده‌اند مخصوصاً که بسیاری تصور می کنند 
8 ا کی ازبیماران آزمایشی براساس 
تحقیقات ژنتیکی در مان می شوند بنابراين این سوّال 
پیش می آید که این محققان چگونه خواهند توانست 
جلو سالمند شدن را بگیرند؟ و چگونه؟ 

کمپانی ونتور 1111 باخر ید دودستگاه‌پیشر فته 
توالی ژن از یک شر کت انگلیسی و باسر مایه‌ای عظیم 
کار خودراآغ از خواهد کردوبهژن ۰ ۴هزارنفر 


ê i 
` ابی فا با‎ 


یکی از آرزوهای انسان همواره این بوده که یا جاودان بماند. یا عمرش طولانی شود. و یا پس از مرگ در همین 
دنیا زنده شود. روز گاری بود که مصریان باستان مرد گان خود را مومیایی می کر دند تا جلو فساد جسد را بگیرند با 
این باور که روزی زنده شوند و بار دیگر زند گی کنند. امروز منجمد کردن جسد. جای مومیایی را گرفته وباز هم 
همان اميد وجود دارد که شاید پس از چند دهه دوباره بتوانند انها رازنده کنند. آن وقت ممکن است انسانی که 
در چهل سالگی مر ده» صد سال بعد زنده شود واز نواد گان خودش کم سال تر باشد. امروز افزون بر منجمد کردن 
جسد يا به زبانی طنز آمیز مومیایی با یخ. برای عمر دوباره. شیوه‌ی دیگری نیز هست که امید وارانه تر وباورپذ یر تر 
است. در این شیوه. خواهند توانست عمر انسان را به بیش از دویست سال برسانند. 


ترقیب و توالی خواهد داد وس راعجام آن‌ رابه ۱۰۰ که برای نخستین‌بار ژنوم(محتوای ژنتیکی سلول که 
هزار تفر در سال خواهد خواهد رساند.همزمان.این دستورالعمل‌های‌ارثی رابرای ساخت ونگهداری 
کمپانی امیدوار است بتواند نوعی باکتری را که‌در موجود زنده‌داراست) فردی‌درسال ۲۰۱۱ توالی 
درون و خارج از بدن انسان دریک اکوسیستم زند گی داده‌شد.دانش متخصصان در این زمینه باسرعت 
می‌کند. فهر ست بندی کند و اطلاعات ژنتیکی آنها چشمگیری‌پیشرفت کر د وحالا محققان در زمینه‌ی 
رادر بدن تر تیب بندی کند. این ادعایی بسیار بز رگ سرطان در راس "مرز بعدی در علم "قرار دارند. یعنی 
است اما کریگ ونتر اطمینان دارد که فرضیه‌اش حالا ما در دوره‌ای هستیم که برای بیماری سرطان: 
می تواند به بز رگ ترین پرسش درباره زند گی ومرگ دوران تغییر و تحول خواهد بود.درست مثل دورانی 
انسان پاسخ دهد و در این زمینه موجب پدید امدن که‌دهه. ٩‏ برای اینترنت بود. مابه خوبی ژنوم را 
نسل جدیدی از داروودرمان شود.اومی گوید: "ما می‌فهمیم و تکنولوژی که در این زمینه فعالیت می کند 
بااین نظریه احتمالاً به در ک وفهم بهتر و کامل‌تری خیلی‌بهتر وارزان‌تر از گذشته عمل خواهد کرد. آنچه 
از پیشینه‌ی عمر انسان دست می‌يابيم اما بدنیست ‏ که پیش ازاین‌ بین ۱۵تا ۰ ۲سال‌انجام‌می‌شد,حالا 
بگویم کهاگر تمام آنچه را که‌قراربوديادبگيريم. یکی‌دوساله‌انجام‌می‌گیرد وپیشر فت‌هاقابل‌ملاحظه 
فقط مر بوط به توالی ژنی بود. هر گز پول یا وقت خود را است. پیشرفت در زمینه سرطان فوق‌العاده است و 
هدر نمی‌دادیم.ببینید!این امکان هست که ما گرایش خیلی زود به اوج قله خواهیم سند" 
یا خواست ژنتیکی بدن رابرای سلامت یا بیماری شخاسایی نهان سر ظاتی 
بر اساس گفته‌های سازمان جهانی سلامت. 
سرطان در سال ۲۰۱۱ سومین عامل مر گ ومیر در 
دنی‌اب ودوازهرهفت م رگ در کل دنیاءیک نفر براثر 
سر طان می‌مرد. در اغلب موارد.سرطان با کهولت 
سن ار تباط دارد. کمپانی آأ11قصد دارد از داده‌های 
ژنومی که توالی ژن‌ها را تولید وایجاد می کند. استفاده 
کند تا ژن‌هایی را که در سرطان نقش دارند. شناسایی 
وتجزیهو تحلیل کند وروش‌های درمانی جدیدی را 
نت انسانین بیدا کنر 
توالی ژن‌هاروشی است برای مبارزه‌علیه افزایش 
دریابیم.مافکر می کنیم می‌توانیم برای‌نخستین‌باردر و کهولت سن.د کتر 'رازلی کورزرک ؛سرپرست 
تاریخ به پرسشی که همه می‌پرسند. پاسخ دهیم: "درمان شخصی سر طان "در مر کز سرطان "مورس" 
انسان چقدر می‌تواند عمر کند؟" به روش دیگری اشاره می کند که گر وه ما آمی‌تواند 
مر کز سرطان دانشگاه کالیفر نیا که در اسن درمان‌راتغییر دهد: دررشیوه‌های‌پزشکی‌ودرمانی 
دیه گو سست.به بیماران سرطانی پیشنهاد می کند ‏ مرسوم.هر کس را که سرطان‌دارد.بانام سرطانی 
که‌اگرمایلند.ژنوم وغده‌های آنهاتوسط کمپانی رده بن دی می کنند و برای آنها درمان‌هایی روتین 
111 آتوالی داده‌شود.د کتر اسکات لیپ‌من" که تجویز می‌شود. این می تواند تا اندازه‌ای مفید باشد اما 
سرپرست این مر کز اسست.می گوید: "ریسک‌هایی دراین روش نمی توانیم به جهش‌های بز رگ دست 
که در چند ماه‌اخیر کرده‌ايم. تصادفی نیست. از زمانی بزنیم زیرا برای مثال ۱۰۰ نفر بیمار که سرطان ریه 


اطلاعات لی ها رو ۳۷۲۲ 


دارند. ممکن است ناهنجاری‌های متفاوتی داشته 
باشند و همان ناهنجاری‌ها موجب رشد سرطان 
درآتا دی رین EE MOE‏ 
درصد کوچکی از بیماران به یک درمان واحد جواب 
بدهند. قبلاً نمی توانستیم تشخیص بدهیم کدام بیمار 
به کدام درمان پاسخ می‌دهد یا کدامیک ممکن است 
اثرات جانبی داشته باشد. ژنومیک به ما این امکان را 
می دهد که در مان رابا توجه به تار یخچه ژنتیکی افر اد. 
شخصی‌سازی کنیم. عقیده‌من‌این است که درمان 
شخصی‌سازی شده به‌زودی در تمام شاخه‌های 
پزشکی پخش خواهد شد. غیر از این که این روش 
می‌تواند صددرصد بیماران سر طانی رادرمان کند. 
خواهیم توانست ژن‌های‌انسان‌هاراطوری توالی دهیم 
که دیگر سرطان نگیرند. شما می‌توانید اسمش را 
بگذارید وا کسن سرطان!" 

این امید هست که نتایج و یافته‌های کمپانی HLI‏ 
برای بیماری‌هایی مانند دیابت. چاقی, بیماری‌های 
قلبی» کبدی وحتی زوال عقل و آلزایمر هم کاربرد 
داشته باشد. اما چنین پیشرفت‌هایی به‌تنهایی 
نمی‌توانند عمر انسان را تادرصد زیادی بالا ببرند 
وفقط می‌توانند چند سال به متوسط طول عمر ما 
بیفزایند. به همین دلیل است که کر یگ ونتر 
می گوید: "هدف ما ریشه کنی بیماری‌های خطرناکی 
مثل سرطان نیست. همه ما روژی به دلیلی از دنیا 
خواهیم رفت. سن,. عامل شماره‌یک مر گ در تمام 
بیماری‌هاست. در همین چند دهه گذشته. متوسط 
طول عمر انسان افزایش یافته است. تعداد کمتری به 
دلیل ‌سرطان و بیماری‌های قلبی جان خود رااز دست 
می‌دهند وافرادبیشتری که بیماری‌هایی‌نظیر آلزایمر 
دارن د. زند گی طولانی‌تری دارند. من معتقدم این به 
معنی طولانی‌تر شدن عمر انسان نیست. این یعنی با 
ریشه کنی بیماری‌های مر گ آفرین.انسان می‌تواند 
به اندازه‌ی طبیعی عمر کند. پس هد ف ما چیزی ورای 
این است.ما داریم کاری می کنیم که انسان‌های سالم 
خیلی بیشتر از عمر طبیعی خود عمر کنند!" 


مرگ رابه تخیر خواهیم انداخت 

مکانیسم‌های بنیادی که سالمندی رادرانسان 
کنترل می کنندبسیار پیچیدهاند. آنچه که مادرباره 
ژنتیک سالخورد گی می‌دانیم. از مطالعات در 
زمینه‌ی خانواده‌هاء دوقلوها و ادم‌های صد سال به 
بالا سر چشمه می گیرد. طول عمر در خانواده پدر و 
مادر وخواهر و برادر کسانی که پیش از صد سال عمر 
کر ده‌انداحتمالاً بیشتر از بقیه است. محققان بابررسی 
ژنتیکی این خانواده‌ها و تحقیق در زمینه انسان‌هایی 
که‌بیماری‌های خاص دارند. به نتایجی رسیده‌اند. 
در این تحقیقات. دانشمندان متوجه شدند که ژن 
"آپولی پروتئین "مهم ترین عاملی است که می‌تواند 
آلزایمر راتشدید کند با عقب‌بیندازد.هنگامی که‌این 
پروتئین وجود دارد. مغز خیلی کم می‌تواند خودش 
راازشر مواد سمی خلاص کند. آنهاباادستکاری 
این و مش ها دنه طیل عسرآ نها رابا و 


اگر دو ست دارید با این امید بمیرید که صد 
سال دیگر دوباره زنده شسوید. بايد حداقل 
هشتادهزاردلار خرج کنید تا مغز شمارا 
منجمد کنند. و برای کل بدن خود دست‌کم 
باید ۲۰۰هزار دلار هزینه کنید 


درصد افزایش دهند. در موش‌هایی که از نظر ژنتیکی 
اصلاح شده‌اند. سلول‌ها آهسته تر روبه تباهی می‌روند 
ودیر تر از بقیه همنوعان خود بیمار می‌شوند وعمرشان 
بسیار طولانی‌تر می‌شود. , 

بر خی از محققان عقیده‌دار ند اطلاعاتی که فعلاً 
داریم, نقطه آغاز خوبی برای اکتشافات بیشتر است. 


موش‌های کهنسالی که جوان هستند! 

دانش زیادی لازم است تابفهمیم عناصر سازنده 
ژن‌های ماء با کتری‌ها و متابولیسم‌ها چگونه فعالیت 
می کنند تا چیز پیچیده‌ای را که افزایش سن نام دارد. 
کنترل کنیم.دکتر الئونارد گارنته ؛استاد بیولوژی 
می‌گوید: گر شما دارای یکی دوژنی باشید که‌برای 
افزایش طول عمر لازم است. متخصصان نخست باید 
انهارادر شماشناسایی کنند. برای این کار.باید 


تست ۱ 


معیاری داشته باشیم تابتوانيم آنها را پیدا کنیم. کار 
سختی است اما تکنولوژی خاصی که می‌تواند این 
کار رابه خوبی انجام دهد نزدیک است از راه برسد. 
منتظرش باشسید!تکنولوژی طولانی کردن عمر شما 


در راه است. 


برخی از دانشمندان بهاین مستئله‌جندان 
خوش بین نیستند. موافق ان‌این طرح می گویند فعلاً 
که‌توانسته‌ايم طول عمر موش‌هارا دوبرابر کیم 
متوسط عمر انسان هم بالا رفته است. همین کافی 
است تاانگیزه بگیريم ودنبال افزایش سن‌انسان 
برویم."د کتر "کورزرک "متقاعد شده‌است که‌اين 
کار شدنی است. او می گوید: اقراد سی چهل ساله‌ای 
رامی‌بینیم که سیگار می کشند و سرطان پیشر فته ریه 
نیز دارند. از طرفی کسانی راهم می‌بینیم که خیلی 
سیگار می کشند و در سلامتی کامل صد سالگی خود 
راهم جشن میگیرند. آیااین به E‏ 
من به شانس در چنین افرادی زیاد مطمتئن نیستم. 
علت. باید در ژن‌های سیگاری‌هایی باشد که عمری 
طولانی دارند." 


۳ کر ٩۳‏ «طلاعات کک 


منجمد کردن مغز 

برای طولانی تر شدن عمر انسان.روش‌های 
دیگری نیز هست که سال‌هاست درباره‌اش تحقیق 
می‌شود. "مکس مور می‌خواهد مغ زش بعد از 
م رگش منجمد شود تاصد سال بعد مغز اورادوباره 
زنده کنند.او درسال ۱۹۷۲ یک مستند علمی از شبکه 
کود ک مشاهده کرد که او رابه شدت به فکر فر وبر دو 
چند سال پیش او وافرادی که در زمینه منجمد کردن 
انسان پس از مر گ کار می کر دند تصمیم گر فتند 
کمی جدی‌تر به این موضوع نگاه کنند. مکس مور 
حالا خودش مۇسس وسرپرست موّسسه‌ای به نام 
"الکور ‏ است:؛یکی از بز رگ ترین کمپانی‌های فریب 
مرگ!او از سال ۱۹۸۶ تامدتی پیش یکی از اعضای 
این مو سسهبودهوتصمیم گر فته مغزش راپس از 
مرگ منجمد کنند. خودش می گوید: "به نظرم آینده 
جای‌نسبتاً خوبی برای زند گی است بنابراین دوست 
دارم آنجا باشم." اساس کار نگهداری بدن به وسیله 
انجماد آسان‌است. آنهایی که‌امروزمیم. ۰ ۲۲۳ 
بتوانند یک بار دیگر زنده شوند و مدتی زند گی کنند. 
نگهداری مغز یا کل بدن به وسیله انجماد راهی است 
برای پل زدن بین پزشکی امروز وپزشکی آینده. 


" 


مکس موراین گونه توضیح می‌دهد: ما فقط کار را 
از کسانی که از بیماری قطع امید کرده‌اند تحویل 
می‌گیریم. برای ساده‌تر شدن, به این فکر کنید که 
مثلاً ۰ ۵سال پیش وقتی در خیابان راه‌می‌رفتید و 
یک نفر مقابل چشم شمابه قتل می‌رسید. شماچه 
می کردید؟ شاید مهم‌ترین کاری که می کردید این 
بود که نبض او رامی گرفتید و به شاهدان ماجرااعلام 
می کر دید که طرف مرده. اما حالا همه چیز فرق 
کرده. 0۲۸ و روش‌های گونا گون دیگری وجود دارد 
تاشانس زند گی رابه‌ فردبر گر دانند.فردی که ۵۰ 
سال پیش مرده.اگر با تکنولوژی امروز د رمان می‌شد. 
امروز می‌توانست زنده باشد. نگهداری بدن به وسیله 
انجماد نیز همین طور است. ما فقط قصد داریم بایک 
تکنولوژی پیشر فته مشکلات موجود را تاحدودی حل 
کنیم . مطمئناً؛ اساس این روش به گونه‌ای است 
که‌ان‌راغیر قابل آزمایش می کند.اماپزشکان و 
کارشناس ان این کار راروی‌جان_وران مختلف مثل 
سوسک انجام داده‌اند و امیدوارند نتیجه قابل قبولی 

بقیه در صفحه ۵۷ 


داش که می نمی 


هه 


دا چنا 


ان نماي که هستی 


» 
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خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 

روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


سوال؛ زنی ۴۳ ساله.متاهل ودارای یک فرزندم‌اما 
سالهازند گی‌باشوهرم‌باعث نشده‌تاازاودر باره‌مسایل 
مختلف وحتی کم اهمیت در وغ نشنوم.او گاه کارهای‌بیرون 
از خانه‌اش رااز من پنهان می کند و گاه‌مسایل کاری را.البته 
آغاز می‌شود که چراباید دروغ بشنوم؟ وبه همین دلیل به 
شمانامه نوشتم تابدانم آیااین کار او جنبه خاصی دارد؟ 
آیا من هم در این بین مقصر هستم؟ و آیا باید به گیر دادن و 
پیگیری و پرسش درباره بیرون از خانه پایان دهم یاحق من 
است که بدانم؟ لطفا راهنمایی عملی کنید. 
م -ل-الیگودرز 
پاسخ: مسلما زندگی کردن بایک همسر دروغگو 
اصلا خوشایند نیست.ممکن است شمابارهای اول 
که دروغ می گوید چندان عکس‌العمل خاصی نشان 
ندهید اما بعد از مدتی. کم کم نسبت بهاو بی‌اعتماد 
می‌شوید یا گاهی با او به تندی و با عصبانیت برخورد 
کنید .بسیاری از زنان نمی‌توانند متوجه شوند چرا 
همسرشان به آن‌ها دروغ می‌گوید درحالی که آن‌ها 
بااوباصداقت ودرستی تمام رفتار می کنند و تمام 
زند گی شان راوقف او کر ده‌اند. آن‌ه اانتظار دارند 
که همسر شان فر د قابل اعتماد زند گیشان باشد 
البته چند راه مختلف برای بر خورد و رفتار کر دن با 
همسری که راست نمی گوید وجود دارد و شما هم اگر 
می‌خواهید او را اصلاح کنید قبل از اینکه زند گی‌تان را 
تلخ کنید این چند مورد را درنظر بگیرید. 
وابسته به ماست که مشخص کنیم در زندگی‌مان 
یکی از حالت‌ها و اتفاق‌هایی که شاید در زند گی خیلی 
از زن و شوهر ها پیش بیاید این است که شوهر می گوید 
تایک ساعت دیگر خانه است ولی این یک ساعت کجا 
و خانه رسیدن او کجا !در این مواقع اگرچه همسر شما 
خودش متوجه می‌شود که زمان خانه آمدن خودرا 
خیلی درست نگفته امااز طرف دیگر اودوست دارد 
درهمان زمانی که بشما گفته است به خانه برسد 
ولی تلاش او برای عمل کردن به حرفش چندان کافی 
نیست و در نتیجه حرف و عمل او دو تأامی‌شود. در 
این حالت شما هم می‌توانید به این موضوع از دو زاویه 
نگاه کنید واز یک نظر می‌توانید فکر کنید که همسر 
کارهای خود رابه درستی تنظیم کند و از نظر دیگر 
می توانید این طور به موضوع نگاه کنید که همسرتان 


فردی دروغگو است که بیش از حد سرش به کار گرم 
است .شما کدام رابیشتر می‌پسندید ؟ به‌نظر تان کدام 
پرخورد مناسب‌تر اشت؟ این اشر بسیا مهم اسث که 
بدانید در به‌وجود آمدن رفتاری چون دروغ در یک 
زند گی زناشویی ممکن است دو طرف مقصر باشند . 
بعضی‌دروغ‌ها رامی‌شود زیر سبیلی رد کرد 

اگر همسر شماتابه حال بیش از چندبار بشما 
گفته باشد برای ورزش به باشگاه‌می‌رود ولی در واقع 
به جای رفتن به باشگاه به خانه یکی از دوستانش برود. 
این امر هگن است شمارا کمی ناراحت کند امااحتمالا 
مشکل خیلی بز ر گی در زند گی ایجاد نمی کند.زن و 
شوهرها بابد قبول کنند گاهی دروغ گفتن یک نفر و 
انعطاف پذیری طرف دیگر درباره آن دروغ می‌تواند 
تنش کمتری در زند گی آن‌هاایجاد کند و در نتیجه 
خانه آن‌ها آرامش بیشتری داشتهاشد . 

ابتدا پیش‌بینی بعد شروع 

قبل از این که بخواهید درباره دروغگویی 
همسرتان با او حرف بزنید بسیار مهم است که حسابی 
فکر کنید و پاسخ‌های او را پیش‌ینی کنید .اوممکن 
است چیزهایی به شمابگوید که برای‌تان شنید نش 
سخت است.پس خودتان را آماده‌سازید که‌حتی 
بتوانید تصمیهای سخت نیز بگیرید .این رادرنظر 
داشته‌باشید که یک همسر دروغگومی‌تواند چیزی به 
شما بگوید که غافلگیر شوید مثل این که اوشغل دومی 
دارد که شمانمی‌دانید یابه خاطر انجام کاری‌از شما 
شرم داردیا...در انتهای صحبت نیز باید کاملا تمام 
حدهارابرای‌هم مشخص کنید وبه اوبگویید که 
رچ جاهانی املا نجار نیسحت هدر کوید 
اگر بعضی از دلیل های همسر تان شماراقانع کرد. 
به‌طور روشن و واضح به او بگویید که‌حرف‌های او 
راقبول دار ید.بهتر است چند بار به او فرصت دهید 
که خود رااصلاح کند. 

ایا شما همسرتان رادروغگو می‌کنید؟ 

نمی‌توان گفت که یک شوهر دروغگونسبت به 
احساسات همسرش بواعتناست .در حقیقت ممکن 
است او به دلیل بعضی از رفتارهای همسرش تبدیل 
به یک فر د دروغگوشده.ممکن است برای یک مرد 
چندبار پیش بیاید که به خاطر گفتن یک جمله و کلمه 
بابه خاطر گفتن جایی که رفته یابه خاطر ملاقاتی که 
داشته مورد مواخذه قرار گرفته و کار به دعوا کشیده 
است. گاهی ممکن است وقتی مر دی بعد از بیر ون رفتن 
با چند فاد دوستانش برای یک یا ۲ساعت به خانه 
ب ر گشته از طرف همسرش بسیارسرزنش شده‌است 
و زن گفته که چقدر از دوستان او بدش می آید. ابراز 
عقیده‌ای صادقانه و ساده‌درباره خانواده‌زن یا یکی 


0 ۰ 


اطلاعات کک ار ۳۹۳۹ 


پاتوھردرو وچ کم 


هیچ چیز بدتراز این نیست که نتوان به نزدیک ترین فرد در زندگی یعنی همسر اطمینان کرد 


ازایرادهای‌اومی‌تواند باعث دعواو گریه و گفتن 
کلمات تلخ شود.در همین حالت‌هاست که‌دروغ 
گفتن برای مر دان تبدیل می‌ شود به راهی برای حفظ 
شخصیت,»ایجاد ا رامش ودوستی در خانواده. مرد 
می‌تواند اینگونه باخود فکر کند که من ترجیح می‌دهم. 
درباره کارهایم دروغ بگویم تا آنکه بخواهم کاری را که 
دوست ‌دارم کنار بگذارم در همین حالت‌هاست که‌زن 
می‌تواند شوهرش را تبدیل به فردی دروغگو کند . 

بنابراین بهترین راه‌حل برای‌اینکه شوهر تان 
دیگر دروغ نگوید این است که شرایطی رادر خانه 
فراهم کنید که دیگر او مجبور به دروغ گفتن نشود. 
اگر زن و شوهر بتوانند کمی یکدیگر را آزاد بگذارند و 
هر کدام به دیگری اجازه‌دهد که آن‌طور زندگی کند 
که دوست دارد. به مرور تبدیل به دو دوست می‌شوند 
و دیگر لزومی ندارد به هم دروغ بگویند.به‌ طور کلی 
باید گفت. هر فردی احتیاج دارد تا فضایی برای نفس 
کشیدن داشته‌باشد و وقتی این فضا فراهم شود. دروغ 
گفتن متوقف می‌شود . 

همچنین وقتی زنی به شوهرش اعتماد کامل دارد 
ومطمئن است که شوهر بهاو دروغ نمی‌گوید. مسلما 
رفتار دیگری خواهد داشت و در مقابل مردی‌هم که 
احساس کند همس رش به اواطمینان و اعتماد دارد 
ازهر کاری که آرامش زند گی رابه هم بزند. پرهیز 
می‌کند ۰ 

پساگر می‌خواهید رفتارتان راتغییر دهید باید 
بدانید. تغییر رفتار زمان‌بر وسخت است و تاثیرربخشی 
این تغییر رفتارها نیز مدتی طول می کشد. شما 
نمی‌توانید در یک شب شوهر دروغگوی‌تان را تغییر 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشسنه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۱۳۹۳۳۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیسل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ الی ۱۵۱۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوش نبه‌ها از ساعت!۱ الی ۱۲ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 


شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سسوال: مادری تحصیل کرده و شاغل هستم وهمسرم 
نیز معمولاًدر ماموریت‌هایی است که کمتر در خانه حضور 
دارد وبه همین خاطر مسئولیت بیشتری بر عهده من است. 
بنابراین با فرزندانم بیشتر مجبور به جدال هستم و در مواقع 
نافرمانی مجبورم همچون یک مرد بر سرشان فر یاد بزنم 
فراموش کرده‌ايم. به همین دلیل وقتی پاسخ زیبای شما 
به مادران دیگر رادیدم نامه نوشتم تا بپرسم راه بر قراری 
ار تباط بافر زندان چگونه است؟آیااین موضوع شیوه علمی و 
خاصی دار د؟ و در نهایت اینکه شیوه تربیتی‌این نسل با توجه 
به بلوغ آنها چگونه است؟ از لطف شما متشکرم 


آزیتاسن-مسجدسلیمان 
راهکار ایجاد ممیمیت بانوجوان 


پاسخ: معمولا این سوال برای والدین پیش میآ ید 
که چه طور با نوجوان خود رفتار کنم ؟اگر والدین بتوانند 
جواب این سوال را به طور واضح و کامل در ک کنند 
واز ویژگی‌های دوران بلوغ آگاه باشند می‌توانندر ابطه 
خوب وصمیمی با نوجوانان خودبرقرار کنند. نوجوانان 
و جوانانی که ارتباط خوبی با والدین دارند از بسیاری 
از اسیب‌های اجتماعی که در جامعه آنها را تهدید 
می کند به دور هستند. 
:بلوغ زمان تغییرات سریع است.بلوغ با تقییرات 
مشخص ورشد سریع در همه اندامهای بدن همراه 
می‌افتد.موجب سر اسیمه شدن.دست پاچگی ونگرانی 
نوجوان می‌شود و در خیلی از موارد منجر به بروز 
رفتارهای ناهنجار و غیر مطلوبی در آنان می گردد. 
وقتی شما بخواهید مر تب بر سر فرزندتان فریاد 
بزنید وبهاودستوربد هید باید شاهد نافر مانی و 
سر کشی‌اونیز باشید. اولین توصیه‌ای که به شمامی کنم 
این است که قبل از هر گونه ار تباطی با نوجوانتان,ابتدا 
ویژگی‌های‌این‌دوره‌رایادبگیرید تاعلت رفتارهای آنها 
رابدانید وزود از کوره در نروید. با فریاد کشیدن, شما 
کاری می کنید که فرزندانتان نسبت به صحبت‌های 
شما بیټفاوت شوند ۲ 
پس باید سعی کنید نکات زیر رادر رفتار با 
نوجوانتان رعایت کنید: 
| -مطابق سنشان با آنان برخورد کنید 
همه مایاد گرفته‌ایم که بانوزادان و کود کان 
مطابق‌سنشان رفتار کنیم واز آن‌ه اانتظارات 
بی‌جایی نداشته باشیم. ولی هنگامی که نوبت به 
ٹوجو اکان می سس دلحظه‌ای ماک یک بز رگشال 
باآن‌ها برخوردمی کنیم و لحظه‌ای دیگر با آن‌ها 
درست مانند یک کودک رفتار می کنیم.یک روز 
به آن‌هامی‌گوییم: شما دیگر بز رگ شده‌اید ولباس 


جطور بافرزندم کنار ببايم || 


اگر می‌خواهید در جمع دوستان فر زند تان وارد 
شوید و آنها شمارا بپذ رند باید مانند آنها شوید 
ودر مورد آینده و هدف از آنها سوال نکنید 


پوشیدنتان‌باید مانند یک فر د بزر گسال باشد و درست 
در همان روز به آن‌ها می‌گوییم: فلان کار رانمی‌توانند 
انجام دهند. چون هنوز بچه هستند. درک این موضوع 
برای نوجوانان بسیار سخت است. زیرا آن‌هافکر 
می کنند به‌اندازه کافی بزر گ شد هماند ودوست دارند 
آزاد باشند. ولی متاسفانه کمتر تمایل دارند زیر بار 
مسئولیت بروند. شما باید مسئولیت پذیری رابه مرور 
زمان به آن‌هایاد دهید و انتظار نداشته باشید که آن‌ها 
یک شبه آن رافرا گیرند. 

۲- ارتباط بر قرار کردن با نوجوانان بدین معنا 
دوره رایاد بگیرید و با آن‌هابه آن شکل صحبت کنید. 
ولی به عنوان مثال اگر فرزند شما بهترین دوستش رابا 
نام خاصی که او دوست دارد. صدامی کند. شما نیز او 
راباهمان نام صدا کنید. با اين کار فر زندتان رابسیار 
خوشحال خواهید کرد. 

هنگامی که من در آن سن وسال بودم. بسیار 
دوست داشتم مرا "رویا" صدا کنند.وقتی والدین برخی 
ازدوستانم مرب آننام ضدامی کر دند بسیار خوشحال 
می‌شدم: ولی با مادر بهترین دوستم که هميشه مرا 
"مریم" صدامی کرد. هر گز نمی‌توانستم ار تباط خوبی 
برقرار کنم. 

اگر می‌خواهید در جمع دوستان فرزندتان وارد 
شوید و آنها شمارا بپذیرند. باید مانند انها شوید و در 
مورد آینده و هدف از آنها سوال نکنید. 

۳-با آن‌ها بسیار دوستانه ارتباط برقرار کنید. 

اغل_ب ما,دوران نوجوانی خ ود رابه خاطر داریم. 
انتظاراتی که‌از پدرومادرمان‌داشتیم.کاملا درذهن‌مان 
نقش بسته است.هنگامی که من نوجوان بودم, بسیار 


دوست داشتم والدینم در بحث‌های دوستانه ماش ر کت 
کنند. با ما شوخی کنند. بخندند, به آهنگ‌های مورد 
علاقه من گوش کنند. در مورد مباحثی که من دوست 


3 شتم.صحبت کنند.اعمال مر ازیر ذره‌بین نگذارند. 
داوری‌نکنند ومرابه خاطر این که به مسایل سطحی 
و ظاهری توجه می کنم. سرزنش نکنند. یادم می آید 
مادرم بیشتر اوقات مرا جلوی دوستانم تحقیر می کرد 
وهمین موضوع باعث شد ه٥‏ بود که من خیلی سخت 
دوستانم رابه منزلمان دعوت کنم. در آن موقع فکر 
می کردم مادرم اصلاً ا حترامی برای من قایل نیست. 
در نتیجه من نیز در آن سن و سال نمی توانستم احترام 
اورابه خوبی نگاه‌دارم.اگر می‌خواهید فر زند تان به 
شمااحترام بگذارد و برای حرف شما ارزش قایل شود. 
باید به اواحترام بگذارید و شخصیت اوراهمان گونه 
که هست. بپذ برید. 

چند اصل تربیتی: 

۱-کنار آمدن با نوجوانان بدان معنانیست که 
ناسزاء توهین. شکستن و یا پرت کردن اشیااز جانب 
آن‌ها را تحمل کنید. شما به عنوان یک پدر و مادر آگاه 
باید بافرزندتان بنشینید و در مورد رفتارهای پسندیده 
و ناپسند آنان صحبت کنید. این عمل برای هر دوی 
شما مفید است. سعی کنید فر زندتان را تشویق کنید تا 
نظرات و پیشنهادات خود رادر مورد صحبت‌های شما 
بدهد و با یکدیگر به نتیجه دلخواه برسید. 

به‌اوبادقت گوش فرادهید وتنه امانندیک 
فبت‌خنزآن یک طرفه ضخبت كنيد وبا ارگ مقا بل 
اجازه صحبت بدهید. اگر این کار رانکنید. او تصور 
می کند که شما دوست ندارید صحبت‌های او رابشنوید. 
بنابراین هنگامی که دجار مشکلی شود. آن‌راباشما 
مطرح نخواهد کرد واین سر آغاز به وجود آمدن‌نگرانی؛ 
استرس, ترس ویا غم در وجود اوست و همه‌ی این‌ها در 
نهایت منجر به افسرد گی او خواهد شد. 

۷-هنگامسی که فرزندتان کار ناشایستی اتجام 
می دهد و یا از شما تقاضاهای نابجایی دارد. او را تنبیه 

البته از آن جایی که انسان‌ها با یکد یگر متفاوت 
هس‌تند. من نمی توانم تنبیه مناسبی رابه شما پيشنهاد 
کنم, ولی به نظر من محروم کردن آن‌ها از یک سری 
امتیازات, بسیار مفید خواهد بود. به هر حال این خود 
شماهستید که با توجه به نوع اشتباه فرزندتان باید 
تنبیه خاصی را برای او در نظر بگیرید. 
۳-به آن‌ها مسئولیت دهید. 

بهتر است بعضی اوقات هنگامی که کار خوب 
و پسندیده‌ای انجام دادند. یکی از چیزهای را که 
دوست‌دارند.برای آن‌هاتهیه کنید.البته‌یادتان 
باشد تعادل رابرقرار کنید تا آن‌هانسبت به این 
شرا ی پا 
پذیری رادر آن‌ها تقویت می کنید.در نهایت نکته 
بسیار مهم این است که همواره به آن‌ها بگویید که 


دوستشان دارید 


یت 


کود کار 


۰ 


سال پیش از تولدش آغاز کرد 


9 نابلنون بنابادت 


أ 

0 ۵ + و + 
از قاحار تا انقلات( 

۰ ۴ 
ایران در آستانه نبضت مشروطیت 
(بخش اول) 

از ابتدای دهه ۱۲۸۰ شمسی فضای سیاسی ایران 
نوید تحولات جدیدی را در حوزه ساختار استبدادی 
حاکمیت قاجار می‌داد. 

فعالیت‌های فرهنگی نخبگان, رشد مطبوعات. 
گسترش صنعت نشر کتاب» توسعه مراکز آموزشی 
و آگاه شدن مردم از ماهیت استبدادی حکومت و 
علاقه روزافزون به حاکمیت قانون و لزوم استقرار 
یک ساختار سیاسی مشروط به آرای مردم و تشکیل 
"مجلس شورا و عدالت عانه او جمله عواملی بود که 
خبر از تغییر ات جدید در آینده می‌داد.در سال‌های 
نزدیک به نهضت. چند عامل زمینه ساز تحرک 
مردم شد: 

جنبش تنباکو 

پیروزی مردم در جنبش ضد استعماری تنبا کو. 
اعتماد به نفس عمومی راافزایش داد ومردم از ظرفیت 
بالای اجتماعی برای فشار آوردن به حا کمیت سیاسی 
برای تعدیل در برنامه‌ها و سياست‌ها آ گاه شدند. 

همچنین ظرفیت بالا و درونی مرجعیت شيعه و 
قدرت بر تر معنوی عالمان دینی و روحانیان در تشکل 
ووحدت مردم برای جنبش وحر کت آزادیبخش 
و عدالت خواهانه. آشکار شد وهمین عامل ی 
مهمی در تحولات بعدی ایران به 
ویزه وقایع دوران مشروطه ایفا 


حرکت سیاسی - فرهنگی 
سید جمال‌الدین اسد آبادی تاثیرات 
عمیق در ذهنیت جامعه و به ویژه 
اف کار نخبگان واصلاح طلبان 
گذاشت. 

بر مبنای کتب تاریخی اکثریت 
قریب به اتفاق بزرگان موثر در 
جنبش مشروطه. از افکار سید جمال 


تاصرالد شا رای ی 


تاثیر پذیرفته و آراء و نظرات او را مبنای اقدامات 
انقلابی و اصلاحی خود قرار داده بودند. 

تجزیه اراضی ایران 

به تحقیق یکی از عوامل مهم در کدورت و ناراحتی 
مردم از شرایط حاکم. تجزیه بسیاری از اراضی ایران 
در شمال غرب. شمال شرق و جنوب شرق در 
دوران قاجاریه بود. 

دره‌های سرسبز و حاصل خیز و مصفای منطقه 
گرجستان, قفقاز و.... سواحل آباد و زرخیز رودخانه 
جیحون و بسیاری از زمین‌های شرق و غرب ساحل 
دریای مازن دران کهاز نقاط آباد جهان به شمار 
می‌روند. در اثر بی‌سیاستی و سوءتدبیر شاهان قاجار 


از ایران تجزیه شد. این تجزیه سرزمینی و خدشه | 


به استقلال و تمامیت ارضی ایران برای مردم گران 
تمام شد و موجب کدورت فراوان گردید. 

دادن امتیاز به خاررجی‌ها و دریافت وام 

در عصر قاجار و به ویژه دوران ناصری. امتیازات 
فراوان اقتصادی به بیگانگان واگذار شد و وام‌ها و 
قرض‌های متعددی از دولت‌ها و بانک‌های روسی و 
انگلیس اخذ گردید. 

نه تنها از قبال واگذاری امتیازهاء رشد و توسعه‌ای 
برای ایران به دست نیامد. بلکه آن قرض‌ها و وام‌ها 
نیز صرف هزینه‌های دربار و مسافرت‌های مکرر 
شاهان قاجار به ارویا گر دید و با خالی شسدن خزانه. 
ماليات‌ها و عوارض افزایش یافت و فشارها پر طبقات 
متوسط و کم در آمد هر روز بیشتر گردید. 

ستمگری شاهزادگان و حکام 

به گفته د کتر اسماعیل رضوانی: "علتالعلل 
تفای وه صلی نارضامتی فا جور بی خد و 
ستمگری بی‌اندازه‌ای بود که در دوران پادشاهی 
قاجاریه در کشور رواج گرفت." 

ظلم حکام ولایات برای مردم ملموس و محسوس 
بود ولذامردم رااماده حر کت کرد. 

یک مثال شاخص 

برای نمونه می‌توان به حادثه‌ای اشاره کرد که در 
آن دوران باز تاب بین المللی نیز داشت. 

مخبرالسلطنه‌هدایت در کتاب خاطرات و 
خظر ات ا 

"ناصرالدین شاه در روزهایی که می‌خواست به 
سفر اول اروپا برود. به زیارت حضرت عبد العظیم 

رفت. 

در مسیر با ز گشت. چند تن 
سربازبه قصد شکایت به کالسکه او 
نزدیک شدند. 

ملتزمین رکاب مات آنا 
گردیدند. شاکیان ناراحت شدند 
و چند سنگ به سوی ممانعت 
کنند گان انداختند که دو سنگ به 
کالسکه شاه خورد. 

شاه چنان عصبانی شد که فرمان 
داد آنهارا که ده تن بودند گرفتند و 
نه تفر آنها راب دون محاکمه طناب 


اطلاعات کی ا رو ۳۳۱۲۹ 


انداختند. اتتشار این خبر در جامعه و مظلومیت 
سربازان بیچاره تمام مردم تهران راناراحت ومتاثر 
کرد. خبر این واقعه به اروپا رسید و در مطبوعات 
انعکاس گسترده یافت. مخبرالسلطنه می‌گوید: "در 
برلن امپراتور گیم اول, در ملاقات با شاه گوشه‌ای به 


۳-آیتا... سیدمحمد طباطبایی یکی از رهبران نهضت مشروطیت 


آن قضیه می‌زند. 

به روایت مؤید السلطنه, در موقع خداحافظی, 
شاه خطاب به امپراتور می‌گوید: بدون گردن زدن. 
عدالت (مستقر) نمی‌شود." 

نمونه مردم 

مورد دیگر در مورد ظلم‌های روزافزون به طبقات 
محروم‌جامعه‌داستان فروش دخترانرعایای‌خر اسان 
به تر کمن‌ها بود که در دوران پادشاهی مظفرالدین 
شاه رخ داد و مايه تکان شدید مردم گردید. حزن 
و ان دوه عمومی از بروز این واقعه به قدری عمیق 
بود که ایت ا... سیدمحمد طباطبایی (یکی از رهبران 
برجسته نهضت مشروطیت) در مراسم روضه خوانی 
ایام فاطمیه و توسل به اهل بیت(ع) در منزل خود به 
سال ۱۳۲۴ ق بر فراز منبر خطابه به مردم گفت: 

"حکایت قوچان را مگر نشنیده اید؟ پارسال 
زراعت به عمل نیامد و می‌بایست هر یک نفر مسلمان 
قوچانی معادل سه ری گندم مالیات بدهد (سه ری 
گندم معادل ۱۳ من گندم است به وزن تبریز). مردم 
توانایی پرداخت چنین مالیاتی رانداشتند. کسی 
هم به داد آنها نرسید. حاکم آنجا سیصد نفر دختر 
مسلمان رادر عوض گندم به عنوان مالیات گرفته و 
هر دختر رابه ازاء دوازده‌من گندم محسوب کرده‌و 
به تر کمن‌ها فروختند! 

گویند بعضی از دخترهارادرحالت خواب از 
مادرهایشان جدامی کردند. زیرا که این بیچاره‌های 
مظلوم حاضر به تفرقه و جدایی از پدر و مادرشان 
نبودند. حالا انصاف بدهید. ظلم و ستم از این بیشتر 
می‌شود؟" 

شایان ذکر است که: 

ناظم الاسلام کرمانی در "تاریخ بیداری ایرانیان" 
تمام متن منبر این عالم بز ر گوار رادر صفحه ۳۷۴ 
آورده است. در این سخنرانی؛ علت حر کت مردم. 
ماهیت ظالمانه نظام استبدادی. ضرورت حاکمیت 
قانون و عدالت بر مبنای احکام قر انی تبیین شده که 
از جمله اسناد جالب نهضت مشروطه می‌باشد. 

سیدحسن تقی زاده یکی از مونران در جنبش 


مشروطه نیز 
در این مورد 
می‌گوید: "تعدی 
حاکم خراسان به 
رعایای قوچان در 
و اسناد فروختن 
انهابه ترکمان 
وهم چنين دادن 
سالار مفخم حاکم 
بجنورد جمعی از رعایای خراسان را به تر کمان.... 
یت اش از شتا گردید (مجله ات 
اردیبهشت ۱۳۴۰ -خاطرات تقی زاده-ص ۱۶). 
شاهد سوم 
نمونه بارز دیگر در خصوص ظلم‌هاء داستان 
عسک ر گاریچی است که امتیاز حمل و نقل مسافر 
بین راه تهران و قم رااز دولت داشت به وسیله 
گاری‌ها و درشکه‌های وی مسافر جابه جا می‌شد. 
وی مردی به غایت بدخلق و زشت رفتار و 
بدسیرت بود. روزی به زنی پاکدامن که جزء 
مسافرین او بود در حالت مستی پی‌حرمتی کرد. 
پیرمرد محترمی در مقام مدافعه بر امد واو را 
از رفتار زشتش بازداشت. عسکر گاریچی پیر مرد 
رابه شدت آزار داده و ریش صورتش را برید. 
علمای قم چون این خبر را بشنیدند. هم گروه شد ند 
واز دست او به دربار شکایت کردند. این فرصت 


سید حسن تقی‌زاده 


مناسبی بود که دولتیان می‌بایست به شدت فرد 
خاطی را تنبیه نموده و رضایت مردم رابه دست 
آورند. اما دولت به همین اندازه هم درایت و کفایت 
نداشت که شکایت را پیگیری کرده و موضوع را به 
سامان برساند. لذا مردم و بزرگان دینی به شدت 
مکدر شدند و با توجه به حساسیت شهر مقدس قم 
و مسافران بسیاری که برای زیارت حضرت فاطمه 
معصومه (س) از تهران عازم این شسهر می‌شدند. 
علمای قم با آیات عظام "طباطبایی و بهبهانی "در 
تهران تماس گرفته و از این واقعه برای به حر کت 
درآوردن مردم عليه حکومت استبدادی بهره 
برداری کردند. 


عکس از بازار تهران به هنگام اعتصاب‌های انقلاب مشروطیت 


ازاین به بعد هم بیشتر سر وصدامی‌کنم. 


لحظه‌های ماورایی 


ر ور 
2 اور ی مهستی(مژگان) 


امیرسلیمانی 


امان از دست بساز بفر وش‌ها! دوسالی بود که از محله 


قدیمی دل کنده بودم و در مکان جدیدی خانه ساخته 


بودم. خانه جدیدم در کوچه بن‌بستی است که به علت 
تردد نداشتن ماشین‌های‌متعدد. ساکت و آرام است.در 


ِ ضمن خانه‌ام در قسمتی از شهر واقع شده که تازه مردم 


درحال‌ساخت وسازهستند بنابر این در کوجه‌مافقط 
سه پلا ک ساخته شده است و چند پلا ک زمین بکر قرار 
دارد که در آینده باید ساخته شوند. یک قطعه زمین هم 
به وسیله یک بساز بفر وش در حال ساخت بود. درست 
است که ساخت وساز باسر وصداومشکلاتی‌همراه 
است. گاهاً پیمانکاران بی‌انصافی هم هستند که از هیچ 


مزاحمتی دریع نمی کنند. از قضا پیمانکار اين آپارتمان 
از همان دسته بود که ساعت چهار صبح تیر آهن‌هارا 
باسر وصدای بسیار زیاد خالی می کرد یاآنقدر مصالح 


ساختمانی در کوچه می‌ریخت که حتی یک ماشین هم 
به سختی می‌توانست عبور کند. 

همسایه‌ها چند مر تبه از او خواهش کردند که حال 
دیگران رارعایت کند. اما او فقط چشم می گفت و کاری 


۱ انجام نمی‌داد. یک روز شروع کرد سر کار گران‌هوار 
۱ او گفتم: "مرد حسابی» کم مزاحمت برای مردم درست 


نکرده‌ای. داد وبیدات چیست؟ مردم برج می‌سازند. 


۱ سروصداندارند. خداپدرت رابیامرزد." آن روز اوبه 


من جوابی نداد و ساکت ماند چون چند نفر از همسایه‌ها 


ُ ایستاده بودند. 


معمولاً در هوای گرم و شرجی تابستان شمال کسی 


بعدازظهر از خانه بیرون نمی‌رود ولی قرار بود دخترم از 


مسافرت بیاید و مجبور بودم برای خرید از خانه خارج 


1 شوم بنابراین حدود ساعت سه از خانه بیرون می‌رفتم 


ناگهان جلو پایم ایستاد. از ماشین پیاده شد و شروع کرد 
گفت: "من نفوذ دارم و هر بلایی دلم بخواهد. به سرت 
می آورم. کاری می کنم از این خانه بروی و آواره شوی. 

باتعجب نگاهش کردم. مرد آرام دیروز به یک 
موجود غیر قابل تصور تبدیل شده بود. نگاهی به کوچه 
انداختسم از بت تانتهای آن کسی نبسود: من بودم و 
اووسکوت مطلق که صدای زشت‌اواین سکوت را 


۲ می‌شکست. آن روز حتی یک کلمه به او جواب ندادم. 


اصلاً نمی شدبااین آدم بحث کرد.سریع راهافتادم و 
از او دور شدم ولی صدای او قطع شدنی نبود و همچنان 
جملات نامربوطی بود که نثار من می کرد. فردای آن 
روز باز هم برای خرید به خیابان رفتم. وقتی برگشتم. 
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۳ کر ٩۳‏ افلاعات کک 


یک برگه دولا شده‌لای در پیدا کردم. وقتی بازش 
کردم بر گه احضاریه داد گاه بود وروز حضور در داد گاه 
هم فردای آن روز بود. شا کی‌هم کسی نبود جز آقای 
تسار 

صبح که از خواب بر خاستم.زودتر از موقع به داد گاه 
رفتم و از مسئولی که بازپرسی می کرد پرسیدم: چه 
کسی این بر گه‌رادر خانه‌ من آ ورده؟ مگر بر گه‌احضار یه 
راب دون امضاجلودر رهامی کنند؟ اگراین بر گه گم 
می‌شد وبه دست من نمی‌رسید. از کجامی‌دانستم 
که امروز باید به داد گاه بيایم؟ معلوم می‌شود که شما 
فان باس بسک در کا ا با 
خندید و گفت: انه‌اینطور نیست.سربازهااین کار را 
انجام می‌دهند و قصد و غرضی هم در کار نبوده. در هر 
صورت. خطایی بود که انجام 0 

باورم نشد و خیلی از این موضوع عصبانی شدم چون 
می‌تر سیدم خدایی ناکر ده حقیقت پایمال شود. زمان 
بازیرسی فرارسید. به من گفتند آقای پیمانکار از شما 
به علت فحاشی و زدن حرف‌های ر کیک شکایت کرده. 
ایشان می گویند شمامانع کار کر دن اومی‌شوید.من 
گفتم برعکس می گوید وهر چه در شکایت نوشسته:به 
خودش مربوط می‌شود. در واقع من باید از او شکایت 
می کردم وهمه این مواردرا که ایشان گفتند.متذ کر 
می‌شدم." بازپرس گفت: آیا شما شاهدی دارید. "من 
به‌بالانگاه کردم و گفتم بله, خدا.اوهم خندید وگفت 
درست است ولی در داد گاه‌حتماً باید شاهد حضور 
داشته باشد. به شما یک هفته فرصت می‌دهم که شاهد 
بیاورید وگر نه محکوم می شوید. پرسیدم شاهد ایشان 
کیست؟ گفت کار گر ساختمان. خندیدم چون آن روز 
هیچ کس در کوچه نبود. در هر صورت وقتی از داد گاه 
من‌این شهادت رابه دست خودت می‌سپارم و گفتم 
من‌یک دبیر بازنشسته هستم, چگونه با آبرویم‌بازی 
می کنند. من کی فحاشی کردم؟ 

روزها پشت هم می‌گذشت.فر داروزپیدا کردن 
شاهد بود.از خانه خارج شدم. همسایه طبقه سوم 
روبروی خانه‌مان و خانم ش جلویم را گر فتند و گفتند 
حاج خانم شما آن روز چرابه این | قای‌بیادب چیزی 
نگفتید؟ 'گفتم: 'تواز کجامی‌دانی؟ گفت: "آن روز 
من وهمسرم منتظر بچه‌م ان بودیم که به کوچه نگاه 
می کردیم برای‌همین ساعت سه بعد از ظهر پشت 
پنجره بودیم و همه چیز رادیدیم. چرخیدم و به پنجره 
نجاتم نگریستم.درست می گفت. این پنجر هدرست 
مشرف به محل دعوایمان بود. خندیدم و خوشحال 
شدم.یاد آن روزافتادم که به بالانگاه کردم و گفتم 
شاهدم خداست.به‌همسایه گفتم ایاشمادر این مورد 
شهادت می‌دهید؟ آنهاهم گفتندالبته. هر کجا که 
بخواهید من و همسرم می‌آییم. 

فردای آن روز من پیروز مبارزه بودم و روسیاهی 
به زغال ماند. بازپرس هم خندید و گفت خدامامورش 
راچهبه موقع برایم فرستاد وه ر گزباور نمی کر دم. 
یادتان باش د را شمامراقبت می کد ا 
همراهتان است. فقط باور کنید! 


۴ تنهایی در بهشت هم | 


دش 


نداد ۵ 


۵ دو سن .ی .ر 


به نظر شماخوردن گوشت ومرغ باعث خشن شدن ورفتارهای پر خاشگر انه 
می‌شود؟ پاسخ دانشمندان به این سؤال مثبت است. آ نها عقیده دار ند. خوردن 
گوشت‌های با استخوان موجب افزایش رفتارهای پر خاشگرانه می‌شود . 
مطالعه‌انجام شده‌بر روی‌دانش آموزان ۶تا ۱۰سال‌نشان‌داده‌است. 
| نسبت‌به انهایی که فیله مرغ می‌خورند بیشتر است. در واقع حتی شیوه غذا 
۱ خوردن مابر شیوه ر فتاری مااثر گذار است. این تا ثیر تاحدی است که می توان 
| نشانه‌های آن را در حالات چهره فرد نیز مشاهده کرد. 
بنابراین والدین بايد توجه داشته باشند فر زندانشان چه غذایی رابه چه 
| است. به عنوان مثال بال مرغ نباید هیچ گاه‌قبل‌از خواب‌خورده‌شود.به گزارش 
دیلی میل.اگر چه نمی توان پر خاشگری کود کان را تنها به این مورد نسبت داد. 
اماخانواده‌هایی که میزان مصرف گوشت بااستخوان در آنهابالاست باید 
انتظار سر کشی بیشتری از فر زندانشان داشته باشند. پس تغییر بر نامه غذایی 
در چنین خانه‌هایی و جاگزینی گوشت‌های بدون استخوان یک راه مناسب 


##زیتون جزو گروه‌میوه‌ها و باطبیعت گرم و خشک است. از این رو در طب 
سنتی از مغز گر دو مغز بادام سر که عسل و شیرینی‌های طبیعی به‌عنوان 
مصلحات آن نام برده شده است. 

#بهترین نوع زیتون: نوع سبز ورسیده آن است که در آب ونمک 
پر ورانده شده باشد. 

#۶ اگر زیتون راهمراه‌غذامصرف کنید. باعث تقویت معده‌تان می‌شوید. 
البته افر اد گرم مزاج باید بدانند که زیاده‌روی در مصرف زیتون می‌تواند باعث 
سوختن اخلاط در انها شود. 

٭ آنتی | کسید ان‌های فراوان وروغن خوب موجود در زیتون باعث شده که 
این میوه‌به یکی از بهترین دوستداران قلب تبد یل شود واثرات ضدسر طانی 
وضد آلزایمری آن هم به اثبات برسد. 

گنجاندن حجم متعادلی از زیتون در رژیم غذایی خانم‌ها می‌تواند باعث 
تخفیف علایم سندروم پیش از قاعد گی در آ نهابشود.بد نیست بدانید که 
ب رگ زیتون هم خاصیت ضد دیابتیک دارد 

بخو ر زیتون سیاه باهسته, بر ای تنگی نفس و ناراحتی‌های ریوی بسیار 
مفید است.ضمن اینکه ضماد ب رگ آن‌هم بر ای التیام پوست.ز خم چشم و 
ورم‌های گرم در طب سنتی کاربرد دارد. 

#«جویدن بر گ زیتون می‌تواند در درمان آفت دهان هم موثر باشد. 


و کے 


حصت سر سح 
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اطلاعات ی ارو ۳۱۳۹ 


۳ 


> 
سم 


آیوست تان را بااین نسخه‌ها شفاف کنید 
شیربیگی پزشک متخصص طب سنتی گر ایش پوست و مو در خصوص 

داشتن‌پوستی زیباباطب سنتی اظهار داشت:سلامت‌اعضای داخلی بدن 
از دید گاه‌طب سنتی از اهمیت بالایی بر خوردار است. جرا که باید یک بدن 
سالم داشته باشیم تا دارای یک پوست سالم و شاداب شویم. معمولا داروهای 
موضعی تا زمانی که استفاده می‌شوند. نتیجه مطلوب دارند و از وقتی که پوست 
عادت کند تاثیر کمتری خواهد داشت. 

این متخصص بااشاره به مصر ف بر خی از خوراکی‌ها که رنگ پوست را 
روشن می کند. تصریح کرد: جوش‌انده عناب, هویج یا مر بای هویج خصوصا 
در وعده‌صبحان ه.خون راتصفیه. کبد راتقویت می کند. همچنین انار بهترین 
مقوی کبد است و رنگ پوست را خوش رنگ می‌کند . 

وی گفت:با توجه به نزدیک شدن فصل پاییز و خشکی پوست صورت از 
مرطوب کننده موضعی که برای صورت‌های‌جوش دار موثر است. گل ختمی 
رامی‌ت-وان نام برد که مخلوطی از پودر گل ختمی به همراه‌مقداری آب وقرار 
دادن آن در معرض نور آفتاب و مالیدن تفاله آن به روی پوست صورت به 
مدت ۲۰ دقیقه در جهت بهبود جوش التهاب و رطوبت نیز نقش بسزایی را 
یف می‌کند . 

شیربیگی با بیان اینکه آرد باقالی در بهبود جای جوش ولکهاموثر اسست. 
افزود: ۱ قاشق غذاخوری به همراه آبلیمو وماست ترش هفته‌ای ۲بار به مدت 
۰ دقیقه توصیه می‌شود . 

وی در پایان گفت: آرد جوپودر شده به‌همراه اقاشق ماست ترش به 
مدت ۲۰ دقیقه‌هفته‌ای ۲الی ۳بار به مدت ۲ماه‌علاوه‌بر خاصیت روشن 
کنند گی منافذ پوست را کوچک می‌کند . 


نجات کبد چرب 


انباشت‌چر بیدرسلول‌ها ی کبدی‌می تواند 
بهالتهاب این سلول‌ها منجر شود که نتیجه آن 
ابتلابهعارضه کبد چر ب است. کبدنقش‌مهمی 
درسوخت وسازوشکستن چر بی‌هادر بدن‌دارد. 
در صورت بروز اختلال در آن؛ چربی در کبد 
رسوب کرده و موجب بروز کبدچرب می‌شود . 

به گزارش مدیسین نت. برای پیشگیری و کاهش خطر ابتلا به کبد چرب 
رعا یت موازد زیر مور امبت: 

رژیم غذایی سالم :یک رژیم غذایی سالم حاوی میوه سبزیجات»غلات 
سبوس دار و چربی‌های سالم می‌تواند خطر ابتلا به کبدچرب را کاهش دهد . 

حفظ وزن :اگر شماچاق هستید و یا اضافه وزن دارید کاهش وزن برای 
میات گیری از این عارضه قطعاموثر است.اگر وزن مناسبی دارید برای حفظ 

ورزش و تحر ک:ورزش در بیشتر روزهای هفته کمک کننده‌است البته 
اگر مدت‌هاست ورزش نکر داید پیش از ورزش با پزشک مشورت کنید . 


بادی از مرحوم صدری میرعمادی ورزشکار ونویسنده بزرگ سال‌های گذشته 


مردی که ناامیسدی رابه زانسسودر آورد 


در این شماره درباره کسی می‌نویس مکه خود ور زشکار. خطاط, نویسنده و خبرنگار و به قول خانواده اش همه فن حر یف بود. مرحوم 
صدری میر عمادی, مردی بز رگ از تبار نیکان وخوبان و کاربلدها بود که سال‌ها ورز ش کرد فوتبالیست بود و سر پرست تیم کیان و 
استاد بز رگان و پی شکسوتان فوتبال و نویسنده قد یمی روزنامه اطلاعات واطلاعات هفتگی.البته برای نوشتن این مطلب خانم پروانه 


صدری میرعمادی دختر ارش دآن مرحوم. کمک حال من بود که از وی تشکر و قدردانی م یکنم. 


صدری مقولد سنگلج بود 

صدری میرعمادی در اول فروردین ۱۳۰۱ در 
یکی از محله‌های قدیم تهران سنگلح" متولد شد. 
ابتدانامش راصدرالدین گذاشتند.امامادرش اورا 
صدری صدا می‌زد. 

وی در همان دوران نوجوانی به ورزش فوتبال 
علاقه‌مند شد و در همان دبیرستان زیر نظر "عبدا... 
خلعتبری معروف به شیخ دریبلینگ "که معام 
زبان انگلیسی هم بود - فوتبال را تجربه وفرا گرفت. 
متأًسفانه روز گارسرنوشت دیگری رابرای‌صدری 
رقم‌زد.اودرسال ۶ ۱ که‌حدودا ۱۷ سلله بود- 
بیماری حصبه "به سراغش آمد ودر اثر این بیماری 
یک سال بستری و دچار فلج پاو قسمتی از بدن شد. 
پاهایی که کوههای توچال و دربند و زمین فوتبال را 
وجب به وجب طی می کرد. 

تصمیم بزرگ صدری 

صدری بع داز طی دوران بیماری وقتی که 
رختخواب راتر ک کرد متوجه شد که دیگر نمی‌تواند 
درست راه برود و با خودش گفت: پاهایم چه شده‌اند ؟ 
امابعد تصمیم گرفت که تا | خر عمردر کنارزمین و 
فوتبالیست‌ها وشاگردانش باقی بماند. یکی از دوستان 
صدری‌به نام عبدا...شسوتی" که شسوتش ناخود آ گاه 
به گوش صدری اصابت کرد و باعث از دست دادن 
شنواتی اش هم شد. همیشه خود راسرزنش می کرد 
که‌ازدست دادن شنوایی صدری رامن‌باعث شد م. 
صدری چون دیگر نمی‌توانست "توپ بزند "وبازی 
کند.قلم به دست گرفت تا درباره توپ وفوتبال و 
ورزش بنویسد. وانصافاً خوب هم نوشت... 

پروانه صدری دختر ارشد مرحوم میرعمادی 
می‌گوید: پدرم نوشتن راشروع کردودفتری 
در خیابان شاهپور تهران اجاره کرد. مدتها 
مطالبی را در اطلاعات هفتگی به صورت E‏ 
ار ا و وا ۱ 
هفتگی "خط پدرم‌می‌باشد. همچنین عنوان | 
"روز نامه‌اطلاعات "-که‌بارنگ‌قر مزهمچنان 
چاپ‌می‌شود_خط پدرم است. صدری با 
وجود از دست دادن شنوایی و از دست دادن 
پاهادر رشته ادبیات دانشگاه شاگرد ممتاز | 
بودوفرانسه رابه خوبی صحبت می کرد و 
درسال ۱۳۱۹ به دعوت مدير وقت روزنامه 
اطلاعات "آقای‌ مسعودی "وارد موسسه 


شد.صدری‌نخستین خبرنگار ورزشی در 


ایران بود که کارت خبر نگار ورزشی برایش صادر شد. 
وا E‏ 

وی در ورزش‌های شناء اسکی» دوچر خه سواری. 
فوتبال وب وکس مهارت داشت.او مدتی سمت "داور 
بین‌المللی ب وکس "راداشت ودارای "در جه ۱ داوری 
ب وکس" بود. 

صدری از پیشکسرتان گریم در ایران هم هست. 
اودوره آموزش گریم رادر کشور آلمان گذراند وهم 
اکنون عکسی از او در موزه‌سینمای ایران "به عنوان 
اولین و بزر گترین گریمور ایران وجو د دارد. صدری در 
سال ۱ ۱۳۲ باهمسرش که‌بانوبی از تبار بزرگان کاشان 
وزنی مهربان بودازدواج کرد و حاصل این از دواج چهار 
فرزند دختر ویک پسر است. 

صدری قلمش رانفروخت 

صدری تعریف می کرد: زمانی که در روزنامه 
اطلاعات مشغول به کار بودم. روزی یکی از مشت 
زنان‌معروف ( که از بردن‌نامش معذورم).نزدمن آمد 
و گفت: آقااین کیسه برنج و آرد مال شما به جایش در 
روزنامه‌ات از من تعریف کن. 

من هم ازاین حر کت ناراحت شد هو گفتم: برو هر 
وقت در اندازه‌ای شدی که برایت و درباره‌ات بنویسم 
حتماً از نوشتن دریغ نخواهم کرد. نیازی به کیسه برنج 
و ارد نیست! 

صدری در فدا کاری و مهربانی و کمک به همنوع 
از هر جهت بی‌نظیر بود و برای کمک به خانواده‌های 
بی‌بضاعت. گوی سبقت را از دیگران می‌ربود. 

آگهی در رو زنامه اطلاعات 

روزی یک آ گهی در روزنامه اطلاعات چاپ شد. 
باعن وان اینکه جوانی که از حس بینایی محروم بود 
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مرحوم صدری میر عمادی به اتفاق شاگر دان فوتبالش در سال ۱۳۴۲ 


درخواست کمک داشت. دختر ارشد صدری دراین 
مورد می‌گوید: 
خودرادر اختیار آن جوان بگذارد. ازاو پر سیدیم 
برای چه؟ و پاسخ داد: من دنیا را دیده‌ام. اگر او بتواند 
باچشم‌های‌من دنیاراببیند بسیار خوشحال خواهم 
۳ 

صدری در سال ۰ باشگاه ورزشی کیان را 
باکمک عباس‌تپنده‌گر راه‌ان دازی کرد.وبعدها 
مسئولیت باشگاهرامر حوم منصور امیر آصفی که از 
شاگردان و دوستان وفادار او بود -عهده‌دار شد. 

صدری از آنجایی که به شدت دوست داشت به 
مردم‌بخصوص "معلولان "کمک کند.جذب سازمان 
هگ ور E O‏ 
"رئیس پیش آهنگی ویژه" شروع به کار کرد. 

تجلیل فدراسیون فوتبال 

درسال ۱۵ فدراسیون فوتبال جهت قدردانی 
از زحمات طاقت فرسایی که صدری با وجود معلولیت 
جسمی بر ای ورزش و فوتبال ایران انجام داد. تجلیلی 
در همین مراسم مسابقه فوتبال بین تیم ملی فوتبال 
ایران و تیم جوانان شوروی (قهر مان جهان) بر گزار 
شد. ووقتی که این پیر از پاافتاده و نشسته روی ویلچر. 
اما با شکوه و عظمت وارد میدان شد. غر یو شادی 
ورزشکاران و دوستداران فوتبال برای‌اين "پیر ورزش 
قدیمی به آسمان بلند شد و هیجانی که به صدری 
دست داد دیدنی بود. او صدای دستها را که به افتخار 
اوبه هم می‌خورد نمی شنید اما اشکهای ۰ ۲هزار 


۳۹۳ صدری با انضباط و آداب دان 


مرحوم صدری.هنر من دی تمام عیار و 
CR‏ 


ورزشکاری بسیار باانضباط و آداب دان و 
دلسوز بود. 

عضو ارشد سندیکای نویسندگان و 
روزنامه‌نگاران‌ایران بود وداوری درجه 
اول بو کس راهم داشت. ضمناً درسال 
۳ ۱۳۵۹ از طرف انجمن مطبوعات ورزش 
در تالار مؤسسه کیهان" مراسم باشکوهی 
برایش تدارک دیدند. در نهایت روح بزرگ 
صدری به خواست پرورد گارش در ۲۱ تیر 
ماه ۱۳۶۹ از بدنش خارج و پیکرش در قطعه 


۰ بهشت زهرا آرام گرفت. 
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هرا 


تب دشو ار ذ از 


کسپب 


ان است 


ماحراهای خواستگا 
ها وت کورش کاشانی 


تچ تڪ 


به دنبال مردی که مرابرای خود بخواهد 


به همه گفته بودم نه خواستگاری بفرستند خانه 
همه کلافه شده‌بودم. عمه‌ها اصرار داشتند من با 
فردی از خانواده پدرم ازدواج کنم. خاله‌ها گیر داده 
بودند که‌بايیک ادم پولدار عروسی کنم.مادرم 
نق می‌زد وانتظار داشت که من‌بایک بار دیدن 
به یک پسر جواب بله بدهم. پدرم هم هفت خوان 
رستم جلو پای خواستگارها می گذاشت. خلاصه سر 
هر خواستگاری‌جنگی به پامی شد. مشکل اساسی 
این بود که من تنهافر زند خان_واده‌بودم وپدرم‌از 
شانس روز گار و تورم و گرانی ناگهانی زمین و خانه. 
به ثروت عجیبی دست پیدا کر ده‌بود وعملا همه 
فکر می کر دند به من خواهد رسید و مرد خوشبختی 
که قرار است با من ازدواج کند. باید لایق این ثروت 
باشد. از شما چه پنهان. ادم‌های طمعکار زیادی 
هم در جامعه هستند که به صرف ثروت دختر به 
خواستگاری‌اش می روند. 

من اماحسابی کلافه شده‌بودم.در دنیای‌دیگری 


/ در پیج و خم دادگاه 


ساعت ۳ صبح بود. همه همسایه‌ها خواب بود ند. 
کوچه تاریک بود ونورچراغ. پشت شاخه‌های تک 
درخت سرو کوچه سوسومی‌زد.من چمدان به‌دست 
دم‌درایستاده‌بودم تاتا کسی تلفنی بر سد وسوار 
شوم وبرای‌همیشه از آن خانه بروم بر خلاف روز 
که این محله شلوغ بود و پر سر و صدا در آن ساعت 
صبح پر نده پر نمی‌زد. همه چراغ‌ها خاموش بود و ته 
دلم خوشحال‌بودم که کسی مرانمی‌بیند ولی همین 
تاریکی و تنهایی کمی مرا ترسانده‌بود. بر گشستم و 
به چراغ‌های خام وش خانه‌ام نگاه کردم. حمید در 
خواب ناز بودونمی‌دانست من برای همیشه دارم 
تر کش می کنم. بعد از ۲ ۱سال زند گی در ۰ ۴سالگی 
تصمیم گر فته بودم راهم رااز اوجدا کنم.ز ند گی کنار 
حمید دیگر غیر ممکن بود. نه اینکه او تغییر کرده 
باشد.من دیگر نمی توانستم به این شیوه ز ند گی ادامه 
بدهم. بهترین سال‌های زند گے ام را بااو گذرانده 
بسودم. نمی گویم همه آن روزها تلخ بود وباخودش 
ناکامی | ورده بود. اتفاقا روزهای خوشمان کم نبود 


سیر می کردم و نمی‌خواستم این وضع را ادامه بدهم 
برای همین ناگهان فکری به سرم زد. تصمیم گرفتم 


برای دوره کارشناسی ار شد به شهر ستان بروم؛جایی ‏ 


که هیچ کس مراتمی شناسد و شاید این شانس را 


داشته باشم کسی‌راپیداکنم که‌مراجداازثروت آ 


پدرم دوست داشته باشد. 

به شیر از رفتم. در رشته فلسفه ادامه تحصیل 
دادم. رشته‌ای که هیچ معنایی برای پدر و مادرم 
نداشت امادر عوض دنیای مرابه‌سمت‌وسوی 
دیگری بر ده بود. عاشق رشته‌ام بودم و سخت درس 
می‌خواندم. در آنجابالیلا آ شناشدم.اوهم در آن 
شهر غر یب بود ومثل من عاشق فلسفه بود. ساعت‌ها 
باهم بحث و گفت و گوداشتیم. تااینکه یک روز لیلا 
از من خواست برای دفاعیه نامز دش به اصفهان 
برویم.نامزدلیلا در رشته عمران درس می خواند 
وقرار بود بعد از پایان درسشان مراسم عروسی را 
بر گزار کنند. آنجا باسپهر(نامزدلیلا) آشناشدم. 


پسر خوبی بود وهرچه لی لا از او تعریف کرده‌بود. 


ولی دیگر خسته شده‌بودم. زند گی مامثل زند گی در 
حبابی بود که در هوامعلق بود وبه دست یک نسیم | 
ملایم هم می توانست به این طرف و آن طرف پرت ‏ 


شود وهر آن ممکن بود با تلنگری نابود شود. 

از همان روزه ای‌اول هم به‌حمید گفتم‌این 
راه‌نمی‌تواند ادامه پیدا کند ولی او هميشه می گفت 
می‌شود جور دیگری زند گی کرد و کلیشههارا 


شکست. باورش داشتم. هنوز هم باورش دارم ولی . 
دیگر ثم خواه به این راهدامه بده ۲ ۱سال | 


ملتمسانه‌از اوخواستماین‌سبک‌سری‌هاوبی قیدی‌ها 
را کنار بگذاریم و یک زند گی عادی داشته باشیم. 
جواب او هر گز تغییر نکر د. هميشه می گفت: 

"مگرزندگیماغیر عادی‌است؟ تنهافرقش 
بابقیه این است که آن راانتخاب کرده‌ايم نه اینکه 
چشم بسته‌پابه راهی بگذاریم که پدرهاوپدر 
بزرگ‌ها و پدر پدر آنها گذاشته‌اند.." 

یک روزهایی به همین جمله دلم قرص بود 
ولی بر خلاف تصور او در این زند گی چیزی به اسم 


هه 
الاعات کل oJ‏ ۳۳۲۳۲۱ 


واقعاً درست بود. سپهر اصرار کرد همراه‌او ولیلا 
به خانه پدرش برویم. نمی خواستم قبول کنم ولی 
نقدر اصرار کر دند که من هم همراه انها رفتم. پدر 
وا رتور هراب آعوش ارا ی د ووک 
بند راجع به عروسی‌اش حرف می‌زد. پدر شوهرش 
می‌شود. من و مادر شوهرش به شکل عجیب و 
رفتارمی کرد که وقتی از من پر سید چراازدواج 
نکرده‌ام, برخلاف عهدی که با خودم بسته بودم. 


آرامش وجود نداشت.قید آسایش راخیلی وقت 
پیش زده بودم ولی از این همه تلاطم خسته شده 
بودم. 

وقتی با او ازدواج کردم ۲۸ سال داشتم. هشت 
سال بود که می‌شناختمش.از دوران دانشجویی. بعد 
هم همکار شدیم. عاشقانه دوستش داشتم.انگار همه 
صفات بد دنیا تاشعاع یک متری اوهم نمی | مدند. 
بدجنس نبود.حسادت نداشت. خود خواه‌نبود.پشت 
سر کسی حرف نمی زد و.... در عوض صفأت خوبی 
داشت که او رانسبت به همه منحصر به‌فر د می کر د. 
مهربان بود.دلسوز.متفکر. پر طاقت, خند هرو باسواد 


مشکل اساسی این بود که من تنها فرزند خانواده بو دم و پدرم از شانس روزگار و تورم 
و گرانی ناگهانی زمین و خانه» به ثروت عجیبی دست پیدا کرده بود 


کردم.اوخوب گوش داد.انگارهمه‌اين داستان 
برایش آشنابود. برایم تعریف کرد که خود اوهم 
در جوانی همین مشکل راداشته و دست خر او رابه 
مردی شوهر دادند که هم وزن خود او ثروت داشت 
ودیگر خواست و میل او اهمیتی نداشته.البته شانس 
آورده‌بودو گیر مردبد یاطمعکار نیفتاده‌بودوزندگی 
خوبی راسپری کرده بود ولی به قول خودش این یک 
شانس بود و ممکن است برای من اتفاق نیفتد. 

روز بعد وقتی من ولیلا داشستیم ساک‌هایمان را 
جمع می کر دیم که به شیر از بر گر دیم.مادر سپهر 
نامه‌ای دستم داد و گفت این رابرسان به استاد 
دانشکده‌حقوق در شیراز. من هم قبول کر دم.لیلا 
اسمی را که روی پا کت نوشته شده بود. خواند و 
گفت: 

"این استاد. پسر دایی مادر شوهرم است." 

به شیراز که رسیدیم. رفتم سراغ آن مرد و نامه 
رابه‌اودادم.مردی با محاسن جو گندمی بود که وقتی 
نامه را خواند لبخندی زد و تشکر کر د؛ فقط همین.... 
چند روز بعد همان مرد به لیلا زنگ زد و برای صرف 
شام من واو رادعوت کرد. باهم رفتیم آنجا. خانه‌ای 


کوچک وبسیاردلنشین بود. همسرش زن مهربانی 
به نظر می‌رسید. دو پسر داشت که یکی دانشجو بود 
و آن یکی سخت مشغول کنکور خواندن بود. کم کم 
- سر صحبت رابا من باز کردند و برایم توضیح دادند 
که مادر سپهر از من خیلی تعریف کر ده و چون مدتی 
است دنبال دختر مناسبی برای پسر شان می گر دند. 
مرابه آنهامعرفی کر دند. مرد برایم توضیح داد که 
پسرش سال | خر د کترای‌حقوقاست وبعداز آن 
در دانشگاه مشغول به تدریس می‌شود. اهل هیچ 
خلافی نیست و دلش می‌خواهد زنی داشته باشد 
که مثل مابه زند گی ساده‌راضی باشد واهل علم و 
ادب هم باشد و 

سرخ شده بودم. از خجالت داشتم می‌مردم. زن 
شماره تلفن مادرم راازمن گرفت. پسر شان‌هم از . 
سر شرم و حیا از اتاقش دیگر بیرون نیامد. این اولین . 
دیدار من با آنها بود. حس غریبی داشتم. گویامن 
رفته بودم به خواستگاری آن پسر. 

به اصرارلیلا چند جلسه با محمد صحبت 
کردم. پسر بسیار خوبی به نظر می‌ر سید ولی شرط 


تنها فرق زندگی ما با بقیه این است که آن را انتخاب کرده‌ایم نه اینکه چشم بسته پا به 


و کل صفت خوب دیگر داشت. آشنایی بااوهمه را 
مجذوب می کرد. ز ند گی‌ام‌از ۰ سالگی همانی شد 
که اومی‌خواست.نه‌اهل رنگ ولعاب‌های زنانه بودم 
روزهای ابری که ساعت‌ها با هم راه می‌رفتیم. یک 
گروه‌ده‌دوازده‌نفره‌بودیم که‌همه‌ایران‌راروستا 
به روستامی گشتیم و لذت می‌بر دیم. همه حمید 
رادوست داش شتند وبه من می گفتند که کنار حمید 
زند گی کردن مرابه سعادت می‌رساند. 

بالاخرہ در ۲۸ سالگی یک مھماتی کوچک 
گرفتیم. خودمان آشپزی کردیم وبه مهمان‌ها هم 
می گفت ما عروسی‌مان را اینجوری می گیریم و هیچ 
عیبی هم ندارد. 


زیارت مولاناء آنقدر از آن شهر خوشش آمد که 
مراراضی کرد در همان شسهر بمانیم و زند گی کنیم. 
شش ماه‌ماندیم. حمید بااینترنت کارهایش رابه 
دفتر تهرآن تحویل‌می‌داد.من هم چند دختر بچه پیدا 
کردم که به آنها خط فارسی یاد بدهم. 

بعد از شش ماه به تهران بر گشتیم. هنوز یک 
در روستااجاره کرد و چند ماه‌هم ان جاماندیم. 
می گفت آدم بای د مثل آب روان باشد تامعنای 
زند گی رابفهمد. فکر می کردم این خانه به دوشی 
یک روز تمام می شود هر چند که در این نوع زندگی 
لذت غریبی وجود داشت. هر وقت از بچه صحبت 
می‌کردم.می گفت نه.از 
پول جمع کردن و تغییر 
خانه با پیشرفت در کار 
صحبت می کردم. می گفت 


زند گی مان راباسادگی تمام شروع کردیم.حمید مهاجرت رامطرح کردم 


۳ کر ٩۳‏ مات مکی 


همه عمرشان یک جازند گی کنند؟ مثلاً رفتیم قونیه ۱ 


اصرار داشت در شیر از زند گی کند. قصد شغل دوم 
هم نداشت و به عشق تدریس تامقطع د کتری درس 
خوانده بود. 
مادرم روزی ده بار به من زنگ می‌زد و سوال 
تهران بر وند و در نبود من.از من خواستگاری کنند. 
من سخت مشغول امتحان‌ها بودم.از مادرم خواستم 
معلوم پدرم هم تااین خانواده رادیده‌بود. هفت خوان 
رستمش رافراموش کرده بود. 
خلاصه بعد از کلی تحقیق و بررسی جواب بله را 
دادیم ومن ومحمد عروسی کردیم.شب عروسی 
محمد به من گفت که می خواهد موضوع مهمی را 
به من بگوید. گفتم من هم حرف مهمی دارم که باید 
بگویم. محمد از ارثیه زیادی که به مادرش رسیده. 
گفت واینکه زند گی مان آنقدرهم سخت نخواهد بود 
ولی او دلش می‌خواسته همسرش او را بااجیب‌های 
خالی قبول کند. من هم خنده‌ام گرفت. از زمین‌ها و 
خانه‌های پدرم گفتم و اینکه هميشه دلم می‌خواست 
کرده باشد نه به خاطر ثروت پدرم! هر دو زدیم زیر 
حالاده‌س ال از از دواجمان می گذرد. صاحب دو 
فرزند هستیم و هر دو در دانشگاه تدریس می کنیم. 
Li‏ 


در همه این سال ‌هازند گی ما به همین روال جلو 
فارس زند گی کردیم. چند سال هم در دل کوه‌در 
روستای کندوان. یک سال هم با عشایر به این طرف 
وآن طرف کوچ کردیم ودر همه‌این روزهاته 
دلم آشوبی به پابود که بالاخره کی این وضع تمام 
داشته‌باشم.به سر ووضع خانه‌ام برسم وشاید هم 
بچه‌ای بیاید و شور تازه‌ای را جایگزین کند. هزار 
شاید که هر گز عملی نشد. 

چند سال بود که دیگر پای رفتن نداشتم. حمید 
دلخور از من که ر فیق نیمه ر اه شده‌ام ولی نمی خواستم 
همراهی‌اش کنم. تااینکه آن شب وقتی حمید در 
خواب عمیق بود.احساس کردم دیگر وقت رفتن 
است.راهمان از هم جداشده... نمی خواهم روزهای 
زند گی متنوع خسته شده‌ام. دلم سکون می‌خواهد. 
حمید بامن همراهی نکر د و من مجبور شدم در 
سپیده‌دم یک روز تابستانی, اوراترک کنم. . س 
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تولید اتبوه‌دکتری 


چشم حس ود کور روز به روز داریم دانشجو در 
اندازه‌های مختلف می پذ یریم.و الحمد له در مقطع 
کارشناسی‌امسال. حدود ۰ هزار عدد صندلی هم 
آخر کاراضافه آوردیم و بیشتر البته در دانشگاه‌های 
پولی. که همچنان‌هم خالی‌مانده‌اندومسئولان آموزش 
عالی روبه تعالی ماسعی دار ند هرطور شده پرش کنند. 
تعارف که نداریم؛ هر جور شده همه باید تحصیلات 
خود راتکمیل کنند. راه‌بازاست واشاره‌می کنند که 
جاده‌هم درا کارشناسان چه می گویند؟...خب خیلی 
چیزها ممکن است بگویند. گوش ما که نباید به بقیه 
بدهکار باشد. بعضی از کار شناسان مثلاً می گویند که 
افزایش ۳برابری جذب دانشجوی د کتر ی.فقط تعداد 
دکترهای مدرک به دست را افزایش می‌دهد. خب 
بگویند. عرض کردیم که خیلی چیزها ممکن اسست 
کر یه کش 

پسته پیشنهادی:هرچند که پحث حساس است 
ونگارنده‌هم حساس:اما اگر شسخص مادر این گونه 
مسائل وارد نشود. پس چه کسی می‌خواهد وارد 
شود؟؛... وزیرعل وم که فع لآ نداریم وهنوزدولت 
محترم نیز کسی رابرای این شغل معرفی نکر ده؛ فلذا 
مجبوریم که جور جناب وزیر راهم خودمان بکشیم. 
به نظر من که باید مثبت اندیش بود و نیمه پر لیوان را 
دید.در همین راستاء به رهنمودهای ار زنده‌ماعنایت 
بفرمایید: 

۱-ابراز خوشحالی :قبل از هر انتقادی: رسیدن به 
خط تولید انبوه‌م درک د کتری را گر امی‌بداریم. چه 
اشکال دار د همه د کتر باشند ؟ | دم خوب.هر چی زخوبی 
را که برای خودش می‌خواهد.همان چیز خوب رابرای 
دیگران هم می‌خواهد. شما دوست ندارید هم به شما 
بگویند د کتر.هم به عمه تان؟... 

۲ کلاس زدایی:تادیروز.هر کس که مدرک 
دکتسراداشت.مستقيم یاغیرمستقیم صریح ی ابا 
کنایه.روزروشن‌یاشب تاریک وبیم موج‌والی آخر. 
د کتر بودن خودش رابه رخاين و آن(حتی شما)می 
کشید؛ کاین منم ملا _طاووس علیین شده! الان 
امابااین رویکرد جدید پذیرش دانشجوی د کتری. 
بحمدالله تاچند سال دیگر. هر کس د کترانداشته باشد. 
کلاس خواهد گذاشت. 

۳-راه‌اندازی فوق د کتسری:به عوض این که در 
گرفتن دکترای اشخاص کارشکنی کنیم و سد معبر 
درست کنیم؛به نظر صائب ما,باید هرچه سریع تر 
و تادیر نشده به فکر تأسیس مقاطع بالا تر تحصیلات 
تکمیلی و فوق تکمیلی باشیم.مقطع فوق د کتر از نیازهای 
جامعه ما در چند سال آینده است. واینطور که ما داریم 


بکوب پیش می‌رویم. در چند سال آینده تر. مقطع فوق 
فوق د کتر ی!... باور بفرمایید فوق العاده است. 

۴-اشتفالزایی مشایهآنهایی که از سر دلسوزی و 
نه‌روغن سوزی»دغدغه بیکاری کسانی رادار ند که در 
آینده‌با مدرک د کترادردست.دنبال کارمی گر دند؛ 
ظاه رآ به این نکته توجه ندار ند که‌ابد ‏ جای ناامیدی 
نیست. توصیه ما این است که طبق همان نسخه‌ای 
عمل شود که از سالهاپیش دارد در مورد بیکاری 
کسانی عمل می شود که مدر ک لیسانس به دست. 
در به در»دنبال کار می گردند واکثراً نیز بر این باورند 
خیلی هم چیزی نمی گویند. 


طرح فیلتر ینگ لوله‌های آپ 


مادرمقامی نیستیم که به تجزیه و تحلیل مواد 
موجوددر آب شرب مردم تهران بپردازیم؛اما 
چون عجالتامانیز از همین اب که بقیه مصرف 
می‌کنند. مصسرف می کنیم: فلذا حسق داریم راجع به 
آ یت اهامای فا وابضاممات له 
ماهانه پول قبض آن رابه دولت می‌پر داز یم وبه عبار تی 
عامیانه‌تر و عوام پسند تر. می‌سلفانیم. اظهار نظر کنیم 
و یقه مسئولان رابگیریم که کیفیت آب رااگر درست 
نیست. درستش کنند. 

-بروبابادلت خوشه...جنابعالی نگران کیفیت 
آبی»مانگران کمیت آب که‌هی دارد قطره قطره کم 
می شود و عنقریب است که از بیخ قطع شود.(این را 
یک منبع آگاه‌بر زبان آورد که اگر غلط نکنم, از منابع 
آب موجود. خبر داشت. ولی خب هر کی که بود. لحن 
صحبتش باما درست نبود. درشت بود. خیال کرده که 

اگرباهمین دوچشم کم سوی خودمان‌ندیده 
بودیم.هیهات که به این آسانی‌ها باورش می کردیم. 
دوسه سال پیش یک عزیز محقق و پژوهشگر جوان 
و دلسوزی آمده‌بود محل کار ماءدر حالی که در یک 
دستش یک لیوان آب و در دست دیگرش یک دستگاه 
آنالیز کننده قرار داشست.می‌خواست آب تهران را 
تجزیه کند ومارابه این تحلیل برساند که چقدر 
نیترات اضافه در آب شرب اهالی پایتخت هست. 
این کار را کرد و الحق در پایان کار, یک آبی دیدیم که 
مپرس. مسلمان نشنود. کافر مبیناد! 

یک آب تجزیه شده‌ای تحویل ماداد.بلاتشبیه 
همانند آب هویج!... به رنگ سبز لجنی و سررشار از 
ذرات معلق نیترات که بیکار برای خودشس او ول 
می چ ر خید ن د.همزمان.ی ک لیوان آب معدنی راهم 
تجزیه کرد که تقریبا صاف بود وخیلی با اب داخل 
لوله تفاوت داشت. بیخود نیست که آب معدنی را 
می‌فروشند. حتماً یک چیزی در آن دیدند. 

بله, آن روز با این که ما باچشم خودمان به نظاره 
نشستیم کیفیت آب تهران راءاما باز گفتیم که هرچه 
مسئولین می گویند.مادخالت نمی کنیم.حتما خود 
مسئولان هم وقتی تشنه شان می‌شود. از همین اب 
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می‌خورند. با شربت سکنجبین که رفع جوع نمی کنند. 
تااین که کم کم دیدیم از ناحیه خود مسوّلین هم 
دارد صداهایی شنیده می‌شود. یک فقره‌اش را ذيلا رو 
می کنیم,بلکه از رو برویم. 

خبر وارده: رئیس کمیسیون محیط زیست 
شورای شهر تهران نسبت به میزان نیترات موجود در 
آب تهران هشدار داد و گفت: آب پشت سدها زیر 
۰ درصد نیترات دارد که برای مصار ف انسانی بسیار 
متاس شتا مایم تیه حفر چاه‌های عمیق:میزان 
نیترات موجود در آب‌ها ۶۰ درصد شده که آب چاه با 
آب سد تلفیق شده و هم اکنون نیترات موجود در آب 
تهران. ۰ ۳درصد شده که این وضع خطرناک است." 
ال اوخ جرا 

بسته‌پیشنهادی:به همان دلیلی که در صدر مقال 
عرض شد چون نگارنده نیز آ بخورش ملس می‌باشد و 
جزومشتر کان آب تهران؛فلذامجبوریم پیشنهادهایی 
برای کاهش این معضل داشته باشیم که داریم: 

۱-فیلتر کردن لوله‌ها:چطور شد که برخی از 
یخچال‌های جدید و پیشر فته. منبع آبشان دارای فیلتر 
است که املاح اضافی آب رامی گیرد و آنهاراممنوع 
الخروج می کند؛خب در خصوص کل آب تهران‌همین 
معامله‌صورت پذ یر د. دولت به کمک‌ملت.درورودی 
وخروجی لوله‌های آب شهری فیلتر جاسازی کنند 
تاجلونیترات‌های آشغال را بگی رد. نصب فیلتر در 
ورودی لولهه اب ادولت, در خروجی لوله‌هاباملت. 
دولت و ملت در فیلتر کر دن‌های خوب و عقلانی: با هم 
همکاری می کنند. 

۲-فروش آب معدنی:همچن‌ان که رئیس 
کمیسیون محیط زیست شور ای شهر تهران هم 
گفته‌ان د. وقتی که فقط یک در صداز آب داخل لوله 
کشی شهر مورد مصرف برای شرب قرار می گیرد و 
با ٩‏ 4درصدش یاظرف می‌شویند یالباس؛ یا استخر 
پرمی کنن د یاحوض؛یادوش می گیرند یاغسل 
می‌کنند؛یا ماشین می‌ش‌ویند یا کف ساختمان تمیز 
می‌کنند؛ یا..... کارهایی دیگر از این قبیل می کنند؛ 
خب پس چرا آب لوله کشی بايد به قصد آشامیدن 
تصفیه شود؟ خب بخشی از همان ۲میلیارد تومانی 
که روزانه صرف تصفیه آب لوله کشی می‌شود. آب 
معدنی ارزان قیمت تولید و تکثیر و توزیع شود. حالا 
هرچه‌می‌خواهند.داخل آب لوله نیترات بریزند. ملت 
آب شر ب خود را بخر ند. دیگر بعید است با آن خود رو 
بشویند و حتی در غسالخانه‌ها با آن مرده بشویند. 

۳-باران خوری:وقتی که باران می‌بارد.ا گر همین 
چتری را که روی سر گرفته اید. برعکسش کنید؛ کلی 
آب قابل شرب در آن جمع می شود که می‌شود سر 
فرصت خوردش.همچنان که برای تأًمین انرژی‌داریم 
به سمت استفاده از اشعه جات خور شید می‌رویم. خب 
به جای تکیه به اب لوله کشی شهری هم می‌توانیم به 
سمت فاده از آب اران پروی منطع سقف هاطوری 
شیب دار شود که | ب باران رابه داخل ناودانی تمیز 
هدایت کنند. سر ناودان هم داخل یک منبع اب در 
| شپزخانه یا داخل یخچال و سماور و قابلمه و غیره! 


ستارگان؛ تامایو-مکزیک:نمایی خارق‌العاده‌از طرح هنری جدید هنر مند ژاپنی 
«یایوی کاساما» رامی‌بینید که در موزه تامایوبه‌نمایش گذ اشته شده‌است.ایناثر 
که «اتاق آینه‌ای» نام دارد.از مجموعه‌ای چراغ‌های نوری کوچک تشکیل شده‌است 
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مو ج سوا ر ی؛ کالیفر نیا-آمریکا:«تیلمن» سگ موج سوار. مشغول انجام نمایش خود 
است. سواحل کالیفر نیا که به شهر موج‌سواری معروف هستند.نواع مسابقات این 


که توسط چند آینه مانند هزاران ستاره دیده می‌شوند. 


امید زندگی؛ اوتاوا-نتاریو:یکی از گر دشگران از این پرچم‌های آبی و صورتی به وجد 
آمده‌است.نصب هزاران پر چم آبی وصور تی تنهابخشی از یک کمپین همگانی‌برای 
تشوق اقرا د کی ومد برای نس آیتده بوده است ای از مادران حران ر 
3 ا همه کشورهای‌دنیابه‌دلیل‌ترس ازمادر شدن‌ومسئولیت‌فرزندان.اقدام‌به سقط جنین 

> ما و 


مامورانی که سعی در حفظ امنیت شهر وندان داشتند. همگی پس از روزی طولانی و 
خسته کننده به خواب رفته وبرای جای خواب به همان پیادهروها و خیابان‌ها بسنده 


کرده‌اند. مدتی است که مردم‌هنگ کنگ بخصوص دانش آموزان, باشر کت در 


تظاهرات خواستار لغوحکومت کمونیستی وبر قراری دم و کر اسی وحق رای‌مردم 
برای انتخابات خود هستند. 


۷. 
۳ ۰ 


معجز ه؛ سیدنی-استرالبا: یک امداد گر «بلیک‌هایز» ۱۶ ساله را برای جابجایی به 
درون هلیکوپتر آماده‌می کند. نجات جان این نوجوان که از ار تفاعی حدود 9 ۴متری 
از بالای صخر ه سقوط کر ده‌بود. از خبر های حیرت‌انگیز استر الیا در این هفته بوده 
آرامش؛ شانلی اورفهسترکیه:این کود ک اهل سوریه در تاب خود با آرامش خوابیده است.اودر حال بالا ر فتن از صخره‌ای کنار ساحل بوده که ناگهان لغزیدهو به پایین 
است. او و خانواده‌اش که برای فرار از ناآرامی‌های سوریه به تر کیه پناه آ ورده‌اند. سقوط کرد.بلیک در کمال ناباوری‌جان سالم به در بر د وفقط از ناحیه پشت و مچ 
در چادرهای اقامت پناهند گان زند گی می کنند. دست دچار شکستگی شد. حتی مادرش هم تصور نمی کرد که او زنده بماند. 


۳ کر ٩۳‏ لمات مکی سسس 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
مهتاب ناظری -تهران 


ee 


"هدیه... یکی از نخستین داستان‌هایی است 
که "مهتاب ناظری "نویسنده‌جوان و سخت کوش 
نوشته است.مضمون وموضوع محوری این داستان 
بازمی گرد د به یک دوران سپری شده و اتفاقی غریب 
که در گوشه‌ای از یک جامعه روستایی و بسته وعقب 


افتاده روی داده است. 


لیلا تنها دختر کد خدا بود...بعد از چهار یسر 
به دنیاآمده‌وعزیز دردانه‌ی مادرش بود...اما 
کدخدااز داشتن دختر خوشحال نبود...آنقدر که 
برای انتخاب نامش نظری نداشت ونام ل 
تایید نکر د. مر د سالار مستبدی بود که داشتن دختر 
راننگ می‌دانست... 
لیلا از سن دو سه سالگی تمام حس نفرت پدرش را 
نسبت به خودش درک کرده‌بود...هر گز لبخند یاحتی 
نگاه‌محبت | میزی از سوی پدرش ندیده‌بود. چهار بر ادر 
بزرگتر لیلا هم مانند پد رشان با اورفتار می کر دند... 
نگاهشان به اومثل نگاه‌به یک ادم مزاحم وزیادی بود! 
لیلادوران کود کی خوبی‌نداشت وتنها دلخوشی اش 
مادرش بود و "بی بی "که حکم دایه‌ی برادرهایش را 
داشت و بااو بسیار مهربان بود...هشت ساله بود که 
مادرش بیماری سختی گرفت واز دنیا رفت. 
از آن پس تنها کسی که ب-الیلا حرف می‌زد 
واورادوست داشت بی‌بی‌بود. همیشهبرایش 
قصه می گفت...یک دامن چین دار قر مز هم برايش 
دوخته بود. موهایش راشانه می‌زد و می‌بافت...لیلا 
برای بی‌بی مثل دختر نداشته‌اش بود... 
بی بی بافتن با کامواومیل رابه‌لیلایاد داده‌بود؛ 
همین طور گلیم بافی راو ریزه کاریهای آشپزی را هم 
به‌اومی آموخت.برایش آواز می‌خواند و تمام تلاشش 
رامی کرد تادخت رک بیچاره غم بی‌مادری وبی‌مهری 
پدرش راازیادببرد.هر چند بازهم گاهی لیلااز رفتار 
پدرش بغض می کرد و ساعت‌ها اشک می‌ریخت... 
بی بی گاهی که لی لا رابی حوصله و غمگین می‌دید 
می‌گفت:" آقاجانت چون از داماد خوشش نمی آد 
دلش نمی خواسته د ختر داربشه...و گر نه توروهم 
دوست داره! یکی از سر گر می‌های لیلارفتن پشت 
اسطبل اسبهاوروشن کردن یک آتش کوچک 
بود. دور کادور امش راسنگ می گذاست و کمی 
هم چوب وعلوفه‌ی خشک روی آن می‌ریخت... 
ساعت‌هامی نت مسب بت و عله‌های اش رانگاه 
می کرد....سوختن چوب‌ها برایش جالب بود و شاید 
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COILED 


او رایاد خودش می‌انداخت...اینکه با آن همه ظرافت 
دخترانه وباموهای مشکی و چشمهای قهوه‌ای تیره. 
چگونه در حسرت مهر پدر می‌سوزد و داغ بی‌مادری 
اال ی کک ۱ 

روزها گذشت.لیلاده‌ساله شده‌بود.پیغام امد 
که پدرش می خواهد اورا شوهر بدهد. آن هم به پسر 
یکی از مزرعه داران که به قول خودش: "هم اسم و 
رسم دار است وهم این آینه‌ی دق رااز جلوی چشمم 
دور می کند!" 

دو روز قبل از مراسم عقد.حس شیطنت کود کانه 
به سراغش آمد وبازهم برای روشن کردن آتش به 
پشت اسطبل رفت...همان طور که مشغول بازی بود. 
صدایی شنید...تر سیده بود چون بی‌بی گفته بود ا گر 
پدرت بوببرد که تو آ نجابازی‌می کنی‌روز گارت را 

از تقرس عقب عقب رفت ویکبارهدامنش روی 
شعله‌هاافتاد و آتش گر فت.لی لابرای فراراز آتش 
جیغ زد و گریه کرد اما فایده‌ای نداشت...پشت پاها و 
رت بود.... 

ان روز نفهمید که چه کسی نجاتش داد. چون از 
نفس افتاده و ببهوش شده بود... 

پدرش عصبانی بود ومدام غر می زد و بابی‌بی دعوا 
می کرد و می‌گفت:" حواست کجابود؟ همین مونده 
بود که دختره بسوزه! اونم دو روز قبل از عقدش! حالا 
تا آخر عمر وبال گردن منه!" 

لیلادر آن‌حالت نیمه هوشیارهم صدای گر یه‌های 
بی‌بی را می‌شنيد و هم صدای فریادهای پدرش رآ... 

آن موقع بود که برای اولین وآخرین بار پدرش را 
نفرین کرد...اما هیچوقت به کسی نگفت که پدرش را 
نفرین کرده است. 

بی بی شسبها تاصبح بالای سرش می‌نشست و 
مراقب زخمهایش بود.لیلا در خواب‌ناله‌می کرد و 
گاهی اشک می‌ریخت... 

در آن روزها یکی دو تااز خدمتکارها هم به کمک 
بی‌بی می | مدند و برای لیلا دل می‌سوزاندند و البته تا 
جایی که می‌توانستند و مطمئن می‌شدند که پدرش 
خبر دار نمی‌شود...یکی از آنهان ر گس خانم همسر 
اکبر اقا بود که در تمیز کردن خانه و اشیزی کمک 
حال بی‌بی شده بود. نر گس خانم وا کبر آقا سالها پود 
که برای کدخدا کار می کر دند. پسرشان یحبی هم 
دراسطبل کار می کرد وبایکی دونفر دیگر مسئول 
رد کے ها 

یحیی هشت سال از لیلا بز ر گتر بود و هر بار که لیلا 
برای روشن کردن آتش به پشت اسطبل می‌رفت او 
پشت دیوار می‌ایستاد وبی صدانگاهش می کرد...در 
دلش‌بی‌نهایت لیلا رآدوست می‌داشت اماج آت‌بیان 
احساسش رانداشت... که یک بار به گوش لیلارسیده 
بود اکبر آقا پسرش رافلک کرده چون حرفی زده که 
نباید میگفته...امالیلاحتی در تخیلش هم نمی‌دید 
که کسی عاشقش بشود... از طرف دیگر. خواستگاری 
از دختر کدخدارویایی بود که یحیی هرشب با آن به 
خواب می‌رفت...از ترس آنکه کدخدا بفهمد در دل 


۰ 


اطاعات یی ا رو ۳۳۱۲۹ 


او چه می گذرد سعی می کرد زیاد جلوی چشم نباشد. 
سرش رابا کار در اسطبل گرم می کرد... 

وقتی شنید که برای‌لیلا خواستگار آمده‌وقر ار عقد 
وعروسی را گذاشته‌اند. تمام غم دنیا بر دلش نشست. 
دوست داشت حرف دلش رابه لیلا بگوید... آن روز 
هم برای گفتن حرفهایش پشت اسطبل رفته بود... 

ازروزی که لی لاس وخته بود یحیی از عذاب 
وجدان بیمار شده بود چرا که خودش رادر آن حادثه 
مقصر می‌دانست...دختر رویاهایش جلوی چشمانش 
سوخته بود و می دانست که از صدای پاهای او ترسیده 
و آن‌اتفاق برایش افتاده است..نمی‌توانست آن لحظه 
رااز خاطرش پاک کند... 

از آن حادثه دوسال گذشت.لیلاهر روزافسردهتر 
می شد. دیگر حتی ازاتاق‌هم زیاد بیر ون نمی رفت...بی 
بی‌هم بیمار شده بود و نمی توانست مثل گذشته به او 
برسد...م رگ بی بی لیلاراازیای در آ ورد...در سیزده 
سالگی همچون دختران ۲۰ ساله به نظر می‌رسید... 
خنده رافراموش کرده بود و هیچ امیدی نداشت... 

در این میان یحیی هر روز با خود کلنجار می‌رفت 
و کر رف اکتا ها 
مانعش می شد. چون می تر سید به خاطر این حرف 
کدخدا آنها را از خانه‌اش بیرون کند... 

ایک کی را کر 

یک روز روبروی کدخداایستاد و صدایش را 
صاف کرد و گفت: من دختر شما رو دوست دارم... 
میخوام باهاش ازدواج کنم!" 

کدخدا که ته دلش از این حرف بدش نیأمده بود. 
باترش رویی گفت: من به لیلانه جهیزیه میدم نه 
ارث!اگه چشم طمع به اموال من داری بايد بگم که 
کورخوندی!" 

یحیی گفت: "من هیچی نمیخوام...فقط لیلا روبه 
من بدین...." ِ 

چند روزی گذشت و کدخدا در فکر بود تا آنکه 
تصمیمش را گرفت. پس از سیزده‌سال برای‌اولین 
ارا ف ار 
بود. نه می توانست حر فی بزند نه حتی سوالی بکند... 
کدخدابی آن که او رانگاه کند گفت: یحیی پسر اکبر 
تو رو خواستگاری کرده! منم قبول کردم...مبا رکه..." 
این را گفت و از اتاق بیرون رفت... 

هر چهار برادر لیلا بااین ازدواج مخالف بودند و 
نگران این که نکند از کد خدابه لیلا هم ارث برسد؛ 
اما بعد از حرف زدن با پدرشان دانستند که او از تمام 
ےو کک کے ک عادی فد ون ار 
کوچک رابه‌لیلامی‌دهد واورابه خانه‌ی شوهر 
می‌فرستد. 


یحیی ولیلا رابا حضور کدخداو چهار پسرش و 
اکبر آقا به عقد یکدیگر در آوردند.. 

زندگی یحیی ولیلا بااعشقی که یحیی به او داشت 
آغاز شد. خانه‌ای که کد خدا به آنها داده‌بود چندین 
آبادی دور تر از خانه‌ی خودش بود و دیگر سراغی 
از آنهانگرفت.. انگار بار سنگینی از روی دوشش 


برداشته باشند خودش را مشغول پسرهایش کرد... 

یحیی روی زمین دیگران کار می کرد ودر آمد 
کمی داشت امالیلا وقتی شوق او را برای زند گی دید 
کم کم به خودش آمد... تصمیم گرفت برای کمک 
خرج خانه بافتنی ببافد وبفروشد و چون دراین کار 
خیلی ماهر شده بود. هم از همان ابادی و هم از چند 
آبادی اطراف سفارش کار می گر فت.یحیی هم شبانه 
زر کدی کرک 

| نقدر بالیلا مهربان بود واورادوست می‌داشت 
که لیلا احساس کمبود نمی کر د...بعد از گذشت چهار 
سال زند گی سخت و کار شبانه روزی.یحیی توانسته 
بوداند کی پس انداز کند...همان روزهابود که پسر 
عمویش به دیدنشان مد وخبر فوت اکبر اقارا آورد. 
همراه‌یک نامه و مقداری پول که‌با ان پس‌انداز یحیی 
برای خرید یک زمین کوچک کافی بود... 

یحیی یک روز برای مراسم پدرش رفت و شب هم 
باز گشت چون نمی خواست لیلا را تنها بگذارد... 

ها ان و کول ات ارار از الا 
شور وشوق یحیی دو چندان شده‌بود. روی‌زمین 
کوچکش ان صیفی و سبزی کاشت و تامی‌توانست به 
لیلامی‌ر سید ومراقبش بود... چون بعد از آن سوختگی 
لیلا به سختی خم و راست می شد یحیی سعی می کرد 
خیلی از کارهای خانه راهم خودش انجام دهد... 


یکی از سردترین روزهای دی ماه‌بود و برف 
سنگینی باریده وراه‌هابسته شده بود. لیلا از همان 
ابتدای‌صبح درد داشت. تانزدیک‌های ظهر دردش 
شدید شده بود. یحیی از زن همسایه خواست 
که مراقب لیلا باشد. خودش هم با یک گاری 
به دنبال قابله رفت...دو ساعتی طول کشید تا 
با زگشت. ليلا از درد به خود می‌پیچید و فریاد 
غروب کر ده وسوز وحشتنا کی می آمد.در یک 
لحظه صدای گریه نوزاد در خانه پیچید... 

زن‌همسایه بچه راپیش یحیی آورد: یک 
پسر سبزه رو با موهای مشکی...شبیه خود 
بجحیی... 
بگذارند...لیلا بیش ازاندازه‌به ابر اهیم وابسته‌شده 
بود. دلش می‌خواست که مادرش کنارش بود.اما او 
در تنهایی و بی کسی مادر شده و زایمان خیلی سختی 
رایشت سر گذاشته بود. 

ابراهیم چهل روزه بود که به بیماری سختی مبتلا 
شد....چهار شبانه روز در تب می‌سوخت وازدست 
زحمت به شهر رفتند د کتر هم نتوانست کمکی به 
آنها بکند و بچه مرد... می دانست که لیلا هیچ کس 
فر ستاد تا بیاید... 

چند روزی گذشت تا آنکه نر گس خانم آمد. لیلا 
از دیدنش هم خوشحال بود و هم تمام خاطرات تلخ 
خانه‌ی پدری‌اش تازه شده بود. 


اواز اوضاع خانه‌ی کد خدابرایشان تعریف کرد... 
می گفت که دو تابر ادر بزر گش به شهر رفته‌اند ودیگر 
سراغ پدرشان رانمی گیر ند...برادر سوم‌هم عاشق 
دختر یک رعیت شد و پدر از ارث محر ومش کرد... 
برادر کوچکت هم می‌خواهد برود شهر درس بخواند 
و بعد اضافه کرد: "خودت که‌می‌دانی. کد خدا اصلابا 
تحصیل موافق نیست...نر گس خانم می گفت: ‏ پدرت 
دیگه اون مرد سابق‌نیست...از صبح تاشب میشینه 
توی اتاقش و باعکس مادرت حرف میزنه...بعضی 
از خدمتکارها هم میگن چند باری صدای گر یه‌هاشو 

در دل لیلا غوغایی بریاشده‌بود...یاد همان شبی 
افتاد که پدرش رانفرین کرده بود. بغضش تر کید...و 
ماجرارابرای یحبی تعریف کرد... بحیی بر ای دلداری 
او گفت: خانمم...تو که تقصیری نداری...الانم دلتو 
صاف کن و پدرت 7 


پاییز و زمستان آن سال برای لیلا و یحبی با وجود 
ن ر گس خانم هم شیرین بود و هم گرم... 

نوروز که رسید لیلا ماههای آخر بارداری دومش 
را پشت سر می گذاشت... 

اواخر اردیبهشت زمان‌به‌دنیا آمدن‌فر زندشان 
فرارسید.این بار ن ر گس خانم و چن د تااز زن‌های 
همسایه هم به قابله کمک می کر دند. یحیی دل توی 
دلش نبود...وقتی صدای گر یه‌ی نوزاد راشنید نفس 
راحتی کشید.... 
نرگس خانم نوزاد رابغل کرد و نشان پسرش داد. 


Uhr, 
۳1 


Diz 


IC 
قهوه‌ای...یحیی نامش‌را هدیه گذاشت...لیلاهم‎ 
پسندید و خوشحال شد... تصمیم گر فتند به همراه‎ 
نرگس خانم به زیارت بروند...یحیی‌می گفت: قدم‎ 
دخترم خیلی خوبه...هم محصولمون بیشتر شده...هم‎ 
SNL امام رضا (ع)مارو‎ 

بعداز آنکه از مس هد بر کش تند. .خر رسد که 
کدخدا بیمار است و می‌خواهد لیلا را ببیند... 

لیلا برای رفتن به دیدار پدرش دو دل بود. از یک 
طرف یاد رفتارهایش می‌افتاد و از یک طرف باه حرف 
یحیی که گفته بود: پدرت رو ببخش.." 

آنهاچهار تفری‌سوار گاری شدند وبهسمت 
آبادی خودشان به راه افتادند. وقتی رسیدند چند 
خدمتکار به استقبالشان آمدند... 

لیلاحیاط خانه رااز نظر گذراند.بااینکه تابستان 
بوداما آنجاسردبود وبی‌روح...دیگر خبریاز آن 


۳ کر ٩۳‏ اطلاعات کی 


همه درخت انار نبود...حتی حوض وسط حياط 
هم خالی بود و پر ازب رگ ولجن... بحیی, هد یه رااز 
بغل ليلا گرفت و به او گفت:" برو دیدن پدرت...نذار 
آرزو به دل بمونه..." 

لبلا قدمهایش را آهسته وبا ترس برمی‌داشت... 
به اتاق پدرش رسید. با ترسی که از کود کی در جانش 
مانده بود در زد و اجازه ورود خواست... 

صدای پیر و خش داری از داخل اتاق گفت: "بیا 
دخترم... این اولین باری‌بود که پدرش‌اورا" دخترم " 
صدامی زد! داخل شد...پدرش آنقد رپیر وشکسته 
شده بود که لیلابر ای لحظه‌ای او رانشناخت...پدر 
گفت:" نترس...بیا جلو...میخوام ببینمت..." 

لیلاروبروی تخت پدرش ایستاد وسرش 
راپایین انداخت.به گریه‌ای شدید افتاده‌بود و 
اشکهایش به زمین می‌ریختند... 

پدر گفت: "منوببخش لیلا...من بد کردم با ت... 
آه تو منو به این روز انداخت..ببخش دخترم!" 

لیلا با صدای گرفته گفت:" آقا جان..." 

گریه نمی گذاشت که حرف بزند...به سمت 
پدرش رفت واورادر آغوش گرفت.. 

پدر گفت:" گریه نکن...بگو که منو بخشیدی... 
بذار ازاین عذاب خلاص بشم...تو اگه منوببخشی 
خداهم می‌بخشه.. لیلا نالید: "آقا جان...من خیلی 
وقته که شمارو بخشیدم...وقتی خدابه مايه دختر 
داد.." 

یحیی که تا آن لحظه پشت در ایستاده‌بود. با 
هدیه که دربغل گرفته بود.به داخل‌اتاق آمد و 

"سلام کدخدا..."پدربادی دن‌دخترلیلا 
لبخندی زد و کاغذی رابه دست لبلاداد واز 
یحیی خواست که هدیه "رابه بغل او بدهد... 
چند دقیقه‌ای به نوه‌اش خیره شد...و گفت:" 
شبیه مادر خدابیامرزته لیلا...!۲ 

حال کدخدااصلا خوب نبود. هد یه رابه 
دست یحیی داد و دراز کشید و چشمانش را 

برای همیشه بست.... 

در آن کاغذ که به دست لیلاداده‌بودهمه‌ی 
آنچه را که برایش مانده بود به اوبخشیده و باز 
هم از دخترش حلالیت طلبیده بود... بعد از مراسم 
خاکسپاری کد خدا...لیلا که صاحب چند قطعه زمین 
و باغ شده بود. ارئیه‌اش را فروخت و با یحیی به شهر 
رفتند تا هدیه بتواند درس بخواند... 


"اشکان... خاطرات مادرمونوشتم... همین‌الان 

بت نباشی هدیه خانم.... نویسنده توان" 

"باشه...انشاالله فر دا میاریمش خونه...نگران 
ا 

هدیه لبخند می‌زند: "میخوام وقتی اومد براش 
این داستانو بخونم...حتما خوشش میاد.." 
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هنگامی که مصمم به عمل شدید بادد در های تر ددد را کاملا مسددد 


کنید 


ذیجه 


سیروس گنجوی 


هر چند ما آن را احساس عجیب می‌نامیم. هر کس بیش و کم امکان دارد در زند گی خود با چنین احساسی 
روبرو شده باشد. احساسی که پیش از وقوع حادثه‌ای به سراغ انسان می آید. انگار "سرنوشت "از قبل نوشته شده و 
ما می توانیم لحظاتی بی آن که خود بخواهیم. به "آینده" ورود کنیم! آیا تاکنون چنین احساس عجیبی به سراغ شما 
نیز آمده است؟ ماجراهایی از این دست را در ۲ شماره برایتان گلچین کرده‌ام. 


یکی ازشبها, آقای ابراهام اسر برای شام 
مهمان آقا وخانم "کلیفورد مک بود و به خانه آنها 
درخیابان ۴غربی نیویور ک رفت.در آن‌ زمان. 
آقای مک" ناشر یک مجله بود و پس از صرف شام. 
به اتفاق مهمانش در اتاق نشیمن نشستند تااند کی 
درباره‌ام ور بازر گانی بایکدیگر گپ‌بزنند. همسر 
"مک. پس از آنکه قهوه‌ای برای آنها درست کرد. 
از آنهاپوزش خواست زیرامی‌خواست حمام کند. تا 
اینجای ماجرا هیچ واقعه غیرعادی اتفاق نیفتاد. پس 
از آنکه این دو مرد در حدود بیست دقیقه با یکدیگر 
گفت وگو کر دند ناگهان احساس وحشتناکی به سراغ 
آقای ایسر (یعنی‌مهمان) آمد وبه‌اوالهام شد که 
بلایی برس خانم میزبان خواهد آمد که آن لحظه 
در حمام بود. بی‌اختیار از جاب رخاست و فریاد زد: 
درحمام رابشکن افو رآدررابشکن! آقای "مک "که 
انتظار چنین فریاد غیر متر قبه‌ای رانداشت. پاک گیج 
ومبه وت شد و قلبش به یکباره فروریخت:باخود 
اندیشید که مهمانش دیوانه شده است! ایسر دوباره 
فریادزنان خطاب به "مک" گفت:ای مرد. چرااین 
قدر خونسردنشسته‌ای؟ فور آدر رابشکن! و گر نه به 
آتش نشانی زنگ خواهم زد! "مک "در حالی که‌از رفتار 
ولحن پر خاشگرانه مهمانش مضطر ب شده بود. از جا 
برخاست وبه سوی حمام رفت تابه آقای ایسر "ثابت 
کند که موردی برای‌نگرانی وجود ندارد.و از پشت 
درحمام.همسرش راصدازد اما پاسخی نشنید. در 
حمام از داخل قفل بود. دوباره صدازد. باز هم پاسخی 


نیامد. اینک نوبت "مک" بود که دیوانه شود. در حالی 


که تا اندازه‌ای دست و پای خود را گم کرده‌بود. مرتباً 
صدای داد و فریاد مهمانش را از اتاق نشیمن می‌شنید 
که با نگرانی فریاد می زد! 

-وقت را تلف نکن! عجله کن» در را بشکن! 

"مک "با لگد قاب زیرین در حمام راشکست. قفل 
راباز کرد وسر اسیمه خود رابه داخلانداخت.در کمال 
تعجب دید که همسرش از حال رفته و سرش زیر آب 
وان حمام قرار دارد! اورا بیرون کشید و به اتاق خواب 
برد.سپس به او تتفس مصنوعی داد تا ان که‌همسرش 
به حال عادی باز گشت. احساس عجیب آقای ایسر " 
این زن را از مر گ حتمی نجات داد! 


کایوس فراحسی! 


گاهی‌اوقات.امکان دارد یک تجربه روحی 
شگفت‌انگیز اثرات اولیه یک واقعه تلخ و غم‌انگیز را 
کاهمش دهد.واین همان چیزی بود که در باره‌مر گ 
یک دختر دانشچوی ٩‏ ۱ساله‌به نام "وندی‌فینگل" 
رخ داد. هنگامی که "وندی "بر اثر تصادف اتومبیل در 


افلاعات :ی ارو ۳۹۲۲ 


ساحل جنوبی کالیفر نیا کشته شد.مادرش نیازی به 
دریافت اطلاعات از پلیس نداشت زیر اقبلاًا حساسش 
ی 

این حادثه در شب پنجشنبه اتفاق افتاد. فردای 
آن روز قرار بود خانواده "وندی " که در "وودلند هیلز" 
زند گی می کر دند.به مناسبت سالگرد تولداوجشن 
بر گزار کنند. 

"وندی" پس از گرفتن اجازه از دانشگاه به اتفاق 
سه تن از دوستان دانشجوی خود با اتومبیل رهسپار 
"لس آنجلس " شدند تایکی از دوستانشان رادر 
فرود گاه‌پیاده کنند. سپس به دیدن خواهر "وندی " 
رفتند واز اودعوت کردند که در جشن تولد "وندی" 
شر کت کند.و شام راهمان جا خوردند. در باز گشت. 
آن‌حادثه دلخراش اتفاق‌افتاد. در نخستین‌ساعات 
بامداد.اتومبیلشان پس از بر خورد با حصار بزر گرا 
به دریاسقوط کرد.صبح روزبعد. مرد ماهیگیری 
بر حسب تصادف. چش مش به اتومبیل افتاد که به 
حالت وارونه در میان دریا شناور بود. جسد سرنشینان 
اتومبیل‌به‌زودی‌پیداشداماجسد وندی بین آنها 
نبودانکته جالب توجه در این ماجرا آن بود که خانم 
"فینگل "مادر "وندی" کیلومترها دورتر, ناگهان بر اثر 
احساس خفگی از خواب پر ید.واین درست در لحظه‌ای 
بود کهاتومبیل در دریافرو رفته بود!این زن بعد آبه 
خبرنگاران گفت:احساس می کردم درحال غرق‌شدن 
هستم. هیچ هوایی به شش‌هایم نمی رسید. نگاهی به 
ساعت دیواری انداختم. عقربه‌ها روی ساعت ۱۲ 
ایستاده بودند. با توجه به این که ساعت دیواری ما 
همیشه پنج د قیقه عقب است. گمان می کنم دقیقاآهمان 
زمانی بود که اتومبیل دخترم و دوستانش به درون 
دریاسقوط کرداهر چند جسد "وندی چند روز پس 
از سانحه پیدااشد. مادرش از قبل.م رگ غم‌انگیز 
دخترش رااحساس کرده بود. 

نجات از زندان خانگی 

حال به سراغ ماج رای شگفت انگیز دیگر ی بر ویم 
که برای خانم "ویلارد "رخ داد.اين زن که در یک خانه 
ویلایی در حومه شهر بر کلی "آ مریکا زند گی می کرد. 
پس از باز گشت به خانه, در رااز داخل قفل کرد. اما از 
شدت حواس پرتی, کلید را گم کرد وهر چه گشست. 
نتوانست آن‌راپیدا کند. بنابر این عملا در ان خانه 
زندانی شد!ساعتی بعد باید دنبال دختر کوچکش به 
کود کستان می‌رفت واو رابه خانه می آورد.امابااین 
پیشامد. دیگر نمی توانست این کار راانجام بدهد. 

خانه‌ای که "وب لارد "و دختر کوچکش در آن 
زند گی می کر دند یک خانه تک افتاده بود ودر آن 
نزدیکی همسایه‌ای زند گی نمی کرد. به سوی تلفن 
رفت‌تابه آتش نشانی زنگ بزند واز آنها کمک بخواهد 
ام از بدشانسی, تلفن هم قطع بود! 

بانگرانی.زانوی غم بغل کر د وبه فکر فرورفت. 
اگر به موقع خود رابه کود کستان نمی‌رس‌اند.دختر 
کوچکش تنها و سر گر دان می‌ماند. به خصوص در آن 
روزهاجنایتکار دیوانه‌ای‌پیدآشده‌بود که پچه‌ها را 


می‌ربود و به قتل می‌رساند. 

اوه یک اسان ات ان رای 
یی تاش افاز ای ا که 
دیگر وجودنداشت.ماه گذشته بر اد رش از شهر دیگری 
درایالت "واشینگتن(واقع در شمال غربی آمریکا) "به 
دیدن او آمده بود و پانزده روز مهمان او بود. "ویلارد" 
موقتاً این کلید اضافی رادر اختیار برادرش گذاشته بود 
وبرادرش اشتباهاً آن رابا خود برده بود. 

خانم "لاول " دوباره‌سراسر خانه رابرای پیدا کردن 
کلید زیر ورو کرد.اماانگار آب شده‌وبه زمین فرو رفته 
بود!چند بار کنار پنجره رفت و به این اميد که بر حسب 
اتفاق, رهگذری در آن نزدیکی باشد فریاد کشید و 
تقاضای کمک کرد اماهی_چ کس در آن اطراف نبود 
تا صدای او را بشنود. احساس زندانی بودن کلافه‌اش 
کر ده بود و همه فکرش پیش دخترش بود. نگاهی به 
ساعت انداخت. دقایق به سرعت می گذشت. خودش 
هم نمی‌دانست چه کار کند. 

دراین‌هنگام‌حاد ثه عجیبی رخ داد. کسی‌زنگ خانه 
رابه صدادر آورد. او شتابان به طرف در دوید.یستچی 
بود که برایش نامه‌ای آورده بود. خانم "ویلارد " گفت: 
در بسته است. لطفاً نامه رااز زیر در به داخل بیندازید. 
خودتان هم صبر کنید با شما کار دارم. 

می خواست انعامی به اوبده د.در ضمن از او 
خواهش کند که با اداره آتش‌نشانی تماس بگیرد. 

نامه‌ای که‌ازلای‌در به‌داخل‌افتاد.ازطر ف بر ادرش 
بود که‌ازشهر سیاتل فرستاده‌شده‌بود.همین که 
پاکت را گشود. در کمال تعجب دید که درونش یک 
کلید است!برادرش ضمن تشک از مهمان‌نوازی او 
نوشته بود: 

... خواهر عزیزم, چون کلید خانه رااشتباهاً باخود 
برده‌بودم. آن رابرایت پس می‌فرستم. وقتی متوجه 
شدم که کلید نزد من مانده‌است.ابتد با خود گفتم 
مهم نیست. خواهرم کلید اصلی را در اختیار دارد اما 
امروز در حالتی بین خواب و بیداری. احساس عجیبی 
به سراغم آمدواین احساس مرابر آن‌داشت که‌هر 
چه زودتر کلید را برایت پس بفرستم!" 

حس ششم در خانواده! 

آقای "م-بابایی "از تهران خاطره‌ای دربارهحس 
ششم برایم فرستاده که بی‌مناسبت نیست آن راباز گو 

"زن ده یاد مادربزرگ من که در خانه مازندگی 
می‌کرد. از نیروهای فراحسی شدیدی برخوردار 
بود. وقتی خبربدی می‌داد. همه می گفتند: سقش 
سیاه‌است !امازمانی که مبشر خبرهای خوب بود. 
همگی خوشحال می شدند چون می‌دانستند که بیشتر 
پیش بینی های او درست از آب درم ی آیدایادم هست 
یک روزبه‌مادرم گفت: به زودی کسب و کار شوهرت 
(یعنی پدر من) رونق خواهد گرفت بگو تا می‌تواند 
اجن اس مغازه‌اش رازیاد کند!"پدرم در خیابان چراغ 
برق آن زمان, لاستیک‌فروشی داشت و چون به حرف 
خانم بز رگ اعتقاد راسخ داشت. همه سر مایه خود 


رادراین راه گذاشت. فرش‌های گران قیمت و همه 
طلاهای مادرم رافروخت وبه جایش لاستیک اتومبیل 
خرید. ناگهان ظر ف یک هفته, قیمت لاستیک به طر ز 
سرسام آوری افزایش یافت و پدرم سود کلانی کرد.به 
این تر تیب.مابا پیر وزی از احساس ذاتی‌مادربزر گ. 
به همین آسانی, به اصطلاح به سلک روتمندان 
نوکیسه در آمدیم. 

من به سن ازدواج رسیده بودم و بیش از همه 
مادرم اصرار داشت که زن بگیرم تااوقبل از مرگ 
بتوان د نوه‌اش رایبیند امامن مر تب طفره‌می‌رفتم و 
به‌تنهاچیزی که فکر نمی کردم ازدواج و تشکیل 
خانواده بود! 

واسطه‌هاعکس‌های مختلفی از دختر ان دم بخت را 
برای مادرم می | وردند واو انها را به من نشان می‌داد! 
یک روز مادربز رگ روی یکی از عکس‌هاانگشت 
گذاشت و گفت: پسرماین یکی توراخوشبخت خواهد 
کرد! صاحب عکس, دختر ساده‌ای بود که مادرش با 
مادرم اشنابود.من آن دختر را که خیلی هم نجیب و 
خجالتی به نظر می‌ر سید.یکی دو بار 
دیده‌بودم و از شما چه پنهان. ازش 
بدم نیامده بود! احساس می کردم 
او هم نظر لطفی به من دارد. 

پیشنهاد مادربزر گ علاقه مرا 
به او دوچندان کرد و سرانجام یک 
روز برای خواستگاری به خانه آنها 
رفتیم. مادربز رگ هم همراه ما 
آمد.وقتی رفته بودیم گل بخریم. 
من چند شاخه گل رزانتخاب کردم اما مادربزر گم 
گفت: 

-پسرچان, گلایل بغر, صورتی باشد! 

به رغم خواسته ام. با پوزش از گل‌فروش خواهش 
کردم که گل‌ه ای رزرا بردارد وبه جایش گلایل 
صورتی به ما بدهد!اوهم با خوشرویی. شش شاخه گل 
رز رابرداشت وبه جایش هفت شاخه گلایل صورتی را 
به طرززیبایی آ راست وجلوی‌ما گذاشت.امر وزه‌دیگر 
همه می‌دانند که گل را باید "فرد "خرید نه "زوج !اما 
من تا آن روز به این موضوع واقف نبودم. 

وقتی وارد خانه شدیم.دسته گل رابه خانم خانه 
تقدیم کردم واو در حالی که با خوشحالی تشکر می کر د. 
گفت:اتفاقاً مزده" گلایل صورتی راخیلی دوست 
دارد. 

وقتی زمان آن رسید که عروس خانم طبق آداب و 
رسوم,چای‌بیاورد.من از تشنگی‌داشتم هلاک می‌شدم 
امارویم نمی‌شد آب بخواهم!از عجایب روز گار آن که 
در کمال تعجب دیدم یک لیوان آب تگری‌هم توی 
سینی است. با اشتیاق آب را برداشتم و نوشیدم. 

مادربزرگم که از شوخ طبعی خاصی بر خوردار 
بود. گفت: پسر جان! من فهمیدم تشنه‌ات شده اما این 
عروس خانم نازنین؛ باحس ششم عجیبش دست مر ااز 
پشت بست. مادربزر گ راست می گفت زیر ا بعد آ که 
با "مژده ازدواج کر دم.دیدم اوهم مانند مادربز رگ 
خدابیام رزم ازاحساس خارق‌العاده‌ای بر خوردار 


۳ حر ٩۳‏ فلایات تک 
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اسب عیلی وف هاباحس Else AE‏ 
مرا که هنوز از دهانم خارج نشده بود انجام می‌داد. و 
این موضوع به راستی مرا شگفت زده می کر د! 

خوب یادم هست دو روز تعطیلی را به شمال کشور 
رفته بودیم. اما هنوز یک روز از اقامت مانگذشته بود 
که "مزده "به من گفت:امر وز حس بدی دارم. نمی‌دانم 
چرابی‌جهت دلم شور می‌ز ند! خدا کند حادثه ناگواری 
اتفاق نیفتد. بیا بر گردیم! 

سناعت ۳/۲۰ دقبقه بعد ازظهر بودابتابه اس ۱ ۲۳ 
بازگشتيم. احساس عجیب اوبار دیگر حادثه ساز شد. 
همان روز.مادربز رگم که برایم خیلی عزیز بود بر اثر 
سکته قلبی زند گی رابدر ود گفته بود. شگفت اینکه 
به گفته مادرم.زمانی که اورابه بیمارستان رساندند. 
ساعت بیمارستان ۳/۲۰ دقیقه رانشان می‌داد. 


بستنی موزی 

حال بد نیست برای حسن ختام.به یک ماجرای 
دلنشین اشاره کنیم که پایانی خوش دارد: 

دریک روز گرم تابستانی, یک 
دوشیزه ماشین نویس آلمانی به 
نام کریس پس از پایان کار سر 
راهش به یک مغازه‌بستنی فروشی 
رسید که برای بستنی موزی تبلیغ 
کرده‌بود. بی‌اختیار به یاد یکی از 
دوستانش به‌نام "رگینا افتاد که 
مدتها بود از او خبری‌نداشت. ان دو 
درپی‌اختلافی کهباهم‌پیداکرده 
بودند» بیش از یک سال بود که در حالت قهر به سر 
می‌بردند. آن دو ستش بستنی موزی رأخیلی دوست 
می‌داشت. 

"کریس "وارد مغازه‌شد وبه جای یک بستنی» دو 
بستنی سفارش داد. یکی راهمان جا خورد وبستنی 
دیگر رابه خانه برد تابعداً بخورد. در تمام مدت. 
چهره دوستش در نظرش مجسم می شد. این احساس 
به اندازه‌ای شدید بود که فکر می کرد هر لحظه امکان 
دارد. ارگینا وارد مغازه شود وبگوید: سلام.من هم 
بستنی موزی می‌خواهم! "و یا حتی انتظار داشت او را 
مقابل خانه خود ببیند. اماهیچ کدام از این‌مواردرخ 
نداد. از احساسی که بی‌موقع به سراغش آمده‌بود. 
تعجب کرد.وارد خانه شد و بستنی راداخل "فریزر " 
گذاشت.هنوز لباسش راعوض نکرده‌بود که زنگ 
خانه به صدادر آمد.همین که‌دررا گشود.اززشدت 
تعجب نزدیک بود شاخ دربیاورد! ر گینا در آستانه 
در ایستاده بود و به او لبخند می‌زد. 

به راستی معلوم نیست ماهیت این احساس عجیب 
چیست؟ چرادرست در همان روزی که بر حسب 
تصادف.بستنی مور د علاقه دوستش رأخریده‌بود. 
سرو کله او پیداشد وچه نیرویی بود که آن دوست 
رابه آنجا کشاند؟ آیااین احساس متقابل,نوعی "تله 
پاتی است؟ این رمز ورازی است که هنوز حواس پنج 
گانه انسان قادر به در ک آن نیست و علم و دانش بشر 


از توجیه آن عاجز است! 


فو 


بد. الصا 
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و فز انکلین 


# گوشه وکنار جهان 


نرده‌های رنگی 


دانش‌گاه‌ملون در شهر پیتزبور گ ردیفی از نرده‌های‌سیمانی کم ار تفاع در 
وسط محوطه خود دارد که در ۷۰سال گذشته, دانشجویان زیادی از این نرده‌ها 
برای فعالیت‌های مختلف وتبلیغ کارهایشان استفاده کر ده وبارنگ‌های مختلف 
روی آن پیام‌ه ای تبلیغاتی نوشته یا اطلاع رسانی کر ده‌اند. به دلیل موقعیت 
قرار گیری خوب‌این نر ده‌ها.بهترین جا برای نوشتن پیام و آ گهی هستند وهمه 
کسانی که به دانشگاه‌می | بند.از مقابل آن عبور می کنند. در طی سال‌ها, لایه‌های 
رنگ بر ضخامت نرده‌ها افزوده و آنها که در ابتدا چوبی بودند. وزنشان به قدری 
زياد شد که دیگر قاد ر به تحمل وزن خود نبودند و در سال ۱۹۹۲ شکستند. 
به این ترتیب نام این نرده‌به عنوان«رنگ شده‌ترین شیءجهان» در کتاب 
رکوردهای جهانی گینس ثبت شد. سپس آن راب یک نر ده سیمانی جایگزین 
کردند. دانشجویان نیز به رنگ کردن آن ادامه دادند و سعی دارند ر کورد قبلی 
نرده را ارتقا بخشند. هر دانشجویی می تواند نرده‌ها را رنگ بزند اما باید این کار 
رافقط با قلم‌موی رنگ و آن‌هم در فاصله نیمه شب تا طلوع خورشید انجام دهد. 
استفاده‌از غلتک واسپری رنگ ممنوع است. دانشجویانی که می‌خواهند پیام و 
نوشته‌شان پاک نشودو کسی روی آن رارنگ نکند, باید حداقل دونفر رابرای 
حفاظت از آن انتخاب کنند. به این تر تیب معمولاً گروه‌هایی از دانشجویان‌هنگام 


پل بدون رودخانه 
رودخانه«بگا»ب اطول حدود ۲۵۰ 
کیلومتر. از کوههای پویناراسکادر کشور 
رومانی سرچشمه می گیرد و وارد صربستان 
می‌شود و در نهایت به رودخانه تیسا 
می‌ریزد. در شسهر «رنجانین». رودخانه به 
دوشاخه تقسیم می‌شود. شاخه فر عی از 
اا ا 
کوتاه. حدود ۲۰۰ متر دوباره به مسیر اصلی 
می‌پیوندد. این مسئله قسمتی از زمین منطقه 
رااز سایرین جدامی کردودرسال ۰۱۹۶۲ ۲ 
سول ور مارا رها ات ا 
این منطقه احاطه شده توسط آب.با دیگر مناطق شهر ار تباط داشته باشند. این پل 


همبر گر سیاه 


برای رستوران‌های فست فود دیگر ادویه‌های معمولی کافی نیستند وباید 
شدابله درست خواندید. رستوران بر گر کینگ مد تی است که فروش همبر گر 
جدید خود را آغاز کرده است که از بالا تا پایین سیاه است. موادی که باعث سیاه 
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ی لمات بل مرو ۳۹۲۹ 


شب در کنار نر ده مستقر می‌شوند و همانجا هم به کارهای درسی و تفریحی خود 
می پر دازند تابتوانند کنترل نر ده‌رابرای مدت طولانی تر ی در اختیار خود نگه 
دارند. در سال ۰۲۰۰۷ در نمونه‌ای که از نرده قبلی برداشت شد و برشی به ميان 
آن زده شد. حدود ٩‏ یه رنگ شمارش شد. هم | کنون نیز ضخامت لایه‌های 
رنگ به حدود ۱ ۱ سانتی متر رسیده است. 


به خوبی توانست به وظیفه خود عمل کند تا 
اینکه در سال ۱۹۸۵ میلادی, مسئولان شهر 
ای ده‌بهتری ارائه کردند. آنها قسمت‌های 
متعددی از رودخانه فرعی راباخاک وسنگ 


پر کردند تاجریان آب متوقف شود. از جمله 
قسمت زیر پل رانیز پر کردن د. نتیجه این 
شد که جریان آب بند آمد امااین پل هم بلا 


استفاده شد. هم | کنون این پل بر روی زمینی 

خشک وبين دو دریاچه کوچک که باقی مانده 

آب رودخانه فرعی هستند, قرار دارد. به این 

تر تیب مسئولان‌بارها تصمیم به تخر یب پل 
نمادی‌از رنجانین تبدیل شده‌است و حتی ر کور دی هم برای خود ثبت کرده‌است 
زیرا تنها پل در جهان است که هیچ مانع عبور در زیرش وجود ندارد! 


شدن این همبر گر می‌شوند. جزو محصولات خوراک عادی روزمره شما نیستند. 
نان همبر گر و پنیر آن توسط زغال بامبود سیاه می‌شوند. همچنین سس به‌دست 
آمده‌از سیر و جوهر ماهی مر کب نیز روی این پنیر سیاه و گوشت همبر گر ريخته 
می‌شود. به این تر تیب یک همبر گر سیاه متالیک خواهید داشت! این همبر گر 
خاص که « کور وبر گر» نام دارد.در دو مدل الماس ومروارید سرومی‌شود. 
تفاوت نوع الماس با مروارید در این است که نوع الماس آن دارای کاهو, گوجه 
فرنگی وپی از خواهد بود که‌البته ر نگ اصلی خود راحفظ می کنند. از زمانی که 
این رستوران در اول ماه اوت منوی غذایی خود را تغییر داد. به‌دنبال محصولی 
متفاوت و جدید برای جلب توجه و جذب بیشتر مشتریان بود که باایده‌اين 
همبر گر جدید توانست تا حدودی موفق باشد. ام فعلاً این همبر گر تنها در شعبه 
ژاپن این رستوران سر و می‌شود. شاید به این دلیل که تهیه سس تازه ماهی مر کب 
در این کشور که غذاهای دریایی رونق دارد. راحت‌تر است. به هر حال اگر قصد 
دارید آن راامتحان کنید. باید به ژاپن سر بزنید. 


برج اسباب بازی 
بعضی‌ها برای تعطیلات به مسافرت می‌روند. بر خی دیگر در خانه می‌مانند 
وبه کارهای‌منزل می‌رسند.اما«استفن بریگز» حدود ۴ماه‌راصرف ساختن 


سه شکارچی هم در فضای مجازی هم در جامعه به خصوص بین مر دم دهکده 
«میکماک»سر وصداایجاد کر دند وموجب خشم آ نها شدند.این دهکده‌در منطقه 
«نواسکاتیا» در کشور کاناداقرار داردواین شکار چیان» یک گوزن شمالی نادر سفید 
رنگ رادر این منطقه شکار کرده‌اند. از آنجا که این گوزن در میان مردم حیوانی 
مقدس شناخته می شود. شکار آن موجب اعتراض وخشم انهاشده‌است.این 
شکارچیان که نامشان فاش نشده. زمان شکار از مقدس بودن حیوان برای مردم 
منطقه آ گاه نبودند وتنهاوقتی که تصاویر 
شکار خود رادر سایت شخصی شان قر ار 
دادند و با بازخوردهای تند و معترض مردم 
روبر و شدند. متوجه عمق اشتباه خود شدند. 
مردم میکماک تمام حیوانات سفید رنگ را 
مقدس می‌شمر ند و سال‌هاست که از وجود 
این گوزن در منطقه مطلع بودند. «کلیفورد 
پباول» مدیر کنترل جمعیت گوزن‌ها در 
موسسه حفظ منابع طبیعی کانادا در این باره 
می گوید:» ما از اهمیت این حیوانات برای 
مردم‌منطقه آ گاهیم ودر ۰ ۰سال‌اخیر: 


آرواره 

به‌اين پسربچه لقب «آرواره» داده‌اند که‌از فیلم آرواره‌استیون اسپیلب رگ 
گرفته شده است. دلیل آن هم این است که این پسر بچه یک ردیف دیگر دندان 
در دهانش در اورده‌است!«زک براون» هشت ساله مانند کوسه‌ها که به داشتن 
دوردیف دندان مشهورهستند. دوردیف دندان جلو دارد و همین باعث شده 
است که دوستانش او را آرواره‌صدا کنند. البته دندان‌های او به تیزی یک کوسه 
سفید نیست !اما مجبور است برای هر بار مسواک زدن وقت بیشتر ی صرف کند. 
خوشبختانه به نظر می‌رسد که این عارضه کم کم بر طرف شود چرا که‌اين ردیف 
دوم دندان‌هاء دندان‌های اصلی و دندان‌های دیگر او شیری هستند. همین هفته 
گذشته بو د که ز ک اولین دندان شیری خود را از دست داد و به این تر تیب به نظر 
می رسد وقتی دندان‌های شیری جلویی او بیفتند. مشکلش بر طرف شود. اما رشد 
کامل دندان‌های اصلی جلویی بالا وپایین در این سن ودر پشت دندان‌شیری 
بسیار عجیب است.« کلیر» ۳۸ ساله» ماد رز ک می گوید: «وقتی اولین دندان 
اضافی او را دیدیم, خیلی نگران نشدیم اما رشد آنها مرتباً ادامه می‌یافت و هیچ 


یک برج ایفل کامل از مجموعه اسباب بازی‌های ساختمان‌سازی کر د. این مرد 
۵۵ ساله نمونه‌ای بسیار دقیق و کامل از بر ج ایفل را به ار تفاع ۰ ۲۴ سانتی‌متر در 
حیاط پشتی خانه‌اش ساخته وبر ای این کار فقط از تکه‌های خانه‌سازی استفاده 
کرده‌است.او که بازنشسته است و بیش از این رانندهاتوبوس‌های مسافر تی 
بوده.اين کار رابدون هیچ دستورالعمل و نقشه ساخت اجرا کر ده است. او تمام 
تابستان راصرف تکمیل این پر وژه خانگی اش کر ده‌است. استفن ابتداتکه‌های 
کوچک تر راساخته سپس روهم سوار کر ده‌است.او که علاقه شدیدی به این 
اسباب بازی دارد.چندسال است که‌اين تکه‌های خانه سازی راجمع می کند. 
ظاهر آاواز مدت‌ها پیش نقشه ساخت سازه‌ای بز رگ رادر سر داشته است. او 
فرزندی‌ندارد واین برج رابرای خودش ساخته است. علیر غم زحمت و تلاش 
فراوان برای این کار.اين برج زیبا تنها ۱ روز باقی ماند و روز بعد از تکمیل شدنش: 
استفن قطعاتش رااز هم جدا کر د.اوزمستان گذ شته نیز کار مشابهی انجام داد 
ویک چرخ وفلک بز رگ باهمین اسباب بازی‌ها ساخت که در تصویر آن را 
مشاهده می کنید. 


غیر بومی که به این منطقه می آیند.اطلاع و آ موزش داده‌ایم. مابه‌هیج وجه آسیبی 


به آنها نمی سانیم زیر اعقیده‌داریم که ممکن است نشانه‌ای از نیا کان ما باشند که 

برای هشدار دادن در باره اتفاقی که قرار است در جامعه ما بیفتد. نزد ما آمده‌اند)». 

غیرقانونی نبوده‌اند و هیچ قانونی را هم زیر پا نگذاشته بودند. آنها همچنین اظهار 

داشتند که تمایل دارنداطلاعات بیشتری‌نسبت به‌اين حیوانات واهمیتشان 

به‌دست آورند.حداقل فایده‌ای که گسترش این خبر در فضای مجازی داشته, 
مطلع شدن عده بسیاری از این موضوع و کمک 
مناطق معتقدند کشتن حیوانات سفید رنگ 
بدشانسی می آورد و شکارچیان این گوزن 
نیز حیوان رابه مردم میکماک اهدا کر دند. 
آنهانیز مراسم خاص و ۴روزه رابرای احترام 
به گوزن سفید انجام دادند. شاید این حر کت 
مردم کافی باشد اماهنوز نمی تواند توضیح دهد 
که چراهنوز شکارچیان سر گوزن رابه‌عنوان 
یاد گاری نگه داشته‌اند. 


دندان شیری نمی‌افتاد. آن موقع بود که نمای دندان‌هایش عجیب وغریب شدند. 
ظاهر آ دندان‌های اصلی به جای اینکه دندان‌های شیری را به بالا هل بدهند. با 
زاویه در پشت دندان‌های شیر ی رشد کردند.البته زک هیچ مشکلی با این قضیه 
نداشت ودندان‌هایش هیچ درد یا مشکلی در غذا خوردن ایجاد نمی کر دند. 
امامی‌خواست زودتر دندان‌هایش بیفتن د تابه قول خودش بز رگ شود.» 
خوشبختانه با افتادن اولین 
دندان شیری نگرانی‌های این 
خانواده کمتر شده است اما 
رک دیگر بزر کتراز آن است 
که بخواهد برای هر دندان 
شیری که می‌افتد. جایزه 
بگیرد. تنها ناراحتی او این 
است که نتوانسته دندان‌های 
شیری‌اش رابه موقع برای 
جایزه زیر بالش خود بگذارد. 


س کوش تاعظمت در نگاهت 


داشد نه 


در ا 
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نجه 


نڳ ی 


می‌شد که او را ندیده‌بودم. عمه در حق من مادری 
کرده‌بود. وقتی مادرم فوت کرد. من ۱ ۱سال داشتم 
بلند شد | مد تهران واز مامراقبت کرد. وقتی من ۲۰ 
ساله شدم وبه قول عمه دیگر می‌توانستم از عهده 
زند گی بربيایم. چمدانش را برداشت و به شهرستان 
برگشت. همیشه با پدرم دعوا داشت وما هيچ‌وقت 
نمی‌فهمیدیم مشکل اصلی چیست ؟ عمه از شلختگی 
پسدرم یابی‌فکری‌هایش نالان بود اماهميشه حس 
می کردم موضوع دیگری‌بین آنهاهست که‌من 

وقتی عمه رفت. کارهای خانه بین ما تقسیم شد. 
آشپزی به عهده من بود. هفته‌ای یک بار پدرم همه 
خانه راتمیز می کرد وخرده کارها راهم بر ادر کوچکم 
انجام می‌داد. زند گی روال عادی داشت. گهگداری به 
عمه زنگ می زدم و دستور غذاها راز او می‌پر سیدم. 
یک روز وقتی داشتم باعمه صحبت می کر دم. باطعنه 
به من گفت: "بابات نمی‌خواد زن بگیره؟" 
مادرم‌رابگیرد.از عمه‌هم بعید بود که‌اين حرف را 
بزند چون هميشه می گفت اگر پدرم زن بگیرد. من و 
برادرم را با خودش می‌برد شهر ستان. اعتقاد داشت 
پدرم نمی تواند هیچ کاری رادرست و با درایت انجام 
بدهد. 
عید پیش او باشیم. وقتی رسیدیم آنجاء تازه متوجه 
شدیم عمه از آمدن ماهیچ خبر نداشته, ب رخلاف 
تصورمان. اصلاً از دیدن ما خوشحال نشد و سربع 
رفت سراغ تلفن و شروع کرد به بد وبیراه گفتن 
به پدرم! 

دراین که عمه‌ماراعاشقانه دوست داشت. 
ذره‌ای شک نداشتم ولی نمی توانستم معنی خیلی از 
کارهایش رابفهمم. عصبانی شدم و از عمه خواستم 


۷ 
الاعات ی ارو ۳۷۲۲ 


برایم همه چیز را توضیح بدهد. عمه نگاهی به برادر م 
کردوبهاو گفت برود خانه عمویم و تادیر نشده‌با 
پسر عموها برای ماهی‌گیری به دریا بر ود. گفت قرار 
بوده قبل از ظهر بروند. بر ادرم هم به سرعت از خانه 
بیرون رفت. 

چشم در چشم عمه نشستم تابرایم حرف بزند. 
عمه زن گوشت تلخی بود. اهل مقد مه‌چینی و کنایه و 
ایهام هم نبود. رو کرد به من و گفت: 

"پس می‌خواهی همه چیز رابدانی؟ فکر می کنی به 
اندازه کافی بز رگ شده‌ای؟" 

باز خیره‌نگاهش کردم نفس عمیقی کشید و گفت: 
"باباازن دارد..." 

خنده‌ام گرفت. دیگر مثل سابق نسبت به این 
موضوع حساس نبودم. گفتم: "خب سر کار خانم کی 
باشن؟" 

گفت: "یک زن بیوه با دو تا بچه." 

گفتم: "از کی؟" 

گفت: "قبل از فوت مادرت." 

از جا کنده شدم. عمه برایم توضیح داد که پدرم 
یک ماه قبل از فوت ناگهانی مادرم بااین زن آشنا شده 
واورابه عقد موقت خودش در آورده‌و بعد از فوت 
مادرم. او رابه عقد دائم خودش در آورده. 

حالم خیلی بد شد. باورم نمی‌شد. عمه گفت پدر و 
مادرم قرار بود از هم جداشوند ولی تصادف ناگهانی و 
فوت مادرم همه چیز را جور دیگری رقم زده بود. 

آنقدر عصبانی شدم که دلم می‌خواست همان 
موقع خودم رابه تهران برسانم و از پدرم کلی سوال 
تاغروب باهم حرف زدیم. برایم تعریف کرد که 
دلیل ورشکستگی پدرم سال‌ها قبل اشتباهات مادرم 
بود. به هر بهانه‌ای می خواست به بر ادر بلند پروازش 
کمک کند و دست آخر باچند چک سفید همه چیز 
رابرباد داده‌بود. گویا مشکلات پدر ومادرم ازهمان 
موقع شروع شده و کم کم کار به طلاق کشیده‌بود 
ولی سرنوشت نخواست بایک مهر سیاه‌اين زند گی 


آنقدر عصبانی شدم که دلم می‌خواست همان موقع خودم را به تهران برسانم و از 
پدرم کلی سوال کنم ولی عمه سعی کرد مرا آرام کند 


تمام شود وفوت ناگهانی مادرم همه چیز رامخفی 
کرده بود. 

خیلی گیج ومنگ بودم.بدترین تعطیلات 
نوروزم را گذراندم.می‌دانستم پدرم بعد از ۱۲ سال 
می‌خواست تعطیلات عید راباهمسرش بگذراند 
برای همین ما را به شهر ستان فرستاده بود. 

بعد از تعطیلات به تهران بر گشتم. دیدن پدرم 
کار سختی بود ولی من و برادرم خودمان را اماده 
کرده‌بودیم. از او خواستم همسرش رابا ما اشنا 
کند.بالاخره یک شب همسر پدرم در حالی که دو 
پسر ۱۵ و ۱۳ساله همراهش بود. برای صرف شام 
به‌خانه ما آمد.همه ساکت بودیم و جو سختی بود 
ام امن حرف‌هايم راازقبل آماده کرده‌بودم.از او 
خواستم دیگر مخفیانه با پدرم زند گی نکند. گفتم 
بهتر است همه باهم زند گی کنیم ودر مورد گذشته 
حرفی نزنیم. 

زند گی ما از هفته بعد حسابی شلوغ شد. اتاقم 
راخالی کردم وبه بچه‌های آن زن دادم وخودم در 
بود و نفس بر اما کم کم همه به حضور همدیگر عادت 
کردیم. عمه مدام بهم تلفن می کرد و تاکید می کرد 
مراقب‌همه‌چیزباشم.اونمی‌توانست به این زن 
اعتماد داشته باشد ولی من کم کم داشتم با او دوست 
می‌شدم. داشتم به عمق سختی‌هایی که در این دوازده 
سال کشیده می‌رسیدم. او هم بد بختی‌های خودش 
راداشت. 

حالا ۰ سال می گذرد. من ازدواج کرده‌ام. 
برادرم رابطه خوبی باپسرهای‌ همسر پدرم‌پیدا 
کر ده وهر سه باهم دریک شر کت کامپیوتری کار 
می کنند. پدرم هم دارد روزهای پیریاش راکنار 
همسری مهربان و فداکار می گذراند. 

من تجربه‌های عجیبی در زند گی پیدا کردم و 
فهمیدم هیچ چیز در زند گی قطعی نیست و همه چیز 
چند وجه دارد. 


خاله شادونه قلابی دستگیر شد 

خاله شادونه قلابی که با مشخصات جعلی و غیرواقعی اقدام به اجرای برنامه در 
بین مردم پارس آباد کرده بود با حکم دادستان پارس آباد دستگیر شد. 
دادستان پارسآباد اردبیل در این باره گفت: به دنبال انتشار اخباری از سوی 
مردم و با اعلام اداره فرهنگ وارشاد اسلامی پارسآباد. مبنی بر حضور مجری 
جوانی به نام "ملیکا زارعی" که اقدام به اجرای برنامه "خاله شادونه "برای مردم 
در بارس آباد کر ده است. به دستور دادستان ار دعل مأموران وارد عمل شدند وبا 
توجه به اينکه بنرها و تصاویری از حضور خاله شادونه در نقاط مختلف شهر نصب 
ومنتشر شده بود متوجه شدند به جای ملیکا زارعی "زن جوانی با مشخصات 
جعلی و غیر واقعی اقدام به اجرای بر نامه در بین مردم این شهر کرده که با اعتراض 
مردم روبر و و با اعلام مسئول اداره فرهنگ و ارشاد شهر. خودروی حامل این افراد 
متوقف شده است. همچنین در باز جویی اولیه از زن جوان او اقرار کرد که خودش 
رابه جای خاله شادونه جا زده است. در اینجا بود که مأموران وی را به همراه عوامل 
اجرایی. کار گردان و حسابرس اقدام به تفهیم اتهام کردند و به علت کلاهبرداری و 
فریب مردم همگی بازداشت شدند. دادستان پارس آباد اضافه کر د: همچنین پولی 
که از حاصل فروش بلیت در برنامه‌ها به دست آورده بودند را توقیف و متهمان 
نیز با اعترافاتشان اعلام آمادگی کردند تا همه مبالغی را که از سوی مردم این 
شهر گرفته بودند را به آنها پس دهند. در پی وقوع این ماجراء رئیس اداره فرهنگ 
وارشاد اسلامی پارس آباد نیز اعلام کرد: این اداره تنها به عنوان ناظر بر نامه 
"خاله شادونه "انجام وظیفه کرده چرا که مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی استان اردبیل صادر و ارائه شده است. 


قابل توجه تعمیر گاههای اتومبیل 


طرح دوستی با صاحب یک تعمیر گاه, ترفندی بود تا توطثه یک سرقت کلید 
بخورد. 

اوایل مرداد ماه سال جاری. خودروی مورانویی از یک تعمیر گاه به سرقت رفت. 
بدین تر تب تیمی ازماموران کلانتری ۱۲۷ نارمک تهران دست به کار شدند و 
با تحقیقات دریافتند دزد با یک مزدا ۲۲۳ به تعمیر گاه مراجعه و با سوعاستفاده از 
اطمینان و غفلت صاحب تعمیر گاه با به جای گذاشتن مزداء سوار بر مورانو متواری 
شده‌است. پلیس پس از استعلام از مزدای جامانده دریافت که این خودرو 
در تاریخ ۲۳ خرداد ماه و در منطقه باغ فیض به سرقت رفته است. در مرحله 
بعد. صاحب تعمیر گاه باز جویی شد و گفت: مدت ۶ماه‌است که با مردی به نام 
"محسین آشناشدم او چندین بار و برای انجام تعمیر خودرواش به من مراجعه 
کرد و مشتری دائمی من بود و مدعی بود در زمینه خرید و فروش خودرو فعالیت 
دارد و به این بهانه طرح دوستی با من را ربخت و پس از مدتی اعتماد مرا به خود 
جلب کرد. روز حادثه محسن با یک خودرو مزدا ۳۲۳ به تعمیر گاه مراجعه کرد و 
مدعی شد قصد خرید آن را دارد. به این بهانه از من خواست خودرو را از لحاظ فنی 
وارسی کنم؛ وقتی سر گرم شدم محسن با برداشتن سوئیچ مورانو که آن راروی 
میز داخل دفتر گذاشته بودم. دست به سرقت زد. سایر همکاران من نیز در لحظه 
سر قت خودرو و به تصور اینکه من به محسن اجازه برداشتن مورانو را داده ام مانع 
وی نشده بودند. چهره نگاری و بررسی آلبوم مجرمان حرفه‌ای نشان داد دزد 
حرفه‌ای محسن ۳۵ ساله است که بارها به خاطر سر قت روانه زندان شده است. 
بنا به این گزارش همزمان با صدور دستور توقیف خودروی مورانو و دستگیری 
سرنشین آن» بازپر س پرونده خواستار انتشار عکس محسن شد تا کسانی که 
اطلاعاتی از مخفیگاه وی را دارند با شماره ۲۱۸۶۶۳۵۳۰ تماس بگیرند. 


۳ کر ٩۳‏ الاعات ی 


قطع انگشت برای رهایی از مرګ 

انگشت یک مادر انگلیسی را برای نجات جانش 

چندی پیش زن جوانی به نام "آندری 

والاس" که در حیاط پشتی خانه‌اش در 

دورهام با فرزندش مشغول بازی بود 

ناگهان با نیش حشره سیاه رنگ و کوچکی 

دستش آسیب دید. زن جوان فکر کرد اتفاق 

خاصی نیفتاده است و با چند بار خاراند پشت 

دستش به بازی ادامه داد. جرا که فکر نمی کرد این نیش خطرنا ک باشد. 
اما ساعتی بعد انگشت سبابه او به 
شکلی وحشتناک درد گرفت و 
متورم شد. این شرایط به قدری 
غیرقابل تحمل بود که همسرش او 
را به بیمارستان رساند اما پزشکان 
پس معاینه و تلاش خود نتوانستند 
سم عنکبوت را از بدن او خارج 
کنند و پس از مشورت پزشکان با 
خانواده‌اش به اجبار تصمیم گر فتند 

کنند.به گفته 

| نمی‌شد سلامت او به خطر می‌افتاد 
٣‏ و احتمال مر گ او حتمی بود. 


حفر تونل در مجاورت امامزاده 

قاچاقچیان که در عمق ۴متری زیرزمین با جفر تونلی ۲۵ متری در 
جست و جوی اشیای عتیقه بودند. به دام افتادند. 

در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اینکه گر وهی داخل یک کار گاه نجاری 
در مجاورت صحن یکی از امامزاد گان اقدام به حفر تونل زیر زمینی می کنند. 
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. بدین تر تیب گروهی از مآموران 
کار گاه نجاری را تحت بازرسی قرار داده و سه نفر را که به طر ز مشک و کی 
داخل کار گاه مشغول کار بودند دستگیر کردند. مأموران در ادامه بازرسی 
از این کار گاه که پوشیده از چوب. تخته و براده جوب بود. حفره بزر گی را 
کار گاه دپوو اختفا شده بود. مأموران سرانجام تونلی را که در ضلع غربی 
کار گاه نجاری که نزدیک‌ترین محل به آستان مقدس این امامزاده بود 
کشف کردند و بلافاصله به همراه آتش نشانان وارد تونل حفاری شد ند 
و دریافتند جویند گان گنج در جهت رسیدن به آستان امامزاده ۵متر 
تونل زیرزمین در عمق چهارمتری زمین را حفاری و چند متر تاامامزاده 
فاصله داشته‌اند. با حضور ماموران در این تونل مشاهده کردند متهمان 
داخل تونل رابرق کشی کرده و تعدادی تجهیزات حفاری متعلق به این 
پس از دستگیری در باز جویی‌ها اعتر اف کر دند. برای حفر این تونل به قصد 
جست و جو و کشف اشیای عتیقه‌ای که تصور می کر دند در زیر امامزاده 
دفن شده است. بودند. 


ده دو ددن و داخنم 


دام 


@ نیچه 


جیم 


چون راه ر قفتن آمو 


» 


۰ 


به فد رات رسبدن فزئو بان 


در شماره‌ی پیش گفتم که محمود غزنوی شاه سامانی را کور کرد و 
برادرش, اسماعیل را به بند کشید. اسماعیل سامانی به خوارزم گر یخت و 
سپاهی گرد آورد و با کمک غزها سمرقند و بخارا و خراسان را پس گرفت. 
و گفتم که بعد آغزها هنگام حمله‌ی محمود غزنوی به اسماعیل سامانی 


کمک نکردند. 


موّسس غزنویان و دانایی‌هایش 

داستان برده‌شدن سبکتگین و خریدن او به 
دست آلپتگین راهفته‌ی پیش خواندید.این 
سبکتگین تاهنگام مرگ آلپ‌تگین در خدمت 
اوبود ودر جنگ‌هادر ر کابش بود ودلیری‌هاو 
دانایی‌ها از خود نشان می‌داد. خواجه نظام الملک در 
سیاست‌نامه‌اش درباره‌ی ترقی سبکتگین به‌تفصیل 
داستان‌هانوشته که مور خان معاصر بیشتر این 
نوشته‌هارامستند نمی‌دانند:هنگامی که آلپ‌تگین 
به بازار برده فروشان نخشب رفته بود. سبکتگین که 
غلامی زیبا و ورزیده بود. در صف بردگان ایستانده 
شده بود. آلپ‌تگین به فروشنده‌ی برد گان گفت: 
"بهای‌اين غلام چیست؟" برده‌فروش گفت: صد 
سکهی نقره. خان غزنه گفت:این را ده بر ابر غلامان 
دیگر می‌فروشی؟ مگر چه هنری دارد؟ برده‌فروش 
گفت: از خودش بپرس. آلپ‌تگین پر سید. سبکتگین 
گفت: "من از تباریزد گرد سوم شاهنشاه ساسانی 
هستم و فرّه‌ی ایز دی دارم. افزون بر اين, خواندن و 
نوشتن وحساب می‌دانم. خنیا گری نیز می‌دانم و چون 
چنگ بر گیرم و پرده‌ای بنوازم. نوای چنگم دل سنگ 
راآب کند. در سواری و شمشیرزنی و ثیر انذازی: 
سر آمد دلیران تر ک و فارس وعربم . آلپ‌تگین 
پرسید: آچوگان نیز می‌دانی؟ سبکتگین گفت: 
"چون در میدان چو گان اسب بتازم. گوی رااز چوگان 
هر حریفی می‌ربایم . آلپ‌تگین پرسید: اگر یکی از 
حریفان گوی را از توبر باید ونتوانی پس بگیری, چه 
می کنی؟"سبکتگین گفت: "این محال است اما اگر 
چنین شد سر از تن حریف به خاک می‌اندازم و آن 
را گوی چو گان خود می کنم . آلپ‌تگین به ارباب او 
گفت: شاید این غلامک هر چه را که گفته. دروغ 
باشد اما چون جسارت دروغ گفتن به امیری چون مرا 
دار د.او را از تو می خرم وده سکه نیز می‌افزایم ". 

هنگامی که کاروان آلپ‌تگین در راه غزنه بود. 
سبک‌تگین(بعنی همان برده) به یکی از سرداران 
گفت "چون از این مرغزار بگذریم. به دره‌ای می رسیم 
که جایگاه حرامیان(راهزنان) است. خوب است از 
راهی دیگر برویم . آن سردار سخن او رابه گوش 
نگرفت و همان شد که غلام گفته بود. جنگی سخت 
درگرفت و سبکتگین دلیری‌ها کرد و حرامیان منهزم 


اسماعیل شکست سختی خورد و به اعرایی که در اطراف مروساکن 
بودند. پناه برد. امیر عرب او را کشت و سامانیان به باد رفتند. غزنویان که از 
چندی پیش قدرت يافته بودند. ترک‌هایی مسلمان بودند و خلیفه‌ی عباسی 
آنها را تأبید می کرد. از مؤسس این سلسله. آلپتگین نیز گفتم که غلامی 


داشت به نام سبکتگین. او مردی لایق بود و از غلامی به امیری رسید. 


شد ند(شکست خوردند). خبر پیشگویی غلام به 
آلپ‌نگین رسید و سردارش را گردن زد و سبکتگین 
راجای او نشاند. 
نیرنگی تیزتر از شمشیر! 

این غلام تاروز مرگ آلپ‌تگین.در رکابش 
بود وهمه جاو همه وقت خودی نشان می داد. پس 
از مرگ امیر غزنه. سبکتگین به خدمت پسر او 
ابواسحق‌ابراهیم "در آمد.اوتا آن روز در میان 
تر کان غزنه پاران وهوادارانی برای خود فراز آورده 
بود واحترام وشکوهی داشت به‌ویژه که بز ر گان 
دینی غزنهاعتماد فراوانی بهاو داشتند زیرابه 
واجبات و مستحبات بسیار پایبند بود و هر گز خلاف 
شرع از او سر نمی‌زد. در آن روز گار( ۳۶۴ قمری). 
فرمانروای غزنه اهل عیش ونوش بود. سبکتگینگاه 
به او یاد | وری می کر د که ما مردمی مسلمانیم و جایز 
نیست فر مانر وای مسلمانان به عشرت بکوشد. شبی 
که حا کم مست بود. از سرزنش‌های او خشمگین شد 
وفرمان داد سبکتگین رابارسوایی از سفره‌ی بزم 
راندند. سبکتگین چیزی نگفت و صبوری پيشه کرد 
تاوقتش برسد. 

پس از چند روزسبکتگین غلامی و کنیزی از فرغانه 
خری دو انهارا ازاد کرد و به غلام سرمایه‌ای داد تا 
در بخارامشغول شود. به آنها گفته بود به همسایگان 
بگویند زن و شویند. چون چندی گذشت. به خوانسالار 
امیر که او همراه بود. گفت آن کنیز رابه بزمگاه امیر 
ببرد. کنیزدر آن‌بزم دلبری‌ها کرد و امیر فرمود 
خلوت کنند. آن غلام که به امر سبکتگین وانمود کرده 
بود شوهر کني زک است. خاک بر سر ریزان, به مسجد 
رفت ودادخواست. همان شب گر وهی از بزر گان و 
ترکان آبوری "غزنه که طرفدار سبکتگین بودند.با 
سر کرد گی او به بزمگاه امیر رفتند. کنیز ک گریان و 
روی خراشان, فریاد کشید که این مرد مرا به زور به 
خلوت برده‌و کام می‌خواست.دشنه‌ای نبود تخود 
رابکشم اما شماراخدافرستاد تاپی‌سیرت نشوم. 
سبکتگین کمند افکند و امیر مست را به بند کشید واو 
رابه زندان انداخت. تر کان بوری که در غز نه نفوذی 
داشتند. مهر فرمانروایی غزنه را به سبکتگین دادند و 
چون بامداد شد. جار زدند که امیر غزنه عیش و نوش 
از حد گذرانده و کارش به جایی کشیده‌بود که زنان 


هه 
0 0 اطلاعات ی ارو ۳۹۲۹ 


شوهردار را به زور به خلوت می‌برد. اینک او را که 
کافری است در جامه‌ی مسلمانی, از تخت به زندان 
حافظ دین شما باشد " 

سبکتگین فر مانروای قلمرو غزنویان شد و بیست 
سال فرمان راند و شاه سامانی به او عنوان والی داد. 
این مرد زیر ک و دلیر تا پایان عمرش چاکر در گاه 
الحجابی " نوشته شده که گواه فرودستی اوست نسبت 
به شاهان سامانی. او به نام شاهان ساسانی سکه می زد و 
از آنهافرمان می‌برد بنابر این حکومتی مستقل نداشت 
اماقدرت ونفوذش از غزنین فر اتر رفت و تازابلستان 
کشیده شد. 

سیاست‌های سبکتگین غز نوی 

زابلستان در نظر مردم ایران منطقه‌ای حماسی 
از تصرف زابلستان خواست این شور ملی رابه خود 
انتقال دهد تا قدرتش پشتوانه‌ای ملی نیز داشته باشد 
زیرادر هر جای ایران مردمی زند گی می کر دند که 
قومیت خاص خود را داشتند. گروهی تر ک؛ عده‌ای 
کرد.برخی عرب وجمعی فارس بودند اماهمگی زیر 
چتر ملیتی واحد به نام ایران بودند. سبکتگین برای 
وصلت پسری زاده شد به نام محمود که در تاریخ گاه 
به او محمود زاولی(زابلی) گفته‌اند. 
رادر غزنه ضعیف کند این بود که تعداد تر ک‌های 
بوری که قدرت را به او داده بودند. زياد نبود ولی نفوذ 
داشتند. سبکتگین برای این که مبادا روزی گروه‌های 
رازیر سلطه بیاورد و سپاهی از اقوام گوناگون فراهم 
قوم‌ه ای دیگر حل می کرد. یعنی در هر فوج قوم‌ها را 
باهم قاطی می کرد تاافراد یک قوم کنار هم نباشند و 
نتوانند گروهی همدست تشکیل بدهند. کار دیگری 
که برای تثبیت قدرت خود کرد حمله به "بست "بود 


وحاکم بست را که بیتوز" نام داشت. از تخت به زیر 
کشید سپس ابوالفضل بستی "را که دبیر بیتوز بود واز 
بز رگ‌ترین ادیبان روز گار خود بود به خدمت گرفت 
واورامحترم داشت. 
حمله به دارالکفر 

مهمترین رویدادی که در روز گار سبکتگین 
روی داد و آینده‌ی تاریخ غزنویان رارقم زد این بود 
که تصمیم گرفت سیاست توسعه طلبی خود رادر 
جلگه‌های هند اجرا کند تا به منابع عظیم ثروت دست 
یابد. هندوستان که جایگاه بودایی‌ه او هندوها بود. 
معبدهای بز رگ و باش‌کوهی داشت که پر از بت‌های 
زرین و سیمینی بود که با انواع جواهرات گرانبها زینت 
شده‌بودند. گنجینه‌های‌اين معابد بسیار فریبنده‌بودند 
ودولت غزنه راواداشت به هند شمالی چنگ اندازی 
کند. بهترین بهانه اش هم این بود که مردم‌هند بت 
پرست و کافرند وباید آنان رااز گمراهی نجات داد و 
به اسلام دعوت کرد. مرزهای دارالکفر(هندوستان)از 
مشرق غزنه زیاد دور نبود. در بخش پایینی دره‌ی 
کابل سلسله‌های "هندوشاهی "حکومت می کردند که 
بااقتداری که داشتند. جلو هجوم دشمنان رابه هند 
شمالی گرفته بودند. 

نخستین جنگ سبکتگین با هندوشاهان تاحدودی 
تدافعی بود. یاد تان هست که گفته بودم وقتی که 
آلپ‌تگین از بخاراقهر کرد وبه غزنه رفت. 'لویک "ها 
را که امیران غزنه بودند. از آنجا راند. هندوشاهان 
که بالویک‌ها قوم و خویش بودند. چند بار برای باز 
پس گرفتن غزنه به لویک‌ها کمک کردند. حمله‌های 
گه گاه‌نیر وهای هندوشاهان ولویک‌ها به غزنه تازمان 
سبکتگین نیز ادامه داشت. سرانجام در سال ۳۶۷ 
قمری چند فرسنگ دورتر از کابل بین دولت غزنه و 
سربازان " هندوشاه‌راجا "جنگ در گرفت وبه شکست 
و گریز راجاانجامید.سبکتگین سربازانش راپیش راند 
واز دره‌ی رود کابل گذشت وبه سوی پیشاور راند. 
واین نخستین پیر وزی دولتی اسلامی بود بر بخشی 
از هندوستان. 

سبکتگین با پیروزی‌هایش توانسته بود حمایت 
خلافت عباسیان را به خود جلب کند ضمناً دولت 
بغداد رااز خود بترساند. اووپسرش محمود زاولی 
اذست خلیفه و ازذ ست شاه‌شامائی لقو خلعت 
گرفته بو دند ودر میان‌دولت‌هایی که زیر نگین خلافت 
بغداد بودند. وزنه‌ای سنگین محسوب می‌شدند. در 
آن زمان» محمود امارت خراسان راداشت وبرادر 
ناتنی‌اش اسماعیل در غزنه ولیعهد بود. هنگامی که 
سبکتگین در سال ۳۸۷ قمر ی در گذ شت. اسماعیل بر 
تخت غزنه نشست. علت ای ن که سبکتگین» اسماعیل 
راولیعهد خود کر ده‌بود. این بود که مادراسماعیل. 
دختر آلپ‌تگین بود اما مادر محمود. دختر یکی از 
بزرگان زابل بود. محم ود این ولیعه دی را قبول 
نداشت زیر خود رااز اسماعیل مدیرتر و دلیر تر 
می‌دانست. پس از مر گ سبکتگین, حکومت خراسان 
رابه بکتوزون سپرد که سپهسالارش بود و خودش به 
سوی غزنه رفت. 


اسماعیل. برادر ناتنی‌اش 
محمود را چنین تحقیر کرد: آمن 
زاده‌ی مادری هستم که پدرش 
امبری بزرگ بود اما تو زاده‌ی 
زنی هستی که پدرم در جنگ 
زابلستان غنیمت گرفت" 


شمشیری میان دو برادر 

محمود به برادرش اسماعیل گفت هنگامی که 
پدری می‌میرد. دارایی‌های او بین پسرانش تقسیم 
می‌شود. بیامن و تو نیز قلمرو پدرم ان رابین خود 
تقسیم کنیم.اسماعیل گفت: چنین است که تو 
ی گوس اساد وان قیل ارف کش فام دارا 
خود رابه‌نام من کرده‌و من همان خراسانی را که 
امیرش هستی, به تو می‌دهم به شرطی که فرمانبرم 
باشی ". محمود از بار گاه غزنه بیرون آمد و به خراسان 
باز گشت و برای برادرش نامه‌ای نوشت: "پدر من و 
تواین قلمرو رابه تنهایی به دست نياور ده و سرداران 
دلیرش شمشیر ها زده‌اند تااین قلمر و به غزنویان تعلق 
گرفته. تو چندان دلیر نبودی که بگویم دولت غزنه به 
شمشیرت وامدار است امامن آن‌قدر شمشیر زده‌ام 
که از همه جای شمشیرم بوی خون می‌تراود. یا ملک 
غزنوی ان رابین من و خودت تقسیم کن یاجنگ را 
آماده‌باش.واگر جنگ رابر گزینی, بیم دارم بوی خون 
تو نیز در شمشیرم جای بگیرد واين راخوش ندارم 
زیرابرادر منی . 

اسماعیل پاسخی تند داد ودر پایان نامه‌اش 
محمود را چنین تحقیر کرد: "من زاده‌ی مادری هستم 
که پدرش امیر ی بز ر گ بود اما تو زاده‌ی زنی هستی 
که پدرم در جنگ زابلستان غنیمت گرفت ".و بااین 
حرفش نیش زد که مادر تو کنیزی غنیمتی اسست. 
محمود سر خروی شد ولشکری آراست وبار دیگر 
حکومت خراسان رابه بکتوزن سپرد و به سوی غزنه 
تاخت و اسماعیل رااز تخت به زیر انداخت و در سال 
۸ قمری به حکومت غزنه نشست. 

او هنوز تاج غزنویان رابر سرش استوار نکرده 
بود که خبر یافت بکتوزون و فائق علیه شاه سامانی 
شوریده واو را کشت‌اند. محمود به این بهانه که جرا 
شاه‌را کشتید, به بخاراتاخت و در سال ۳۸۹دشمنان 
خود راشکست داد و خراسان رابه قلمرو غزنویان 
افز ود. محمود برای تثبیت قدرت خود تشخیص داد 
که بای از لقادر خلیقه‌ی عباسی لقبی مناسب بگیرد 
و به قدرتش مشروعیت مذهبی و قانونی ببخشد. او 
و یدرش در دستگاه خلافت به این مشهور بودند که 
هیچ هدفی افزون بر گسترش اسلام ندارند واو نیز 
مانند پدرش می‌خواهد به هندوستان ثر وتمند بتازد 
و خزانه‌ی دولت بغداد را پر از زر و سیم و گوهر کند. 
القادر عباسی که درباره‌ی معابد هند داستان‌ها شنیده 
بود و به هوس افتاده بود آنها رابه چنگ بیاورد. لقب 
بسیار معتبر "یمین الدوله "را برای محمود فرستاد. 


۳۳ مر ۹۳ طلاعات سل 


توضیحی دذرباره‌ی لقب‌ها 

پیش از آن که لشکر کشی مهم محمود غزنوی 
رابه هند تعریف کنم. کمی درباره‌ی اعطای لقب‌ها و 
اهمیت آن توضیح می‌دهم.هر لقبی مانند درجه‌های 
نظامی یا مقامات دولتی بود و هر یک ارزشی داشت. 
یمین الدوله از لقب‌های مهمی بود که در حد وزير 
ام ور خارجه بود و افزون بر قدرتی که به صاحب لقب 
می‌داد. حقوقی مادی نیز داشت که در پایان هر فصل 
به او پرداخت می‌شد. 

پرلقب‌ترین سلسله‌ی ایرانیان, دولت قاجار 
بود. پادشاهان قاجار مثل ریگ بیابان لقب پخش 
می کردند وبه هر کس که سر سوزنی برای دولت 
سودی داشت. لقب عطا می کر دند و برایش مواجب 
ماهانه تعیین می کر دند. این لقب‌ها باعت شده بود 
گروهیآدم بیکار وبیعار از خزانه مواجب بگیر ند. 
هنگامی که امیر کبیر به صدراعظمی ناصر الدین شاه 
بر گزیده شد.یکی از نخستین کار هایش لغو بسیاری 
از لقب‌ها بود و نان تعداد زیادی از مفت خورها را برید 
درنتیجه دشمنان زیادی هم پیدا کرد. داستانی مستند 
هست که نشان می‌دهد در دولت قاجار اوضاع لقب 
دادن چه نابسامان بوده: 

"روزی ناصرالدین شاه‌قاجار با خدم و حشم خود 
از راهی می گذشت. مردی کار تن خواب سر راه بود که 
زباله گردی می کرد. همین که مو کب شاهانه را دید. 
مانند شغال زوزه کشید. شاه راخوش آمد و فرموداین 
پدرسوخته رابیاورید تامارا کمی بخنداند. محافظان 
راهب از کردند و آن مرد به حضور آمد و بازهم زوزه 
کشید. شاه خندان شد و فر مود به اومرغ دادند. ان 
مرد چرخ کالسکه‌ی شاه رابوسید و عرض کرد به 
من لقبی بده. شاه فرمودای پدر سوخته هر چه لقب 
داشتیم. دادیم و دیگر لقبی نمان‌ده. مرد گفت: یک 
لقب مانده و ان شغال الدوله است. شاه بسی خند ید 
وفر مود فر مانی بنویسند واو رابه شغال الدوله ملقب 
کنند.از آن به بعد شغال الدوله به در خانه‌ی بزرگان 
و ثروتمندان می‌رفت و زوزه می کشید واز آنهامرغ 
می گرفت . 

در زمان پهلوی که به جذامخانه‌ی بیر جند رفته 
بودم.مردی رادیدم که لقب "روشن خاموش کن" 
داشت. او به همسر شاه که رئیس سازمان جذامیان 
بود نامه نوشته بود که "چون عاشق شاه‌هستم. و 
چون آغاز و پایان برنامه‌های تلویزیونی باعکس شاه 
همراه است.به من لقب روشن خاموش کن تلویزیون 
بدهید تابا دیدن عکس شاه خوشحال شوم . شهبانو 
نیزاین لقب راداده‌و برایش مواجبی تعیین کر ده‌بود! 
مدیر شهر ک جذامیان به من گفت برای این که بتواند 
این لقب راازاو بگیرد و وادارش کند برای مزدی 
که می گیرد. کاری واقعی انجام بدهد. می‌خواهد قاب 
عکسی از شاه به او تقدیم کند و بگوید از بام تا شام 
به‌این عکس نگاه کن و تلویزی ون رارها کن! باری... 
هفتهی آینده‌داستان جالب حمله‌ی محمود رابه 
سومنات هند خواهید خواند. 

ادامه دارد 


سے در چه يشر کنا 


ب بخو 


۰ 


انید پیشتو از زند گی و افع بر خو ر دار خو احید شد 


9 خ انس اما ی و لتر 


/قصه یک اه 


n. 2-۳‏ 
مصطفی گلیاری 


از برادرم محمد گلیاری سپاسگزارم که برای نوشتن این 
قصه اطلاعات اند کی به من داد. اسم حمیرا مستعار است. 


تازه از بوشهر به کرمانشاه آم ده بودیم. یکی 
از شادی‌هايم این بود که پس از سه سال, خواهم 
توانست برف را ببینم. یادم هست در بوشهر کلاس 
سوم دبستان که بودم. یکی از بچه‌ه از آموز گار 
پرسید: "برف چه شکلیه؟" گفت: "فرض کن یکی 
بره ته حياط مدرسه از پشت بوم پشمک بریزه زمین. 
برف همون شکلیه اما خیلی سرده . من می‌دانستم 
برف چیست. سه سال در زنجان بودیم و چه برف‌ها 
که ندیده بودم. به آموز گار گفتم: "برف شکل خورده 
یخه ".اخم کرد وگفت: اینجوری مشکل ميشه دو تا 
چون اینا خورده يخ هم ندیدن. همون پشمک بهتره". 
و حالا به کرمانشاه آمده بودیم و خبرش را داشتم در 
این شهر هم برف‌های گوارایی می‌بارد. وسط فروردین 
بود که به کرمانشاه رسیدیم. کوه‌ها پر از برف بود و 
برخی از کوچه‌های سایه گیر هم هنوز برف داشتند. 
پدرم. "کاکو" هنوز نتوانسته بود خانه‌ای اجاره کند. 
انتقال او به شر کت نفت کر مانشاه» امریه‌ی ساواک 
بود و به او اجازه ندادند تا آخر خرداد در بوشهر بماند 
تامدرسهی ما تمام شود. به خانه‌ی عمه ملیحه" 
رفتیم ومن و برادرانم رادر مدرسهای به اسم "امین 
ابراهیمی" ثبت نام کردند. راهش دور ویرت بود. 
آن‌قدر پرت که یک بار صبح که به مدرسه می‌رفتیم. 
لاشه‌ی کفتار بزرگی رادیدیم که شبگردها اورا کشته 


بودند. ماهر روز آن راه را می‌رفتیم و معمولاً دير به 
مدرسه می‌رسیدیم وبه کف دست‌های یخ‌زده‌ی ما 
تر که‌ی آلبالو می‌زدند و چون کاکو می‌پر سید مدرسه 
چطور بود. می گفتیم خوب زیر اگر می‌فهمید دير به 
مدرسه رسیده‌ايم. اوهم ما را باشلاقش(کمربند) 
می‌نواخت. 

هر شب از ما می‌پرسید: "مشق چی دارین؟" 
و محمد هر شب می گفت: "دهقان فدا کار .و کا کو 
هر شب اورا شسلاق باران می کرد که بن چه معلمی 
است که تو داری؟ جرا درس جدید نمی‌دهد؟ "شبی 
پس از این که محمد جیره‌ی شلاقش را گر فت. عمه 
ملیحه آمد واز پدرم پرسید: "کاکو چراهر شب بچه 
رومیزنی؟" کاکو سبیلش را جوید و گفت: 'تنبله! 
درس نمی‌خونه . عمه ملیحه گفت: "کا کو جان یه 
همسایه داریم که معلم بوده. اسمش آقای ورزنده‌س. 
بهش میگم به محمد درس بده" .و من و محمد شدیم 
شاگرد آقای ورزنده که قبلاً فعلم ارد سی بوده 
وعمه ملیحه درب اره‌اش گفته بود: "آقای ورزنده 
جرآنگازبوده اراج فردن.حالا ما فرتن‌ساواک 
فقط شبااز خونه میره بیرون". آن روزها به مخالفان 
دولت و سیاسی‌ها می‌گفتند خرابکار . کا کو هم از 
خرابکارهای نامدار شر کت نفت بود. 

من از درس‌هایی که آقای ورزنده می‌داد. چیزی 
یاد نمی گرفتم زیرااتاقش که در زیرزمین بود. برایم 
جنان جذابیتی داشت. که وقت درس حواسم پرت 


سرام 


اگر گلبرگ دل شمااز سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است, این آه را نخوانید! 


این آه آقای ورزنده است که فقط شب‌ها از د خمه اش بیرون می‌خزید 


می‌شد. مرد جهل ساله‌ی لاغری بود که پوستی تیره و 
موهایی فر فری داشت. انگشت‌های باریک و بلندش 
برای تراشیدن چوب و ساختن اسباب‌بازی مهارتی 
بی‌بدیل داشتند. در چند دقیقه یک تکه صابون را 
می تراشید و اسبی سر کش می‌ساخت. آقای ور زنده 
قصه‌های خیلی خوبی هم بلد بود حتی گاهی قصه‌های 
مصور می گفت یعنی همین طور که قصه تعریف 
می کر د. بر خی از صحنه‌های قصه را تندتند نقاشی 
می کرد. در هم هی قصه‌هایش جانورانی مثل گرگ 
و کفتار و شغال و روباه. یک طرف بودند. بره و اسب 
و کبوتر و آهوهم طرف دیگر و با هم می‌جنگیدند. 
ان روزها نمی‌فهمیدم که قصه‌هایش نمادین است 
و دارد ظالم و مظلوم رانشان می‌دهد. من و برادرم 
محمد. از همان جلسهی اول شیفته‌ی او شدیم و هر 
وقت بیکار بودیم. سراغش می‌رفتیم. او هم با آبنبات 
شور کی های دیگرو قضه‌هایش ازم ایآ 
می کرد. محمد که در کاردستی ذوقی و علاقه‌ای 
داشت. مثل شاگردی مطیع برایش کار می کرد و 
خیلی زود توانست با تخته سهلا و فیبر واره‌مویی 
و چسب چوب چیزهای زیبایی بسازد و به مادرم. 
"داداجهان " هدیه کند. برای من شخصیت مرموز 
آقای ورزنده و قصه‌هایش بسیار جذاب بود. دلم 
می‌خواست بدانم چرا روزه از اتاقش که کار گاهش 
هم بود بیرون نمی آمد. | یا به راستی خرابکار بود؟ ایا 
اسلحه هم داشت؟ در پستویی که ته اتاقش بود. چه 
رازی را پنهان کرده بود که به آن قفل بزرگی زده بود. 
چرا یک بار که قفل را باز گذاشته بود و خواستم به آن 
دست بزنم. او که هميشه مهربان بود. سرم داد کشید 
که "فضولی موقوف!" 

در خانهی عمه ملیحه که دور تا دور حیاطش 
در دو طبقه پر از اتاق بود. خان_واده‌ی دیگری نیز 
زند گی می کردند که زن جوان بیوه‌ای هم با آنها 
بود.اسمش حمیرابود. عمه ملیحه می گفت سال 
پیش شوهرش در دریاجه‌ی طاقبستان غرق شده 
و حالا پیش خواهرش, ثریا آمده. و می گفت شوهر 
خواهرش, "میرزا سلیم " به او نظر دارد. من معنی 
نظر داشتن را می‌دانستم بنابراین وقتی که این حرف 
راشنیدم. روی خانواده‌ی میرزاسلیم زوم کردم تا 
بیشتر سر دربیاورم. و فهمیدم حمیرا علت بسیاری 
از مشاجره‌های ثریاو میرزاسلیم است. حتی این را 
هم فهمیدم که شوهرعمه‌ام. "خالد بیگ". که مردی 
بلندبللا و تنومند بود به حمیرانظر دارد اماعمه 
ملیحه بی خبر است. یک بار شنیدم که خالد بیگ کنار 
گلدان‌های نارنجش به خمیسرامی گفت ]که ابقر 
کنی. عاقد میارم و عقدت می کنم. یه دونگ هم از 
رستورانم رو میندازم پشت قبالهت . و دیدم که 
گونه‌ی حمیرا سرخ شد و گریخت. من عمه ملیحه را 


دوست داد شتم و دلم می‌خواست حرفی را که خالدبیگ 
به حمیرا زده بود. به او بگویم اما می‌تررسیدم عمه 
ملیحه خشمگین شود و از شوهرش توضیح بخواهد. 
و بی گمان خالدبیگ او را زیر مشت و لگد نیرومندش 
خورد و خاکشیر می کرد. ۱ 

تابستان خیلی زود به مدرسه‌ها امد و تعطیل 
شدیم. روز گار ما بچه‌ها در حياط بز رگ عمه ملیحه 
می‌گذشت. خوش ترین وقت من هنگامی بود که 
بعدازظهر می‌شد و همه می‌خوابیدند. من آهسته 
به حیاط می آمدم و از درخت گردو بالا می‌رفتم و 
ساعتی روی شاخه‌ای می‌نشستم و دنیای کوچک 
اطرافم رانگاه می کردم که برای من بسی بزر گ بود. 
آنجا بود که روزی دیدم آقای ورزنده سنت شکنی 
کرد و روز روشن از دخمه‌اش بیرون آمد. سیب سرخ 
درشتی دستش بود. به طرف حمیرارفت که آمده 
بود از حوض آب بردارد. به او چیزی گفت و سیب را 
به سویش دراز کرد. حمیرا سیب را گرفت و بویید اما 
ناگهان آن رادر حوض انداخت و گریخت. آن روز 
نمی‌دانستم معنی سیب سرخی که آقای ورزنده به 
حمیراداد. چه بود اما امروز می‌دانم که در غرب ایران 
وقتی مردی سیب سرخی به زنی تعارف می کند. به 
معنی اظهار عشق است واگر زن سیب رابگیر د؛ یعنی 
عشق تورا پذیرفتم. من کود کی بودم بر درخت گردو 
که نمی‌دانست سیب بازی چه مفهومی دارد. خواستم 
خودم را به آقای ورزنده نشان بدهم و بگویم بازی 
شمارا دیدم ولی صبر کردم زیرا آقای ورزنده کنار 
حوض نشست و اشک ریخت. باورم نمی شد مردی 
که خرابکار است و حتما در یستویش اسلحه دارد. 
مثل بچه‌ها اشک بریزد. دلم برایش سوخت و مشغول 
پایین آمدن از درخت شدم. شتاب داشتم زودتر به 
او برسم و اشکش راپاک کنم اما هنوز به کمر درخت 
نرسیده بودم که افتادم. 

آقای ورزنده مرابه دخمه‌اش برد و زخم‌های 
پایم رابا "مر کو کروم" شست وپرسید: "مگه گربه‌ای 
که رفتی روی درخت؟ اون بالا که بسودی, چی 
یی ۳۳ "ديدم گریه می‌کردی . نرمخندی 
زد و پرسید: "قبلش چی دیدی؟" گفتم: سیب!" 
چندی درنگ کرد و گفت: "به کسی نگو چی دیدی. 
حالا برو خونه‌تون!" گفتم: "میرزاسلیم به حمیرانظر 
داره". گفت: "فضولی خوب نیس ". گفتم: "من فضولی 
نکردم. عمه ملیحه خودش بهم گفت. تازه خبر نداره 
که خالدبیگ هم به حمیرا نظر داره . بازویم را گرفت 
و به طرف در برد و گفت: لابد فردا می‌خوای به 
همه بگی آقای ورزنده‌هم به حمیر ا نظر داره!" گفتم: 
"اینونمیگم چون شما بهش نظر نداری . بازویم را 
رها کرد و به دیوار تکیه داد و گفت: آره...من نظر 
ندارم. من عبارم. حمیرا شعله‌ی خورشید . و پشتش 
راروی دیوار شراند ونشست. به بازوهای لاغرش 
نگاه کردم و گفتم: "شما که اسلحه داری پس چرا از 
میرزاسلیم و خالدبیگ می‌ترسی؟" مثل عروسک 
فنری از جا پرید و بازویم رامحکم گرفت: "کی بهت 
گفته من اسلحه دارم؟ می‌خوای خونه خرابم کنی؟" 


کمی ترسیدم. گفتم: "نه به خدا! عمه ملیحه گفت شما 
خرابکاری. بابای منم خرابکاره. هميشه از این شهر 
به اون شسهر تبعیدش می کنن. آخه شر کت نفتیه " 
رهایم کرد و گفت: "بای د از این حرفا بزنی... خودم 
باباتو می‌شناسم و باهم رفيقیم. ما انقلابی هستیم 
نه خرابکار اما هیچ‌وقت پیش هیچکس نگو بابات 
تبعیدیه يا خراب کاره یا حتی انقلابی... فهمیدی؟" 
گفتم: "خودم می‌دونم. بابام اينارو یادمون داده و 
حواسمون هست ". گفت: "حالا دیگه برو خونه‌تون . 

فرداقبل از ظهر حمیرالگن رخت‌ها را به بام 
می‌بر د. دویدم و از راهپله دنبالش رفتم. سر ملافه‌ها 
رابرایش گرفتم تا آنهاراروی بن د پهن کند. وقتی 
که گیره‌های چوبی راهم وصل کردیم. گفتم: آقای 
ورزنده‌مثل میرزا سلیم و خالدبیگ نیست ".مات با 


باورم نمی‌شد مردی که خرابکار است 
و حتما در پستویش اسلحه دارد. مثل 


بچه‌ها اشک بریزد. دلم بر ایش سوخت و 
مشغول پایین آمدن از درخت شدم. 


لبخندی پر ابهام نگاهم کرد و بادرنگ پرسید: آچی؟" 
گفتم: "اون به شما نظر نداره. گره روسريش راسفت 
کرد و با کمی درنگ پر سید: "خودش بهت گفت بیای 
اینو به من بگی؟ " گفتم: "نه به خدا! خودم فهمیدم. . 
اصرار کرد که مو بهمو برایش تعریف کنم آقای 
ورزنده چه گفته. چیزهایی که دور از حقیقت نبود. به 
هم بافتم و شاخ و برگی دادم. گلگون شد و گفت: اینا 
روبه کسی هم گفتی؟" سوگند بلیغ خوردم که "نه 
به خدا! "خودش را با گیره‌های لباس مشغول کرد و 
EE‏ جیژی بت مگ روش راما E‏ 
گفتم... مونده بودم چطور این خبرو بهش بر سونم. 
حالا که توباهاش رفیقی, برو بهش بگومیرزاسلیم 
دیده به من سیب داده. بهش بگو حسودیش شده 
و می‌خواد بره به کلانتری راپرت بده که یه فراری 
خرابکار توی این خونه‌س. بهش بگو تا شب نشده 
فرار کنه" 

مثل باد از پله‌ها پایین دویدم. سر آخرین پاگرد. 
داداجهان جلوم نمایان شد: "سر آوردی؟ کجا با این 
عجل ۹" گفتم: "می‌خوام برم پیش آقای ورزنده". 
دستم را گرفت و مرا به خانه کشاند و در رابست و 
گفت: "نمی خواد بری!" گفتم: "تورو خدابذار برم.باید 
چیزی بهش بگم . مرا نشاند و پرسید: چه چیزی؟" 
و از زیر زبانم کشید که میرزا سلیم می‌خواهد راپرت 
اقای ورزنده رابه کلانتری بدهد. دست بر دست 
کوفت و برادرم محمد را بانگ زد: "مثل قرقی برو 
شر کت نفت به کاکو بگو امروز قراره ساواک بیاد 
دنبال آقای ورزنده. محمد که رفت داداجهان 
چنگی به رخسار کشید و گفت: "اگه ساواک بیاد. 
خونه‌ی ما رو هم می‌گردن... پس چرا واستادی؟ برو 
به آقای ورزنده خبر بده!""خودش هم به پستو رفت. 
می‌دانستم کاکو در انجا جیزهایی دارد که نباید 
ساواکی‌ها آنها راببینند. بین وسایلش یک دستگاه 
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"فتواستنسیل" داشت. بر خی از نیمه شب‌ها صدای 
تلق تلقش را می‌شنیدم که ورقه‌هایی راتکثیر می کرد 
و صبح» به داداجهان و عمه ملیحه می‌داد تا روز بعد 
آنها رازیر چادرشان قایم کنند و به مسجدی که در 
بازار بود. ببرند و در انجابه کسی تحویل بدهند. ان 
مسجد را خیلی دوست داشتم. جلو درش طنابی به 
دودیوار دو طرف در بسته بودند و طی سال‌ها مردم 
به آن طناب قفل بسته بودند تادر کارشان گشایشی 
سود. 

در دخمه‌ی اقای ورزنده را هل دادم. قفل بود. 
چندضربه4زدم. . جوابی نیامد. دار 1 
چسباندم و آهسته گفتم: باز کن‌اخیر مم ۱۱۱۰ 
جواب نداد. پیمان شکنی کردم و گفتم: "از طرف 
حمیرا خبر آوردم ". از پشت در صداهایی امد . کمی 
بعد صدای خشک کلید را در قفل شنیدم و نگاه زغالي 
آقای ورزنده را دیدم. از لای در نیمه باز گذشتم وبا 
نفس نفس تعریف کردم که چه شده. نگاهش برق 4 
زد و پرسید: "خود حمیرا گفت اینارو به من بگی؟ ‏ 
گفتم: باید با حمیرافرار کنی. اگه تنها بمونه» میرزا 
سلیم اذیتش می کنه". از کاسه‌ی برنجینی که روی 
میزش بود. آبنباتی به من داد و گفت: "وقتی حمیرارو 
دیدی, بهش بگو از اون روزایی که تو مدرسه شا گردم 
بودی, دوسش داشتم. بهش بگو زندون که بودم. خبر 
عروسی‌ش و شنیدم و تاروزی که آزاد بشم مریض 
بودم. بهش بگو وقتی که آزاد شدم و فهمیدم بیوه 
شده. مریضیم خوب شد. بهش بگو اومدم همسایه‌ش 
شدم تا از پشت این دری که همیشه بسته‌س. صدای 
پاهاشو بشنوم و تو قلبم زلزله بشه. بهش بگو خاک 
تو سرم که مجبورم فرار کنم..."درنگ کرد و دستی 
به پیشانی کشید و گفت: 'نه!اینو بهش نگوابذار تا 
آخرش فکر کنه قهرمانم. حالا دیگه برو. باید وسایل 
ممنوعه‌ی خودم رو بسته‌بندی کنم و برم ". 

به حياط که آمدم. نگاه حمیرا را دیدم که از 


لبون 


پشدری خیره شده بود. اشاره کردم. با سینی استکان 
را که آقای ورزنده خواسته بود به او گفتم. گلگون 
شد و مشتی آب به رخسار زد تا اشکش دیده نشود. 
دماغش را بالا کشید و گفت: "کلاس هشتم بودم 
که آقای ورزنده به ما "علم الاشیاء "درس می‌داد. 
می‌دونستم دوستم داره. منم دوسش داشتم ولی مگه 
می‌شد از دلم باهاش حرف بزنم؟" در حرفش نشستم 
و گفتم: پس چراحالاباهم عرو ۱ 
کمی هق‌هق خندید و گفت: توهنوزب ۳ .وقتی که 
بزرگتر شدی. خودت می‌فهمی '. 

در حیاط باز شد و محمد و کاکو و یکی از دوستان 
کاکو به اسم "میرزاصحبت " شستابان داخل شدند. 
دنبالشان به خانه رفتم. داداجهان و عمه ملیحه 
پستورا به هم ريخته بودند. میرزااصحبت دستگاه 
استنسیل راهمراه‌با مقداری بر گه و کتاب در بقجه‌ای 
پیچید و کول گرفت و بی‌هیچ حرفی رفت. کا کو کف 
اتاق نشست. به دیوار تکیه داد. سیگاری روشن کرد. 


بقیه در صفحه ۶۵ 


/تماشاکه راز 
ی 
زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ا نمونه شعر کین | 


پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت 
ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت 
وضع زمانه قابل دیدن دوباره نیست 
روپس نکردهر که از این خاکدان گذشت 
در راه عشق. گریه متاع اثر نداشت 
صد بار از کنار من این کاروان گذشت 
از دستبرد حسن تو بر لشکر بهار 
یک نیزه‌خون گل.ز سر ارغوان گذشت 
طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی 
باهمتی که از سر عالم توان گذشت 
در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست 
در قید نام ماند.اگر از نشان گذشت 
بی دیده‌راه‌اگر نتوان رفت. پس چرا 
چشم از جهان چوبستی,از آن می‌توان گذشت؟ 
بدنامی حیأت دو روزی نبود بیش 
آن‌هم "کلیم با توبگویم چه‌سان گذشت 
یک روز صرف بستن دل شد به‌اين و ان 
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت 


ابوطالب کلیم کاشانی ‏ . 


تکرار ببهو ده 


درخت چه می‌داند 

او که به سایه سار آسوده‌اش آرمیده 

E 

تبر دار کهنه کاری 

یاپروانه پرستی 

که دعای بارانش را 

تنهاسر شاخه‌های تشنه می فهمند 

پرنده چه می‌داند 

یات رکه بند قفل نشین قفسی 

که کلید کهنه‌اش را 

کنار چاقوی بی‌چشم و رو نهاده اند؟ 

آدمی چه می‌داند 

چراغی که از دور 

راداو وتا هر 

که در کمین کشتن دانای دیگری ست؟ 

دیگر این همه نیرس: 

کجامی‌روی؟ چه می کنی؟ کی بر می گردی؟ 

شکستن | گر عاذت اسان اينه نبود 

تکرار بیهوده‌زند گی 

که این همه تاز گی نداشت 
سیدعلی‌صالحی 
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دویدیم 

کف کرده دهان در همه راه دویدیم 
چون کاغذی آتش زده آنگاه دویدیم 

در تابش مهتاب به شب پا ر گی ابر 
دلخوش به کمی دیدن ان ماه دویدیم 

تابوسه زلبهای گلی بازستانیم _ 

دستان درازی شده‌با آه دویدیم 
تف کرده جگر. خیس عرق: پای شکسته 
هنجارشکن» اتش ودر کاه‌دویدیم 
کف کرده‌دهان در همة راه دویدیم 
عبدالکریم شعیب اهواز 


لبخندبزن 
لبخند بزن, پر بده غمگینی خود را 
بردار کمی عینک بدبینی خود را 
نا زک تراز آنم که بخواهی بتکانی 
پاخورده نکن قالی ماشینی خود را 
دربند خود آموخته‌ام بندزدن را 
از بس که دلم بند زده چینی خود را 
حاشانکن این بوسه اگر مزه خون داد 
دندان زدم از بس لب پایینی خود را 
TT‏ 
باسیب غزل پر نکنی سینی خود را 
تلخی نکن‌ای خوب که از اول این راه 
تقدیم تو کردم همه شیرینی خود را 
یک بار ببین دورتر از بینی خود را 
همراه دلم باش که عشق آمده‌این بار 
بر دوش من انداخته سنگینی خود را 
علی‌اکبررشیدی 


۰ 
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بوم 
قلم نشست روی رنگ و 
رنگ روی بوم 
رنگ ورنگ کنار هم 
وتصویرمن 
نشسته روی بوم 
ساکت وتا گزیر 
به جبر دست 
نقاش جیره ES‏ 
حال که ناگزیر بهبودنم 
روی بوم زیر دست تو 
لبخند روی صورتم بکش 
که غرق رضایت شوم از بودنم 
قاب شده روبروی تو 
J‏ ن گس نافن-تهرا ۳ 


ر 


۳۰ 


٭ آقای شهرام لطیفی - کرد کوی 
بنده‌باکلماتی چون خندهور نده‌قافیه 
می‌شود.اماشما آن رابادریاو آفتاب قافیه 
کرده‌اید که نشان می‌دهد با نقش قافیه در 
3% خانم اکرم بهمنی -ساوه 

بیت مورد نظر تان سر وده طبیب اصفهانی 
است: 

غمت در نهانخانه دل نشیند 

به نازی که لیلی به محمل نشیند 

# آقای محمد حسنی -تهران 

البرزبا گرز قافیه می‌شود.بهتر است از 
قافیه‌های‌سخت ودیر یاب استفاده‌نکنید. 
چون آن‌موقع ممکن است.بر حسب قافیه 
حرف بزنید! 

٭ خانم مهلا شیرازی - کرج 

سروده‌اید: 

2 تو 

ای‌انسان 

که آنقدر بالاارفته ای 

که رشک ملاتک 

شده‌ای 

ودرود بر تو 

که‌می‌دانی 

بهشت خریدنی نیست 

و دوست را 

نمی توان گول زد 


باید توجه‌داشته‌باشید که‌شعرباشعار 


فرق می کند و نباید احساساتی شوید. بلکه 


گرفت 
رخت به پرده گرفتی و آفتاب گرفت 
سپهر جنگل جانم تب شهاب گرفت 
من و دریچه مسدود کوچه بن بست 
بهار باور من رنگ التهاب گرفت 
چنان به گریه نشستم تمام هستی را 
که شوره زار ترک خورده جشن آب گرفت 
نگاه‌سرد تو رادر میان آتش اخم 
زپشت پنجره‌دیدم.دلم جواب گرفت 
علاج درد سرم رامکن حواله به غير 
که می‌توان زلبان گلت گلاب گرفت 
دلم به سوسوی شب تابها پناه آورد 
کز آسمان دو چشمم چراغ خواب گرفت 
چگونه باور من سرنگون تخمین شد 
کدام کولی ولگرد سر کتاب گرفت 


باید عنصر احساس وعاطفه راباظرافت 
به کار گیرید. 
# راضیه محمودی -رودسر 
بنی آدم اعضای یک پیکر ند 
که در آفرینش زیک گوهرند 
وزن‌این‌بیت " فعولن فعولن فعولن فعول" 
بنی آ-فعولن 
دم اعضا-فعولن 
ی یک پی -فعولن 
کرند-فعول 
که‌در آ-فعولن 
فرینش-فعولن 
زیک گو-فعولن 
هرند -فعول 
پرده‌ای است طولانی 
که‌از اسمان 
کنار می‌رود 
تاروز 


یک فلسفه ساده نیست 
نگاه توست 
که جهان را 
بیدار می کند 
محمدعلی حسین زاده-تبهران 


حسین مه رآذین دلجو کر 


۰ ۰ 


عد در 


دستهایت را که در دستش گرفت آرام شد 
ار 
دستهایت را گرفت و روبه مردم کرد و گفت: 
مومنین!(یک لحظه اینجا یک تبسم کرد و گفت:) 
خوب می دانید در دستانم اینک دست کیست؟ 
نام اوعشق است. آری می‌شناسیدش.علی ست 
من‌اگر بر جنگجویان عرب غالب شد م 
TT TS‏ 
در حنین و خیبر و بدر و احد گفتم:علی 
تامبارز خواست عمرو عبدود. گفتم:علی 
باخدا گفتم:علی. شب در حرا گفتم:علی 


دست او در دست من یادست من در دست آوست 


یکصد وبیست وچهار آیینه باهر یک هزار 


ساغر آوردند واو پر کرد با چشمی خمار 


دختری دارم دلش دریای آرامش. و 


شد سراپا شورو توفان تا شنید نام علی 


کوثری که ناز اوراقلب جنت می کشید 


ناگهان پر وانه شد دور سر حیدر پرید 


رو ز گارش شد علی, دار و ندارش شد علی 


از ازل در پرده بود. آیینه دارش شد علی 


بعد از این سنگ محک دیگر ترازوی علی ست 


ریسمان‌ رستگاری تار گیسوی علی ست 


من نبی‌ام در کنارم یک نباً دارم عظیم 


طالبان اهدنا این هم صراطا لمستقیم " 


دا مرا اس کا کا ہکا 


خلوتش فالطور شور مر کبش "والعادیات " 


هر خط قر آن من توصیفی از سیمای اوست 


قاسم صرافان ۱ 


هنوز 
هنوز گرد ملالی که داشتم دارم 
به چهره اشک زلالی که داشتم دارم 
تب پرنده شدن,. آرزوی آینگی 
امیدهای محالی که داشتم دارم 
به چنگ وحشت موج و ترانة ساحل 
دوباره جنگ و جدالی که داشتم دارم 
چگونه سر نگذارم به دشت مجنون وار؟ 
غریبه خوی غزالی که داشتم دارم 
عبث به چیدن من می‌پزی خیال سبد 
چومیوه‌حالت کالی که داشتم دارم 
به زیر سقف شب این معبد هراس اور 
"غروب ابیم زوالی که داشتم دارم 


جعفر درویشیان "غروب - کب 


۳ کم ۳ لاعات شا 


ی 


کسی کدد جا 


دگاد 


خود منم زد دخت از وی روی د خواحد تافت 


ۆر دوسی 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره‌برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 
3 البته‌باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خوبم! 

نودت باش(گرهم کسی نوشش نیامد نیامد. 
[ینما که کار ثانه معسمه سازی نیست! 
من آن‌زندانی روزم. که نام ردان بی‌همت. به 
جرم دیدن یارم. مراان در قفس کردند. من از زندان 
نمی‌تر سم عباد تگاه‌مردان است و یاد تو کلید قفل 
یاسمین 
+ حرف‌های زیادی بلد نیستم. من تنها چشمان تو 
رادیده‌ام و گوشهای از لبخندت را که حرف‌هایم را 
دزدید. من از عشق چیزی نمی دانم امادوستت دارم 
کود کانه‌تر از آنچه که فکر کنی آنشرلی 
6« نگو هر گز خداحافظ که از تنهایی بیزارم. ز پیش من 
مروهرگز که من تنها تو را دارم 


زندان است 


موناراهداری-دلند 

خوشبختی یعنی منتظر شادی‌های دیگران باشی 
۲ عوضی صیاد -در گز 
3 ارزو دارم فاصله نباشد میان تو و تمام احساس‌های 

خوبت. تو باشی و عشق باشد و یک دنیا سلامتی 

دادا 
آدم‌هاوقتی ناامید می‌شوند. به خیلی کمتر از آنچه 
لیاقتش را دار ند راضی می‌شوند. این دلیلی است برای 
وجود آدم‌های نالایق مهرگان 
* تواز نسل اقاقی ها و از نسل اهورایی. و من یک شاخه 
خشکی کنار بغض تنهایی» من اینجا چشم به راه تو ولی 
جانم خیالی نیست. فقطای کاش می گفتی کدامین روز 
می‌آیی محمود یوسلیانی 
# تنهایی آدم‌ها به عمق یک دریاست ولی برای پر 
کردتش یک لیوان محیت کافیست. . مهدی کاظتی 
۴« آرزوی بلند خدا انسان است. خیال ناز ک ولطیف 
و شکننده‌ی خداانسان است و افسوس که‌انسان 
نمی‌داند دختر اردیبهشت 
*#ب امن بیا تنهام نذار تا اتتهای این مسیر, ترو خداتا 
آخرش دستاتواز دستام‌نگیر ‏ مصطفی کاظمی 
۶ حیران‌اطوار خودم.درمانده کار خودم.هر لحظه 


دارم نیتی چون قرعه رمال‌ها هادیه-آق قلا 
دور می‌ایستم مثل آخرین چراغ خیابان. اما به امید 
توهميشه روشنم یاسمن قیطاسی 


گر سینه شود تنگ خداباماهست. گر پای‌شود 
لنگ خدابا ما هست. دل را به حریم عشق اگر بسپاری. 
فرسنگ به فرسنگ خد ابا ما هست نوئینی-همدان 
این روزها در حال مذاکره‌ام تامسیر باد را کج کنم. 
دیوارهای دفترم کاهی ست و تو که پنهان شده‌ای لای 


شعرهایم دانیان رحمانیان 
+ خسته شدم بس که برای تو عاشقانه گفتم و دیگران 
یاد عشقشان افتادند خاتون 


* روزمان رابا تکه شکسته‌های دیروز آغاز نکنیم. هر 
روزی که بیدار می شویم.اولین روز از باقی عمرمان 
مهراندیش 
٭ سرخی جٌ م کبوتر می‌دانی ز چیست؟ نامه‌ام 


می‌برد و بر حال دلم خون می گریست _ ۱ 
سعید اقاجانپور-امل 


ای کاش مثل همه نوشته‌ها چند ثانیه بین انگشتهایم 
راخالی کنم.برای دست‌های کسی که همیشه 
دست‌هایم بین انگشتانش قفل بوده تا هیچ وقت گم 
نشوم.اما من بارها این قفل راباز و کلیدش را گم کردم. 
ولی باز امد ودستم رامحکم تراز قبل گرفت و گفت: 
خوب شد از دور مواظبت بودم وگرنه باز گم می‌شدی 
بنده‌ی کوچک من»من سازنده توام. همیشه با توام این 
رااز یاد نبر, این دفعه هم باز چشمانت رابستی و از 
کنارم رد شدی.من‌هم باز چشمانم رامی‌بندم که نبینم 
تو بد شد! حورا صراف-قم 
۶ یوسف(ع) می‌دانست تمام درها بسته است. اما 
به خاطر خداء حتی به سوی درهای بسته دوید و تمام 
قفل‌ها برایش بازشد.اگر تمام درهای دنیاهم برویت 
بسته شدند.به سوی درهای بسته برو چون خدای تو 
و یوسف یکیست! شکلات تلخ 
باور نمی کنی اما؛ عروسکم هم بامن غریبگی می کند. 
دست خودم بود بز رگ نمی‌شدم هر گز رویای خیالی 
#۴ آدمی اگر بخواهد خوشٌ شبخت باشد به زودی موفق 
می‌گردد. ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران 
باشد واین مشکل است. زیر ااوهميشه دیگران را 


است 


۶ای که در کشتن ما هیچ مدارانکنی. سود و سرمایه 
بسوزی ومحابانکنی, رنج مارا که توان بر دبه یک گوشه 
چو شرظ انصاف نباشد که مدا را تکتی 


تیغن حیدری 
##نیکوست که ثر وتمند باشی و پر توان. امانیکوتر آن 
است که دوستت بدارند سیده فاطمه -بایل 


یا ادعا به اندازه عمل یا عمل به اندازه ادعا 
جوان پارسی 
۶ گاهی انسان از بی کسی به هر کسی دل می‌دهد 
بر باد رفته 
*#تن‌من‌لاشهفقر است ومن زندانی گورم. کجا 
می‌خواستم مردن. حقیقت کرد مجبورم 
علیرضا رستمی -دورود 
# آنکس که نگذاشت من وتوما بشسویم.خانه‌اش 
ویران باد دختر دامغانی 
تنها تر سم از اون دنیا اینه که مردم اینجا هم ميان 
اونجا آروین-رشت 
«دلگیرم‌از مرغانی که نزدماءدانه چید ندونزد 
همسایه تخم گذاشتند. اما یقین دارم که بوی کبابشان 


به مشام خواهد رسید حسن کریمی-لامرد 


7 
پاسخ به پیغامها 


عذراقاسمیعز بزاز مشهد تودرست می گی‌مهربون. 
اینها که چاپ می شه هیچ کدومش نوشته ناب نیست و 


الاعات ی ارو ۳۹۲۲ 


تیگ 


نازنین‌هابخوانیدتانوشته نکراری نفرستبد 
محمد سلمان سیفی: زند گی یک اثر هنر یست. نه 
یک مساله ریاضی» بهش فکر نکن ازش لذت ببر 
مهری خدادادی -صوفیان: گاهی دلم می‌خواهد 
دمپابی‌هایم راجابجابپوشم تاببینم هنوز کسی 
حواسش به من هست 

مر تضی-رشت: تور در یاد می‌دارم همه‌هنگام نه 
معصومه زربینی: پیر مرد به زن ش می گه: بیا به یاد 
قدیم توپارک باهات قرار می گذارم 

ابراهیم رشیدی -اشنوبه: افسوس هميشه خواستن 
توانستن نیست... 

پینک تینک: دلننگ که باشی, کی یک تشابهاسمی 
هم نابودت می کنه 

مهری ذکریا: سلامتی تنهایی که اگه همه تنهات 
بگذارن,. باز اون پیشت می‌مونه 

بیقرار: فاصله دورت نمی کند. وقتی در خوب‌ترین 
جای اندیشه‌ام جا داری 

فاطمه -مشهد: خانم ها وقتی غرغر می کنن دنبال.. 
باریسرباط کریم: ۲چیزرا آلوده‌نکن قلب.زبان 
بهناز بحیایی-شاهاندشتی:دشت باشنیدن نام تو 
دست افتاب... 

پر یسا: به سگ هم استخوان بدی برات دم تکون‌می‌ده 
من به تو دل داده بودم لعنتی!! 

مرضیه-نور: فقط یک پیک از شراب نگاهت خوردم. 
چند ساله بود این چشمانت؟! 

آشنای دبروز:من تو راهمان جا که بی‌وفابودی به 
دست خاطره‌های تلخ تجر به شده سپردم 

الهه شرقی:خدارابخوان»تاخداتوراخواندنی‌ها 
قرار دهد 

دل شکسته: برایش سنگ تمام گذاشتم. اما افسوس 
باهمان سنگ‌ها سنگسارم کرد 

۳ پنجره اتاقم رو به دریاست تا شاید او بتواند 
غم‌های مرا بشوید 

باس رزاقی:من شکایت دارم از روزی که دنیا آمدم / 
بی خبر بی‌میل خود تنها به اینجا آمدم /بی‌خبر زندانی 
دنیا شدم/من مگر گفتم خودم می‌خواهم این ویر انه 
را/یا که این ویرانه کم داشت من دیوانه را؟ 

آتیش پاره:چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم وبه 
عبورشان می‌خندیم. چه اسان لحظه‌ها را به کام هم 
تلخ می کنیم.. 

محمد علی رحیمی:دنیاز نی است عشوه‌و دلستان‌ولی 
با کس همی بسر نبرد عهد شوهری آبستنی که... 
سیدفاطمه قریشی ماوردیانی:خاطرات چوبهای 
خیسی‌هستند که آتش زندنی‌هر گز آنهارا ) 
نمی سوزاند 

لی لی: آسمان آبی خورشید طلایی غریو شادی 
پرستوهای زهایی راازشکاف دی وار کاه گلی خانه 
روستایی دیدم... 
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0( دبه 
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(۱) جه تعداد است 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


23 
اطلاعات نم ره ۳۱۲۹ 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی, نشانی ونام نویسنده 


فن خشکت 
کردن جانوران| 


جدول سودوکو ۳۶۲۶ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


کے 


ګر فقه اعد دای ر 


انگشتر جوراب ‏ فيل دستکش نینگ 
شکلبای پنبان در تصویر عروسک ساز 
این غازیک عر وسک سازاست ومشغول بررسی آخرین کار خود است.اما 
در این تصویر زیبا ۱۵ شکل دیگر نیز پنهان شده است که برای یافتن آنهاء اسامی و 
شکل تصاویر پنهان رابرایتان آورده‌ایم. حال از شما می‌خواهیم تااین تصاویر رادر 
تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق نشد ید می توانید در قسمت پاسخها جواب 
صحیح را بيابید. 
4 نقطه به نقطه 
در میان این نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده‌است. برای پیدا کردن آن 
کافی است نقاط رابه تر تیب از شماره‌یک تا ۷۰ باخط مستقیم به هم وصل کنید. پس از 
پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 
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می‌خواهیم تا 
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مارپیچ پر پیچ 
و خم وارد شده 
وپس ازپی دا 
کردن راه در 
میان این خطوط 
پر پیچ وخم از 
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بگذاریدسرگذشتم راازروزی آغاز کنم که به 
صحبت‌هاو درددلهیای آن زن که مدتی بود در دفترم 
کار می کرد گوش دادم. " گیلدا " آن روز خیلی ناراحت و 
گرفته بود. آهی کشید و صحبتش را اینطور شروع کرد: 

سال آخر ذنیرستتان بودم که به افشین "دل 
دادم وعاشقش شدم. افشین بر ادر یکی از همکلاسی‌هام 
بود ومن چند باری که برای درس خوندن رفته بودم 
خونه دوستم. دیده‌بودمش.وقتی دوستم برام از طرف 
برادرش‌پیغام ورد که اونم به من علاقه‌مند شده‌و قصد 
ازدواج داره, انگار دنیا روبهم دادن. افشین وخانواده‌ش 
خیلی زوداوم دن خواستگاری.پد رم مخالف بود. 
می گفت ازدواج با پسری که کار و بار درست و حسابی 
نداره و چش مش به جیب پد رشه به صلا حت نیست. 
من از اونجایی که عشق به افشین عقلم رود زدیده بود. 
اونقدر پافشاری و سماجت کردم تابالاخره پدرم راضی 
شد.افشین دل به کار نمی‌داد.پدرش که مرد ثر وتمندی 
بود. هزینه‌های زند گیمون رو تامین می کرد واسه همین 
تاد وسال اول زند گی به مشکل بر نخوردیم.بعد از دو 
سال.پدر افشین مبلغی رو که هر ماه‌می ریخت به حساب 
افشین قطع کرد.دوسه ماه سختی کشید یم تااینکه 
افشین زد به کله‌ش که واسه کار بره قبرس. می گفت دو 
سه سال اونجا کار می کنم و بادست پر بر می گر دم. فقط 
اینطوری می تونم آقای خودم باشم وزیر دست کسی کار 
نکنم و منت بابام رو نکشم. چاره‌ای جز موافقت نداشتم. 
افشین تصمیمش رو گر فته ب ود. به هر مکافاتی که بود 
پدرش روراضی کرد و مخارج سفرش رواز اون گرفت و 
رفت. تاچند ماه‌اول بر ام پول می‌فر ستاد و تلفنی از کاری 
که توی‌یه ش ر کت معتبر پید| کر ده‌بود ونقشه‌هایی 
که برای آینده داشت حرف می‌زد. به مرور تلفن‌های 
افشین کمتر شد. یک سال که گذ شت.دیگه نه یک ریال 
پل رام قرستادنهسراغی ازم گرفت. همه‌مون نگرانش 
شده‌بودیم.پدر آفشین رفت قبرس وخبر آورد که 
افشین اونجا با یه زن زیبای یونانی ازدواج کر ده و دیگه 


لا سس که 


قصد بر گشت نداره. وقتی این خبر روشنیدم. آتیش 
گر فتم.باورم نمی شد افشین بخواد این کار روبا من بکنه. 
دیگه معطلی جایز نبود. تقاضای طلاق دادم وازافشین 
جداشدم. می‌دونین, دوران طلاق بد ترین وسخت‌ترین 
دوران زند گی منه. هر قدمی که برمی‌دارم برام شایعه 
درست می کنن.اگه بایه مرد حرف بزنم. فکر می کنن 
می‌خوام قاپش روبدزدم.اگه بایه زن متاهل حرف بز نم. 
اطرافیان فوری تحریکش می کنن که با من قطع رابطه 
کنه تابه سرنوشت من مبتلا نشه. سر کوفت ونیش و 
کنایه‌های پدر و مادر واعضای خانواده هم که جای خود 
داره. توی بد مخمصه‌ای گرفتار شدم.از زند گی سیر 
شدم. دیگه واقعا نمی‌دونم چیکار کنم. 


چشمان گیلدا پر از اشک شد. جعبه دستمال 
باصدایی بغض آلود تشکر کرد ونم اشک‌هایش را 
دختری به زیبایی و درسن وسال اواین چنین مستاصل 
و درمانده از زند گی‌اش می‌نالید. در حالیکه چشمم به 
گیلدابود.دلسوزانه گفتم: "تو هنوز بيست ودوسالته. 
خیلی ز وده که بخوای از الان ناامید بشی و به قول خودت 
از زند گی خسته. تو جوونی, خوشگلی, دختر مهر بون و 
بی‌شیله پیله‌ای هستی. باید به جای‌اینکه به گذشتەت 
فک ر کن ےه آننده خوش مین اش آیفده‌ای که ا 
می تونه خوشبختی رو برات به همراه داشته باشه. با یه 
ازدواج خوب و سنجیده» همه خاطرات بدت فراموش 
میشه. تو لیاقت خوشبختی روداری." 

گیلداغمگین و گرفته گفت: دیگه از هر چی مرد و 
ازدواج وزند گی مشت ر که بدم اومده. شده باشه تا آخر 
عمرم‌توی بدبختی وفلا کت زند گی می کنم‌امادیگه 
عشق مر دی روبه قلبم راه‌نمیدم.افشین که ادعامی کرد 
بدون من نمی تونه تفس بکشه:اونطوری از آب دراومد 
دیگه وای به حال مردای دیگه. سپس در حالیکه آماده 
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رفتن‌می‌شد. گفت: "ببخشین سر تون رودرد آوردم. 
می‌دونین» شما تنها کسی هستین که می تونم درددلم رو 
بهش بگم و سبک بشم. کاش همه دور وبریام مثل شما 
دلسوز ومهربون بودن. دیگه خیلی وقتتون رو گرفتم.اگه 
اجازه‌بدین یک ساعتی زود تر بر م خونه. سرم خیلی درد 
می‌کنه... لبخندزنان گفتم: "زمانی خوشحال میشم که 
بتونم کاری برات انجام بدم گیلدا خانم. می‌تونی بری. 
فقط فراموش نکن که فکر کردن به گذ شته‌هاهیچ ثمری 
نداره. گیلدا باچش مان مهر بان ش نگاهم کرد ولبخند 
تشک ر آمیزش رابه صورتم پاشید ورفت. رفت ومرابا 
احساسی که نسبت به او پیدا کر ده بودم تنها گذاشت. 
خدایا! چه بلایی برسرم آمده‌بود؟ این زن جوان و زیبا 
بی آنکه بداند قلبم راربوده واز آن خود کر ده‌بود. در این 
چندماه که‌دلم پیش پای چشمان آبی گیلدالر زیده‌وبه 
زمین خورده‌بود شب وروزم رابایاداومی گذراندم و 


به او فکر می کردم. 


من‌صاحب یک کارخانه بز رگ بود مو کلی بروبیا 
داشتم. گیلدابرای پیدا کر دن کار آمده‌بود. در روزنامه 
آگهی کر ده بودم به منشی نیاز دارم. خودم از داوطلب‌ها 
سوال وجواب می کردم. گیلدا که آمد.نگاه خریدارانه‌ای 
به او انداختم و مشخصاتش راپرسیدم. موقعیت او از 
همه داوطلبان بهتر بود.همان موقع گفتم که پذیرفته 
همیشه گر فته ومغموم بود. می‌خواستم علت ناراحتی اش 
انجام بدهم. گیلدا اوایل از جواب دادن طفره می‌رفت اما 
مدتی که گذ شت وفهمید می تواند به من اعتماد کند. از 
خودش برایم گفت.از آن پس رابطه کاری کم کم به یک 
رابطه دوستانه تبدیل‌شد. گیلدا که از نوع رفتار و کلامش 
کاملاً مشخص بود مرا به عنوان یک بر ادر بز ر گتر وحتی 
می‌گفت ومن در حد توانم اوراراهنمایی وبه آینده 
امیدوارش می کردم. گیلدا زن متین و سنگینی بود. طر ز 
حرف زدن وادب ورفتارش به دلم نشسته بود و مهمتر 
از همه اینکه به هر روز دیدن و صحبت کردن با اوعادت 
کرده‌بودم آنمی‌دانم چه شد.من که مر دی بدون احساس 
وبه قول اطرافیان حتی سنگدل بودم. کم کم حس کردم 
به نوعی به گیلدا وابسته شده‌ام. 

یک سا از آمدنش می گذشت.حالادیگر گیلدا 
نبود که از زند گی‌اش می گفت. من نیز از نیاز به داشتن 
یک همصحبت ومونس تازه.از کسی که‌بتواند از دلتنگی 
نجاتم دهد. تنهایی‌ام راپر ومرادرک کند. برایش 
می گفتم. گیلداباصبوری به حرف‌هایم گوش می داد وبا 
نظراتش تلاش می کر دمرابه همسر وزند گی‌ام دوباره 
پیوند دهد. او تلاش می کرد مرابه همسرم نزدیک تر 
کند ولی خبر نداشت از اینکه بامعصومیت نگاههایش 
چه‌برسردلم آورده‌است!من‌عاشق گیلداشده‌بودم. 
فقط اومی‌توانست رنگ وطراوتی نوبه زند گی‌ام ببخشد. 
فقط حضوراومی توانست مرااز دلتنگی نجات دهد. آن 
روز وقتی گیلدارابه اتاقم خواندم ودلم رابه دریازدم وبه 
او پیشنهاد ازدواج دادم باشنیدن صحبت‌هایم نزدیک 


بود سنکوپ کند!او که باورش نمی‌شد چنین حرف‌هایی 
ازدهان من.منی که برای جلب‌اعتمادش بازها زاو 
خواسته بودم به عنوان یک پدر رویم حساب کند. خارج 
شده باشد. بی‌هیچ حر فی از اتاق بیرون رفت. فردای ان 
روز استعفاداد. گفت دیگر نمی‌خواهد کار کند. باعجز 
ولابه والتماس از او خواستم روی پیشنهادم فکر کند. 
گیلدا کسی بود که در کنارش می‌توانستم به ارامش 
برسم. به او گفتم: "قول میدم بعد از جاری شدن صیغه 
عقد سوئیچ یه ماشین مدل بالابهت هد یه بدم. برات یه 
آپارتمان لوکس توی بهترین جای شسهر می خرم. پول. 
طلا جواهر...وهر چی بخ وای به پات می‌ریزم. توفقط 
قبول کن وبانفس‌ه ای گرمت. آتیش خاموش زند گی 
من رو دوباره شعله‌ور کن. من دوستت دارم گیلدا. عشق 
توهمه وجودم رو تسخیر کرده. گیلداهاج و واج نگاهم 
کرد و گفت: "چرابه همسرتون وفادار نمی‌مونین؟ من از 
اینکه به همنوع خودم خیانت کنم بیز ارم و حاضر نیستم 
بایه مرد متاهل ار تباط داشته‌باشم. اینهارا گفت وبا 
ناراحتی رفت. سه روز سر کارش حاضر نشد. موبایلش 
خاموش بود. دلم انقدر بی‌تاب دیدنش بود که در سینه 
آرام و قرار نداشت. با خودم می گفتم: "هر طور شده باید 
گیلدارو به دست بیارم. دو سه روز هم صبر می کنم.اگه 
نتونستم خبری ازش بگیرم. میرم خونه شون و اونقدر 
باهاش حرف می‌زنم که دلش روبه دست بیارم. "بعد 
ازپنج روز گیلداخودش آمد.سرش راپائین انداخت 
و گفت: آراستش,وقتی خوب فکر کردم دیدم شما 
می‌تونین من رواز این وضعیت نجات بدین. تحمل این 
شرایط دیگه برام ممکن نیست.من‌برای خراب کردن 
زند گی همسر اولتون نیومدم.اگه می خواین باهم ازدواج 
کنیم وزند گی آرومی داشته‌باشیم.باید عدالت روبین 
مارعایت کنین. نمی خوام همه توجهتون معطوف به من 
باشه. از خوشحالی سر از پانمی‌شناختم. باورم نمی‌شد 
گیلدامر|پذیرفته باشد. آنقدر ازاوتعریف وتمجید کرده 
وخودم راخیر خواهش نشان دادم که بالاخره دوست 
داشتنم راباور کرد و پذیرفت می‌توانم او رااز شکستی 
که درازدواج اولش خورده‌بود. نجات دهم. گیلدارادر 
حضور پدر و مادرش به عقد موقتم در آوردم وزندگی 
مشتر کمان رادر اپارتمان مجللی که برایش خریده و 
به نامش کرده‌بودم. آغاز کر دیم. گیلدامهر بان بود. او 
بیش از من مراعات زند گی با همس اولم رامی کرد و 
حواسش جمع بود که همسرم بویی نبر د و از ازدواج ما 
باخبر نشود. گیلدابه اطر افیانش گفته بود قراراست با 
مردی شهرستانی ازدواج و آنجا زند گی کند. از طرف 
اوفقط پدرومادر و تنها خواهرش‌بام ارفت و آمد 
داشتند. گیلدابه دوستان وفامیل و آشتاهایش ی انم 
ار 
کنارهم آرامش داشته‌باشیم.نباید آ رامش دیگران رو 
بهم بزنیم. من اگه درباره‌توواقعیت روبه کسی نگفتم 
واسهاینه که نمی خوام یه وقت خدای نا کرده‌مشکلی 
پیش بیاد. درسته من و تو هفت پشت غر يبه هستیم اما 
بالاخره‌احتیاط شرط عقله. باید حواسمون رو جمع کنیم 
که مشکلی پیش نیاد و زند گی اولت بهم نریزه." معرفت 
ومرام گیلدامرابیش از قبل مجذ وب می‌ساخت. او هیچ 
چشمداشتی به ثروت من نداشت. گاهی با خواهش و 


تمنا واصرار می گذاشت شب‌هادر آپارتمانش بمانم. 
می گفت: "یه زن وقتی به شوهرش شک می کنه که شب 
خونه نرفتن‌هاش تکرار بشه." 

یک سال ونیم از ازدواج مامی گذشت. به لطف 
سنجیده رفتار کر دن‌های گیلداء کسی متوجه ازدواج ما 
نشده بود تااینکه برای بستن قرارداد کاری به دبی رفتم 
وبااصرار گیلداراهم همراه‌خودبردم.در آن‌سفر بود که 
همه چیز به هم ریخت و طشت رسوایی من از بام افتاد! 


- خیلی بی‌معرفتی باباء خیلی بی‌وجدان و نامردی! 
بیچاره‌مادر برای به اینجارسیدن توهر سختی رو 
توی‌زند گی تحمل کرد.ارث پدریش رودراختیارت 
گذاشت تا تو کارخونه‌دار بشی. نخورد. نپوشید. سفر 
نرفت وقناعت کرد که توپولدار بشی اونوقت اینطوری 
جواییش رو دادی؟ مگه مامان چی برات کم گذاشته 
بود؟ جرابا آبروی مابازی کردی بابا؟ جر امادر روبااین 
کارت پیش دوست و دشمن سرافکنده کردی ؟ 

سرم راپائین انداختم. نمی‌دانستم در جواب تنها 
پسرم چه بگویم. همسر م لام تا کام حرف نمی زد و فقط 
نگاهم می کرد. در برابر نگاههای سنگین اواحساس 
شرمندگی می کردم. به خودم می گفتم ای کاش به آن 
سفر لعنتی نمی رفتم. گیلداچقدر برای نیامدنش اصرار 
داشت امامگر من کوتاه امدم؟ حتما به دلش بد آمده 
بود. آخر سر هم باا کراه‌همراهم آمد. قرار بود چند روزدر 
دبی‌بمانیم وبعد از تمام شدن کار من گشت و گذاری به 
یاد ماندنی داشته باشیم که از بخت بدمان.در روز سوم 
اقامتمان در دبی,برادر نامز د یسرم که همراه‌خانواده‌اش 
به‌دبی آمده‌بود.بادیدن گيل دابه ازدواج ماپی برد و... 
.آری,اینگون ه بود که آبرویم نزدخان_واده‌واطرافیان 
رفت. نامزدپسرم از آنجا که چشمش ترسیده‌ونگران 
این بود که مبادااپسرم به من رفته باشد. نامز دیش رابهم 
زد و هدایایی را که پسرم برایش خریده بود پس فر ستاد 
و پیغام داد که قیداین‌ازدواج رازده‌است. همسرم 
تقاضای طلاق داد. او د یگر حاضر نبود یک لحظه در خانه 
مر دی که بهاو خیانت کر ده بماند. از طر فی دراین وانفسا 
گیل دا که دو ماهه بار دار بود.فر زندمان‌رابی آنکه‌مرادر 
جریان بگذارد. سقط کرد و به خانه پدرش با زگشت. 
به‌این تر تیب بود که ازاین جامانده‌واز آن‌جارانده 
شدم. همسرم مصرانه روی حرفش ایستاده بود و طلاق 
می‌خواست. پسرم مرامایه ننگ و سرشکستگی‌اش 
می‌دانست و به قول خود ش حیفش می آمد مرا پدر صدا 
بزند. گیلداهم که خودش رادر از هم پاشیدن زند گی‌ام 
مقصر می‌دانست. حاضر نبود مراببیند. از نظر روحی 
حسابی به هم ريخته بودم. چاره‌دیگری نداشتم. همسر م 
راطلاق دادم و دیگر سراغ گیلدانرفتم. 

من نه تنهاخانواده و آبرویم راازدست دادم.بلکه با 
وسوسههايم زند گی گیلداراهم نابود کر دم واورا که به 
گفته پدرش در اثر افسردگی شدید دست به خود کشی 
زده‌بود. راهی سینه کش قبرستان کردم. شش سال از آن 
روزهامی گذرد ومن هر لحظه خودم راسرزنش می کنم 
ومی‌گویم‌ای کاش کمی بر نفس سر کشم مهار می‌زدم تا 
اینگونه دچار احساس گناه و عذاب وجدان نمی‌شدم. ۰ 


۳ کر ٩۳‏ طلامات کی 


نکات ریز خانه‌داری . زهراکوچکی 
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تس هنوز اچه می خواهی ار امعلو م نکر دهای دښال آچگونه انز د 


وقتی تخته آشپزخانه جرم می‌گیرد: برای 
پا کسازیو ضد عفونی کر دن‌تخته اشپز خانه که 
معمولاً در اثر خرد کردن سبزیجات مختلف رنگ 
می‌گیرد کاقی است تخته های‌چوبی پل ستیکی 
رابامقداری‌سر که شست وشودهید. در ضمن 
ثابت شده تخته‌های جوبی آلود گی کمتری به خود 
می گيرند. 

پنیر کپک زده:ابتداپنی ر رادریک‌ ظرف 
درداربریزی دوچند حبه قن درانیزدرظرف 
بیندازید و در آن راخوب ببندید و آن رادر 
گوشهای بگذارید. پس از مدتی که ظرف راباز 
کردید خواهید دید که پنیرها کیک ندارند زیر 
همه کیک‌هاجذب قند شدهاند. یادتان باشد که 
قندها را حتماً دور بریزید! 

برگ‌های بیرونی سبزیجات: خارجی‌ترین 
برگ‌های سبزیجات راجدانکنید. مگر آن که 
برگ‌هاواقعاً فاسد وغیر قابل استفاده‌باشند زیرا 
ان یرگ هان تارا ا 

زرده‌خاکستری رنگ: اگر می‌بینید زرده 
تخم مرغ پس از پختن.رنگی متمایل به خاکستری 
یاسیاه پیدامی کد کال لا ا 
این رنگ مربوط به سولفو ر آهن بوده ومصر فش 
زیانی ندارد. 

چند نکتهدرباره کاهو: برای‌این که طعم 
سالاد کاهورازیاد کنید چند بر گ لطیف ترب را 
به آن اضافه کنید.هم چنین برای رفع حشرات 
ریزسیاهی که‌در کاهواست .به ان‌یک‌قاشق 
غذاخوری سر که بیفزایید و سپس آن‌رابا اب 
فراوان بشویید. 

پوست تخم مرغ رادورنریزید:پس از 
مصرف تخم‌مرغ, پوست آن را داخل ظرف دهان 
باریکی که حاوی اب سرد است بیندازید و در 
ظرف راببندید.پس از گذشت یک شبانه روزاز آن 
برای آبیاری گلدان‌های آپارتمانی استفاده کنید. 

گوشت سوخته: اگر هنگام آشپزی گوشت 
غذاسوخت.ابتداحوله تمیزی‌رادر آب گرم 
خیس کنیدو آب آن رابگیرید سپس گوشت 
رادر آن بپیچید وبگذارید مدت پنج دقیقه در 
ار لت اش هت و رانا 


چاقو بتراشید. 


۵0 کت هرم انصاری 


هفت‌هنر 
گفتگو: علی کیانی موحد 


× بعد از نزد یک به سی سال, سال پیش به ایران 
باز گشتید اما خبر خاصی از شما نیست؟ 

البته بنده‌از همان سال ۶۴ که به علت نارسایی 
جهاز هاضمه به اجبار برای معالجه که قرار نبود بیشتر 
از یک يادو سال طول بکشد به همراه خانواده به 
انگلستان رفتیم. هر سال به ایران می آمدم البته برای 
مدت کوتاه و باز می گشتم یعنی سالی نبوده است که به 
ایران نیامده باشم. واما جواب سوال شما اعتقاد درونی 
:این است»از آتجایی که همه مااتسانهادراین 
دنیامسافر هستیم که متاسفانه خیلی ها این موضوع را 
فراموش کرده‌اند بیشتر مسائل برایم حل شده‌است 
وبه همین علت است که هیچگاه اهل حاشیه و جنجال 
نبودم و همیشه بی سر و صدابودن را ترجیح داده‌ام. 
زمانی هم که به ایران باز گشتم دلیلی ندیدم که آن 
رارسانه‌ای کنم. جالب است بدانید در همین رابطه 
ترانه ای به نام مسافر ساخته وبا صدای خودم آنرا 
اجرا کردم که در آلبومی‌به نام «دلا» منتشر خواهد 
شد که با این جمله‌ها شروع می‌شود: 

دنیا مسافر خونه ای است که دیواراش تو خالیه 
-تکیه گاه هیچ کسی نیست. یه تصویر پوشالیه 

آماهمین دنیای پوچ می‌تونه که بهشت باشه 
-برای هنگام درو مزرع خوب کشت باشه 

٩‏ لا که مست-اف رین حالا که باید سرخ 
این همه بی وفانباش. از معسرفت جدانباش 

این همه خود بز رگ بین و بی خبر از خدا نباش 

× خیلی از مردم شما را نمی‌شناسند. یعنی نام و 
نمی‌دانند چه آثار خاطره انگیزی را ساخته اید؟ 

(باخنده) مگر باید بدانند؟ راستش برای من در 
وهله اول تاثیر گذاری آثارم اهمیت بیشتری دارد تا 
مطرح شدن نامم ‏ هیچگاه دنبال شهرت و مشهور 


از یزان ونان زوا نساب وک 


سامی یکی ازنوایغ موسیفی جهان است 


اولین گفت و گوی بابک رادمنش با مطبوعات 


شدن نبودم ونیستم. باور مسافر بودن خیلی از این 
مسائل را برای من حل کرده است. 

خیلی از مر دم نمی‌دانند شما شاعر تر انه سراء 
آهنگساز, خواننده, نواز نده و مدرس ٩‏ ساز مختلف 


همانطور که عرض کردم علاقه مند نیستم که 
خیلی سرزبانها و در چشم باشم علیرغم درخواست 
بسیاری از رسانه‌ها جز یک مورد بر نامه تلویزیونی 
تا کنون هیچ مصاحبه ای نداشتم و این اولین گفتگوی 
بنده با مطبوعات است. 

× کمی‌بیشتر از خود تان بگویید و چه شد که 
از ایران رفتید. 

همانطور که در سوال اول پاسخ دادم اواسط سال 


۴ب ود که به علت بیماریم از ایران په همراه خانواده 
به انگلستان رفتیم. در ایران به چندین پزشک مراجعه 
کردم‌ولی اکر آنهاتوصیه کردند که‌معالجه‌این 
بیماری در انگلستان بهتر خواهد بود. اما طول درمانم 
سالها طول کشید و هنوز که هنوزه بهبودی کامل پیدا 
نکردم. بچه ها هم که به مدرسه رفتند دیگر مجبور 
شدیم همانجا ماند گار شویم البته اینطور نبوده که در 
این سی سال به ایران برنگشته باشم, هرسال می آمدم 
و مدتی هم در ایران می‌ماندم. 

من عاشق ایرانم و خدانکند که دیگر بعد از این دور 
از وطن باشم کاش می‌توانستم درمانم را در ایران به 
انجام می‌رساندم که مجبور نباشم این همه رنج دوری 
روط راعجمال کیال از لارام جیار خت 
گذشت. هرشب قر آن و نهج البلاغه می‌خواندم تافکر 
دوری از آب و خاکم مرا رنج فراوان ندهد. 

شعری رانیز در این رابطه گفته ام که اینچنین 
است: 

در جوانی رام عقل و.خام رویایی شدم 
- فکر هجرت بر سرو, در بند سودایی شدم. 

دور ماندم از عزیزان, باغم ودرد فراغ - آه 
سرد روز گارو, ناله ی نایی شدم 

گر بیان خواهم کنم در جمله ای منظور خویش 
- سالها زن‌دانی زندان زیبایی شدم 

این قسمتی از یکی از اشعار من به نام «زندان زیبا» 
است که در کتابی به نام مجموعه اشعار کوتاه (نکته 
ها) در زیر چاپ است و بزودی منتشر می‌شود. این 
سومین کتاب من است که در ایران به چاپ می رسد 
پیش از این. کتاب «مهتاب عشق» که دارای اشعار 
کلاسیک است در سال ۸۸منتشر و کتاب «قصر 
آرزوها» که شامل ترانه هایی است که تاکنون سروده 
ام در سال ۸٩‏ به چاپ رسید. 


کک 


شاید خیلی از خوانند گان مانام فیر وز بر نجان رابیاد نیاو ر ند اماسر ود ماند گار وجاودانه‌وی را 

۲ بانام "خلبانان.ملوانان " که به عنوان اولین و در خشان تر ین سرود دفاع مقدس شناخته می شود را 
حتما می‌شناسند که در تمام اذهان باقی مانده و خواهد ماند. استاد فیر وزبر نجان شاعر و آهنگساز 

این اثر حاودانه‌است که دراولین روز جنگ تحمیلی عراق به آیران ساخته شد. این اثر یکی‌از 


۵ سرودی است که‌استاد برنجان زمانی که کارمند رسمی سازمان صدا و سیما بودند به عنوان 
آهنگساز و نوازنده کمانچه. با گروه موسیقی خالقی در مر کز حفظ و اشاعه موسیقی اصیل ایرانی 
وار کستر آذر یایجانی در رادیوواقع در میدان ا رگ از اوایل انقلاب تااواسط سال ۴ ۶همکاری 
لقب هنری فیروز بر نجان بعد از عزیمت به خارج از کشور است آشنا هستیم و وی رابا آ ثار بسیار 


معروف ومعنوی‌اش میشنا 


سیم.استاد بابک رادمنش اصولااهل مصاحبه و رسانه نیست امابا 


اصرار ما مصاحبه‌ای را باایشان به انجام رساندیم که نظر شمارا به آن جلب ميکنيم. 


سس همانطور که گفنید ب 4 حاطر معالجه از 
ابران رفتید؟ 

بله.لبته گر بهبندهبودهیچ_گاه از ایران خارج 
نمی‌شدم. چرا که ان زمان اوج فعالیتم در صدا و سیما 
بود. همانطور که میدانید آهنگ و شعر و تنظیم سرود 
«ای رهبر» که کلام آذری دارد و یاس رود «خلبانان» 
که هر دوی انها با صدای اقای جمشید نجفی خوانده 
شده‌است. تنها ۲ مورد از ۴۵ سرودی است که در 
رابطه با انقلاب اسلامی‌و دفاع مقدس قبل از عزیمت 
به خارج از کشور ساخته ام. 

دوستانم در خارج از کشور به من می گفتند که چرا 
اینقدر ایران ایران می‌گویی مگر اینجا چه فرقی باایران 
دارد که هر سال به ایرآن‌می‌روی.در جوابشان می گفتم 
وقتی در خاک ایران‌راه‌می‌روم. انگار اغوش اجدادم 
برایم باز شده ومن در آغ وش آنها قدم برمی‌دارم. 
البته این علاقه به وطن را وقتی بیشتر احساس می کنید 
که سالها رنج دوری از آن را کشیده باشید. 

ل(دراین سی سال هم‌کاری با صداو سیما 
نداشتید؟ 

خیر.متاسفانه به علت کسالت فراوانی که داشتم 
سالها هیچ فعالیتی نداشتم بعد از آن‌هم دیگر همکاری 
خاصی با یکدیگر نداشتیم. امادر مدتی که کارمند 
رسمی‌صداوسیما به عن وان آهنگس از و نوازنده 
کمانچه بودم آثار بن ده‌باصدای این خوانند گان 
محترم اجرا شده‌است. آقایان: گلر یز » رشید وطن 
دوست . اسفندیار قره باغی » شاپور رحیمی, احمدعلی 
قدمی. جمشید نجفی , اباذر (خواننده آذر بایجانی) و 
همچنین آثاری با صدای خودم. 

کلبه عنوان یک تر انه سراء ترانه وشعر می‌بایست 
چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 

من مومس ای فرشا ترش یی کین 
یعنی‌اینکه‌ن ه آدم را گمراه و نه راهنمایی می‌کنداما 
به محض آنکه کلامی‌با موسیقی همراه میشود مانند 
این است که غذایی درون آن ظرف قرار گرفته باشد 
که این غذا میتواند فرد را مسموم یا شفا دهد یا برخی 
مواقع هم خنثی باشد که بنده به یاری خداوند هميشه 
سعی کردم که در وادی شفادهند گی موسیقی گام 
بردارم. برای من موسیقی وسیله ای است که می تواند 
روهار رم وی و اوخا نه 
گوش مردم بر ساند و مهمترین قسمت یک اثر را کلام 
آن می‌ دانم این کلام است که می‌تواند فکر شنونده را 
مار فی اسان ورزر خان زا الى کد به رین 
موسیقی ایران در دنیامعر وفیت چندانی نداردامادر 
عوض شعر .ادبیات و عرفان ایران در اکثر کشورهای 
دنیااشناخته شده است وبه آن ارج می‌نهند و شاید 
بتوان گفت در طول تاریخ موسیقی ایران موسیقی 
بدون کلام بسیار بسیار کم ساخته شده است و حدودا 
۹ از آثار موسیقی ایرانی هميشه همراه با کلام بوده 
است به همین دلیل باید به شعر و ترانه توجه بیشتری 
کرد. در ضمن فکر میکنم بسیار مهم است که شعر 
یا ترانه ابتداباید قابل فهم اکثر مردم جامعه باشد و 
درعین حال پیغامی‌متعالی داشته باشد وروح انسان 


سامی‌رابه سمت و سوی غلط راهنمایی 
می‌کردند حتی در او لین ویدئو کلیپش به او 
گفتند به صورت نمادین همانند خودشان 
نماز بخواند در حالی که تمام اجداد ما شیعه 
و عاشقاهل‌بیت(ع)/هستند تااینکه‌باتلاش 
زیاد و لطف خداوند از انها جدا شد 


رابه معنویت نزدیک کند حتی اگر شعر و يا ترانه‌ای 
هم عاشقانه گفته می‌شود بازهم با واژه های نجیب و 
معنوی سروده شود. و گرنه چه فایده! که شاعر يا ترانه 
سرازمین و آسمان رابا واژه‌های زیبا به هم ببافد اما 
دردی رااز مردم دوا نکند!؟ 

آلادقت کرده‌اید سلبقه موسیقیایی مردم 
به ویژه جوانها عوض شده و اکثرابه کلام توجه 
نمی کنند؟ 

بله متاسفانه درست است.اماهمانطور که قبلا 
عرض کردم ایران مهد شعر وادبیات و عر فان است و 
علاقه به ادبیات و شعر در خون ایرانی ها است. با این 
حساب فصل بی توجهی , میتواند گذرا باشد, چرا که 
به قول مولانا« هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
-بازجوید روز گار وصل خویش» مطمئنا هنگامی که 
شعر ترانه پر بار و معنی دار باشد خود به خود مورد 
توجه شنونده قرار می گیرد. خلاصه این کلام است که 
در ذهن ها حک شده و باعث ماند گاری اثر میشود. به 
عنوان مثال شما احتمالا ترانه «مخور غم گذشته» از 
ساخته های بنده است را شنیده اید که قستمی‌از شعر 
آن چنین است: 

(عمر گران میگذرد خواهی نخواهی -سعی بر آن 
کے که ترود زوبه تیاهی - مطلب دل را لب اررق 
خدا کن -زان که بود رحمت او لایتناهی) 

چرااین شعر به گفته مردم ماند گار شده؟ به نظر 
بن ده چون معنای معنوی دارد محتر مانه در اذهان 
جای گرفته و ماند گار شده است. 

کفکر می کنید چه اتفاقی افتاده که ترانه‌های 
ماضعیف شده است؟! 

دلیل اصلی می‌تواند این باشد که نرم افزارهای 
کامپیوتری, ساخت موزیک بخصوص سبک پاپ را 
بسیارراحت کرده‌است که می‌شود با آن حتی شخصی 
هم که تبحری در موسیقی ندارد و کاری رابه آسانی 
تولید کند و به همان ساد گی عمدتا کلامی‌ساده‌و بی 
کیفیت بر روی آن قرار می گیرد. امیدوارم دوباره 
موسیقیدانها و نوازانده‌های ماهر وارد صحنه شوند 
وبیشتر از اینه | آثار باارزش تولید شود. به نظر 
من هنرمند هم طبیب جامعه است که می‌بایست 
شفابخش روح ها باشد و هم معلم . که چیزی را به 
مردم یاد دهد و چقدر زیباست که در هر هنری نور 
الهی نیز وجود داشته باشد.با اینکه خودم مدرس و 
نوازنده ٩‏ ساز مختلف هستم و آهنگسازی می کنم. 
همیشه موسیقی را وسیله ای می‌دانم برای رساندن 
کلام خوب. معتقدم آنچه که موسیقی رامناسب یا 
نامناسب می‌سازد. ملودی (نغمه) یا سازها نیستند 


و 
۳ م۳٩‏ اطلاعات یی 


بلکه فقط کلام است کلام است کلام. 

× به نظر شما معنای هنر چیست؟ 

جالب است که بگویم جواب این سوال فقط یک 
کلمه است و أن نه فقط در هنرهای زیبا بلکه در هر 
کاری میتواند وجود داشته باشد و آن «خلاقیت» 
است. خداون د به هر کسی لطفی عطا فر موده و 
استعدادی در وجودش نهاده. به عنوان مثال استعداد 
زاتی که در وجود استاد جلیل شهناز وجود داشته از 
وی چنین نابغه ای ساخته است و ایشان از استعداد 
خدادادی‌اش در راه‌درست استفاده کر ده اینگونه 
است که نام یک هنر مند همیشه ماند گار می‌شوند. 

× کمی از خانواده تان بگویید. 

در آغاز میخواهم از همسر خوب و مهربانم برای 
همه زحماتی که در زند گی مشتر کمان کشیده‌است 
تشکر کنم. همانط ور که میدانید زند گی کردن با 
هنر مند خیلی آسان نیست ولی ایشان این سختی رابا 
گذشت وفداکاری. پیوسته تحمل کر ده و هميشه در 
همه موارد زند گی حتی ساخت آثارم پشتیبان و یار 
ویاور من بوده است. و اما درباره والدینم باید عرض 
کنم که هردوی انها مذهبی بودند . متاسفانه من در 
سن هشت سالگی پدرم را از دست دادم ولی تاوقتی 
که ایشان زنده بودند من را هرروز با خودش به مسجد 
می‌برد. واز آنجایی که به قول معروف ريشه شخصیت 
هر کسی از بدو تولد تاسن شش یا هفت سالگی شکل 
می‌گیرد . شسخصیت من هم به دلیل حضور در چنین 
خانواده ای به صورت مذهبی شکل گرفت. 

لاچه شد که به سمت موسیقی کشیده 
شدید؟ 


بعداز فوت پدرم وبا توجه به‌اینکه خانواده‌ما 


استعدادهای نهفته درون خود را کسف و دد 


و 


۵ کنید 


بقیه از صفحه قبل 
به شعر و آوازهم علاقه مند بودن د وبرادرانم همه 
به شسعر و موسیقی کشیده شدم امانه‌هر موسیقی. از 
همان کود کی به ساز و خواندن علاقه مند شدم تااینکه 
در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل 
کردم و به طور کلی از مکاتب این اساتید گرانقدر به 
کے حضوری با خیانی استفاده کردم پیانورااز 
اساتید دانشکده و ویولن رااز مکتب دو استاد گرانقدر 
استاد «ابوالحسن صبا» و «استاد علی تجویدی» و در 
کر رد سازهای اصیل ایرانی, تار را پیرو مکتب «استاد 
جلیل شهناز» . سه تار را پیرو مکتب استاد «احمدعلی 
عبادی». سنتور را پیر و مکتب «استاد فر امرز پایور» 
؛بربط (عود) را پیرو مکتب «استاد منصور نریمان». 
کمانچه راپیرو مکتب «استاد علی اصغر بهاری». نی را 
پیرو مکتب «استاد حسن کسایی» و تنبک را از مکتب 
«استاد حسین تهرانی» بهره گرفتم. 
× پدر شما اهل موسیقی و خواندن نبودند؟! 
نه زیاد. ته صدایی داشتند اما اهل موسیقی نبودند 
که متاسفانه ایشان را خیلی زود از دست دادم. مادرم 
که خصیتی بسیار مذهبی وعرفانی داشت به آثارمن 
علاقه مند بود هر کاری را که می‌ساختم نظر مادرم 
رادرباره ان جویا میشدم. زمانی که ایشان بیمار بود. 


به من می گفت که برایم با کمانچه , موسیقی 
ِ محلی لری بزن تاباصدای آن گریه 
کنم.ماهور لری سوز عجیبی دارد 
و واقعا اشک ادم را در می آورد. 
جاب امش يداید که ین وا 
سادرم هرگ لر سان راید 
بودیم اما یک کار اوایل انقلاب 
برای هفته وحدت ساختم و با 
لهجه لری ان را خواندم که 
بسیارهم تاثیر گذار بود وهیچ 
کس باور نمی کرد که خواننده این 
اثر لرستانی نباشد. این سر ود رازمانی که 
مادرم در قید حیات بودند ساختم که 
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۳ او انجام می‌دهد که در کارش بسیار هم حرفه 
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مثل همه‌همسایه هابه پشت بام رفتیم و بهت 
زده ایستاده بو دم که با دست اشاره کر ده و 
بلند گفتم پرواز کن! جمشید گفت چی؟!گفتم 
شمابه منزل بر گرد و فردادر رادیو حضور 
داشته باش, تاصیح ان روز شعر و اهنگ 
خلبانان راساخته و تنظیم کردم 


خیلی هم مورد علاقه ایشان بود. 

۲یا هیچ وقت خواستید که به عنوان خواننده 
مطرح باشید؟ 

اوایل انقلاب که در صدا و سیما بودم چند کار از 
ان ۴۵ سرودی که ساخته بودم رابه زبان فارسی یا 
اذری خودم اجرا کردم اما خارج از ایران فعالیتی به 
عنوان خواننده نداشتم. بگذارید خاطره ای تعر یف 
کنم در همان دوره که آهنگس از صداو سیمابودم 
روزی استاد علی معلم که با یکدیگر همکار بودیم به 
من گفتند که شعر «در عشق زنده باید» مولانا را خیلی 
دوست دارم و علاقه مندم که شماروی آن آهنگی 
ساخته وباصدای خودت اجرا کنی. من هم این کار 
راانجام دادم که از صداوسیما پخش و مورد استقبال 
واقع شد. آن زمان علاقه زیادی به خواندن نداشستم 
اماهم اکنون دوست دارم سروده‌هایی که از دلم 
برمیآید راخودم بخوانم. به همین دلیل هم آلبومی‌به 
نام «دلا» تهیه کرده‌ام که قراراست انش اللّه پس از 


ماه‌صفر منتشر شود. امیدوارم مر دم آنرابشنوند و 
دوست داشته باشند. 
ول از همه شخصیت خواننده برایم بسیار 
آهمیت دارد. با همه خوانند گانی که کار کردم سنگین 
وبا شخصیت بودند. خیلی از پيشنهادها راهم به خاطر 
شخصیت آنهارد کردم و می کنم. صدای فوق العاده 
ی خواننده برای من چندان مهم نیست. به عنوان مثال 
جوانی درایران‌بامن کار می کند که صدای خوبی دارد 
با صدای وی پخش شد. من بیشتر به خاطر شخصیت 
خوبش با او همکاری می کنم. 
کل دلیل باز گشت شما به ایران؟ 
اولا همان ور که قبلا گفتم همه ساله به ایران 
می آمدم ولی این‌بار برای همیشه آمده‌ام که بمانم و 
بعد عشق! عشق به ایران و ایرانیان! چقدر خوب است 
انسان در مملکت خودش زند گی کند و بمیردو در 
خاک خودش دفن شود. واقعا این یک سالی که به 
ایران باز گشته ام برایم بسیار خوب و دلنشین بوده 
است و بعد از سالها تحت نظر پزشک بودن.اين 
روزها حال روحی ام بسیار بهتر از قبل است. 
× کمی‌از فر زند بز ر گتان بارّن بگویید 
اسم اصلی وی بابک است اما با نام هنری 
بارّن کار می کند. او هم در زمینه موسیقی 
فعالیت دارد اما تحصیل کرده‌رشته مهندسی 
ComputingSystem‏ صسصاست. 
تنظیم ومیکس ومسترینگ اکثر کارهای من و 
همچنین میکس و مسترینگ ترانه های سامی را 


۳ 
اماف کک ارو ۳۳۳۱ 


ای است. 
به او آموختید چه بود؟! 

سامی‌شش ماهه بود که اسباب بازیهایش را کنار 
می‌زد و با تار و وسایل موسیقی من بازی می کرد. 
در لندن تدریس موسیقی داشتم و سامی‌شش ساله 
بود که یک روز گریه کنان سراغ‌من آمد که شمابه 
همه ساز زدن می آموزید به جز من! من هم گفتم به 
تو یاد می‌دهم به شرطی که از روی نت ساز زدن را 
یاد بگیری. او هم قبول کرد. از من خواست که اول 
تنبک نوازی رابه وی بیاموزم ومن هم کتاب استاد 
تهرانی را جلویش گذاشتم و چن د صفحه ای به وی 
تدریس کردم و گفتم بعد چند ساعت نگاه‌میکنم 
که چه چیزی یاد گرفته ای؟ عصر سراغش رفتم و 
پرسیدم که چه یاد گرفته ای؟ او گفت: باباء من همه 
کتاب را تمرین کردم! گفتم ببین این حرفها رامی‌زنی 
که بهت درس نمی‌دهم. همه کتاب را تمرین کردم 
یعنی چه؟ بزن ببینم چه یاد گرفتی؟ اوهم شروع کرد 
به نواختن و احساس کردم که انگار چند سال است 
نوازنده تنبک است. انروز فهمیدم که سامی‌استعداد 
ویژه ای دارد و خدا بیشتر از خود بنده به او لطف کرده 
است. به نظر من سامی در زمره نوابغ است . بعضی ها 
فکر می کنند چون سامی‌چهره آرام و دلنشینی دارد 
وویدئو کلیپهایش خوش رنگ ولعاب است معروف 
شده اما حقیقتا باید بدانید که او بسیار با استعداد و 
هنرمند است. هنر سامی مثل قلبش پاک است وبه 
همین دلیل در کارش اینقدر پیشرفت داشته است. 
نه اینکه فکر کنید چون پدرش هستم از او تعریف 
می کنم. سامی بسیار مهر بان و دوست داشتنی است. 
تمام سازهایی که تدریس می کنم را از من فرا گرفته و 
به خوبی می‌نوازد. سیزده ساله بود که همراه‌مادرش 
به ایران سفر کرد و که من همراهشان نبودم بعد از 
باز گشت به لندن به من گفت که قطعه ای از استاد 
جلیل شهناز شنیده که خیلی آنرا دوست دارد. من از 
زمانی که مادرم فوت کرده بود و دچار افسرد گی شده 
بودم. گریه نکر ده بودم تا اینکه این کار استاد شهناز 
راسامی‌با تار برایم بسیار زیبا نواخت.دیگر نتوانستم 
جل وی خودم را بگیرم و بلند بلند گریه می کر دم! 
همسرم تعجب کرده و پر سید چه شده؟ گفتم چیزی 
نیست به خاطر این تار زیبا گریه می کنم. انگار با تار 
حرف می‌زد. 

× چرا سامی‌نام «سامی پوسف» را بر ای خودش 
انتخاب کرد؟ 

سامیاسم اصلی اش سيامک است اما در مدرسه 
به علت اینکه تلفظ سیامک برایشان مشکل بود به 
وی سامی‌می گفتند و این شد که این نام برای او ماند. 
یوسف راهم که کلمه مبار کی است به علت علاقه 
زیاد به قران و زبان عربی برای خود انتخاب کرد. 
نام سیامک بر نجان در دنیا خیلی مور د استقبال قرار 
نمی گرفت و اوهم سامی‌یوسف رابرای نام هنری خود 
انتخاب کرد تابتواند مخاطب بیشتری رادر سطح دنیا 
جذب کند. او دوستان مسلمانی داشت که سامی‌رابه 


خوانند گی تشویق می کر دند و در حالی که بسیار جوان 
بود بادوستانش گروهی را تشکیل دادند و آلبوم اول 
خود به نام المعلم را تهیه کرد اما بعد از چند سال از 
آن گروه جدا شد. 

به چه دلیل جدا شد ؟! 

به دلیل اینکه آ نها مسلمانان افراطی بودند و از نظر 
اعتقادی و شریعت باما خیلی فاصله و چالش داشتند 
تسام زا به مگ وی غلط زاهنمانی‌ می کرمگ 
حتی در اولین ویدئو کلیپش به او گفتند به صورت 
نمادین همانند خودشان نماز بخواند در حالی که تمام 
اجداد ما شیعه و عاشق اهل بیت (ع) هستند تا اینکه با 
تلاش زیاد و لطف خداوند از انها جداشد که خسارت 
فراوانی هم برای وی به همراه داشت چونکه آنها با 
سامی‌قر ارداد بلند مدت بسته بودنداالان حدود شش 
سال اس که‌سامی‌از آنها جداشده‌واز آن زمان با 
شر کت اروپایی و بین المللی فعالیت می کند. 

)در اوایل همه فکر می کردند سامی‌عرب 
است. 

بله. البته سامی‌هیچگاه خود رایک عرب معرفی 
نکرده بلکه همیشه خودش را یک مسلمان آذری 
که در تهران متولد شده و در انگلستان بز رگ شده 
می‌نامید. به این مورد هم بايد اشاره کنم که به علت 
خوان دن ترانه هایی به زبان عربی فسیح و رعایت 
عرب ولبنانی است. سامی‌برای اینکه عربی راکامل 
فرابگیرد چهارسال در مصر زند گی کرد ودر آنجا 
کلاس آموزش عربی و قرآن می‌رفت. 

۲(در مصاحبه های اولیه هم نامی‌از شما 
نمی‌برد. 

بله من خود م از وی خواستم که اسمی‌از من نبرد. 
اماهمیشه و همه جادرباره من صحبت می کرد و 
میگفت که شا گر د من است.او خیلی زود در دنیامطرح 
شد طوری که روزنامه گاردین از سامی‌به عنوان 
معروفترین هنرمند مسلمان دنیا نام برد ودر سن ۲۹ 
سالگی به طور رسمی‌جایزه د کترای اد بی رااز دانشگاه 
روئهمپتون (1500112111۳01011) انگلستان به دلیل 
کمکی که به اعتلای موسیقی کرده‌است. دریافت 
کرد , سامی‌جوان‌ترین و تنها مسلمانی است که موفق 
شده تاکنون این جایزه را دریافت کند.سامی‌توافست 
پیامبر اعظم جضرت محمد (ص) راب زبان جهان 
موسیقی تمام جهانیان معرفی کند. کار واقعا بزرگی 
راانجام داده که حتی در کشورهای غیر مسلمان 
نیز آثار معنویش مورد توجه قرار می گیرد وحتی 
خیلی از جوانه ادر اروپاو آمریکا به خاطر پیام و آثار 
سامی‌جذب اسلام شدند و قر آن و حضرت رسول 
(ص) را شناختند. 

× سامی یوسف چرا به ایران نمی‌آید؟ 

به دلیل اینکه حق و حقوق واجازه کپی رایت 
وی متعلق به شر کتی است که بااو قرارداد دارد. 
سامی‌خودش خیلی علاقه دارد 
که در ایران کنسرتی 


من عاشق ایرانم و خدانکند کسه دیگر بعد 
از این دور از وطن باشم کاش می‌توانستم 
مجبور نبا شم این همه رنج دوری ازوطن 
راتحمل کنم. 


بر گزار کند وامیدواریم بزودی این اتفاق بیفتد.اجازه 
بدهید به موضوعی اشاره کنم. هر از گاهی به گوشم 
می رسد که بعضی ها در ایران ادعامی کنند که نماینده 
سامی‌هستند یا با او بزر گ شده‌اند و از این قبیل موارد 
من همینحا اعلام می کنم که سامی یوسف هیچ نماینده 
ای در ایران ندارد و کسانی که این ادعاهارامی کنند 
در پی مطرح کردن خودشان هستند. 

یا با سامی‌در کارهایش همکاری دارید؟ 

بله تمام شعرهای فارسی را که سامی اجرا کر ده 
است من سروده‌ام. مثل مادر. هر کجاهستی, جان 
جانان به سویم آمدی فارسی و قسمت تر کی حسبی 
ربی و... وبای د بگویم که سامی‌تمام آهنگهایش را 
خودش می‌سازد. | کنر اشعار انگلیس اش را خودش 
می گوید و تنظیم تمام آثارش را خودش انجام میدهد 
و اما اکثر اوقات با من در کارهایش مشورت می کند. 

با خیلی از اساتید مثل استاد انتظامی‌یا 
فرشچیان که صحبت داشتم. می گفتند دوست 
نداشتیم فرزندانمان رشته‌هنری ماراادامه 
دهند... 

همیشه دعامی کردم که این اتفاق برای من هم 
نیفتد و فرزندانم سمت موسیقی نیاین دا اما برخی 
مواقع خداوند می گوید ای بنده در کارهای من دخالت 
نکن! من هم این موضوع را قبول کردم. سامی‌سفیر 
رسمی‌سازمان ملل در زمینه غذا (۷۷۲۳) هم هست 
و در فعالیت های بشر دوستانه همیشه پیشگام است. 
یک مژده هم به طر فداران سامی‌بدهم ‏ اخیرا کاری 
رادر رابطه ب احضرت‌امام رضا(ع) برای خواننده 
دیگری ساختم و مانند همیشه آنراباصدای خودم 
خواندم که خواننده اش یاد بگیرد این کار رابرای تمام 
خوانن ده ها انجام می‌دهم و از انجایی که فرزندانم 


دوست دارند کارهای جدی دم راباصدای خود من 
هم بشنوند این کار رانیز برای آنها فرستادم.فردای 
آن روز سامی‌به من ز نگ زد و گفت: هر بار این کار 
راباصدای شما گ وش می‌دهم. گریه می کنم. اجازه 
می‌دهید که آن رامن هم بخوانم؟! گفتم این قطعه را 
برای خواننده دیگری ساخته ام و چون شعر آن سروده 
شسخص دیگری است می‌بایست از شاعر و خواننده 
اش اجازه بگیسرم. وقتی با آن دو عزیز صحبت کردم 
هردو خوشحال شده و رضایت دادند که سامی‌نیز این 
کار را بخواند. 
× شما تنها یک کار در موسیقی فیلم داشتید؟ 
بل محسن مخملباف در اوایل انقلاب برای ۳ 
فیلمش به نام توبه نصوح روزی سراغ من آمد و گفت 
یک فیلم ساختم دو ماهه ویک موسیقی متن می‌خواهم 
که دو روزه ساخته شود به مخملباف گفتم چرا سراغ 
من آمدی؟! گفت برای اینکه همه گفته اند این کار از 
دست آقای برنجان برمی آید. من هم کار رابرایش 
ساختم و آقای حسام الدین سراجهم در آن کار به 
عنوان خوانتده حضور داشتند. 
به عنوان سوال آخر خیلی دوست دارم داستان 
تولید سرود خلبانان را از زبان خود تان بشنوم. 
سی ویکم شسهریور ماه سال ۹ بود که بعد 
از ظهر آن روز عراق که به ف رود گاه مهر آباد حمله 
کرد جمشید نجفی هم در آن روز در منزل ما مهمان 
بود ومن مشغول نوشتن نت قطعه ای بودم که بايد 
فردای آن روز در رادیو ضبط می‌شد که از حمله عراق 
به ایران خبر دار شدیم. به علت نزدیکی خانه ما به 
فرود گاه صدای مهیب انفجاری را شنیدیم و مثل همه 
همسایه ها به پشت بام رفتیم و بهت زده ایستاده بودم 
که با دست اشاره کرده و بلند گفتم پرواز کن! جمشید 
گفت چی ؟! گفتم شما به منزل بر گرد و فردا در رادیو 
حضور داشته باش, تاصبح آن روز شعر و آهنگ 
خلبانان راساخته و تنظیم کردم و به سازمان رفتم. 
آن زمان خودم جزء شسورای موسیقی سازمان بودم 
همکاران دیگرم رادرباره‌این سرود مطلع کردم آنها 
هم استقبال کر ده‌و تصمیم به ضبط گر فتیم که توسط 
ار کستر بز رگ رادیووار کستر آذربایجانی این قطعه 
در استودیو ۸رادیو اجرا شد که این یکی از افتخارات 
بز رگ من می‌باشد که سر ود خلبانان بعد از ۲۴ سال 
هنوز مورد توجه مردم است. 
کل( در پایان| گر صحبت خاصی با خوانند گان 
مجله ما دار ید بفرمایید. 
با آرزوی سلامت و موفقیت برای خوانند گان مجله 
اطلاعات هفتگی و تمام هموطنان عزیزم دوست 
دارم بااین جمله ها گفتگویمان رابه ایان برسانم که 
به طور کلی نگاه بنده به انسان واین کهنه گذر گاه 
دو در که دنیا نام دارد در این دو بیت که از سروده 
های خود بنده است خلاصه ميشود. 
دلا خود نیک پروردن مهم است - به پاکی 
عمر سر بردن مهم است 
چە مدت زند گی کردن مهم نیست - چگونه 
زندگی کردن مهم است 


و 
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پوراندخت در رابا زکرد وبه پدر ومادر همسرش 
خوشامد گفت و آنها را به داخل دعوت کرد. اقای 
قائمی»نظری به هال انداخت وگفت:«چه خونه‌ی 
جمع و جوروقشنگی!» وروی نزدیک ترین مبل 
نشست. مادر شوهر پوراندخت هم نیم‌نگاهی به 
هال ‌انداخت وگفت:«ولی خیل یکوچیکه‌ادل آدم 
سرمیاد!» اقای‌قائم ی که داشت زانوی خود راماساژ 
می‌داد .گفت:«خانم!مگه یادتون رفته وقت یکه‌ما 
زندگیمونوشرو عکردیم.فقط یه اتاق‌داشتیم اونم 
توی خونه‌ی بابای شما؟ اینام زن دگیشونوتازه شروع 
کردن‌وایشللا...» خانم قائمی حرف او رابرید وگفت: 
«حا جآقااون روزاباحالافرق م یکرد.شماکارتون 
روباده‌ه زار توم نکه مرحوم پدرم‌بهتون قرض 
داد. شروعکردین وبا پشتکار ی که داشتین,امروز 
یکی‌ا زتاجرهای‌بز رگ برنج هستین.»آقای‌قاثمی‌به 
عروس شگفت: «پوراندخت جون یه لیوان آب برام 
بیار...لطفا زیاد یخ نباشه».وبه همسر شگفت:«همون 
ده‌ه زار تومن.امروز صد میلیون تومنه.اين بچه‌هام 
اگه شما اجازه بدین کمکشون کنیم. یه روزی مثل من 
یا حتی موفقت راز من میشن». خانم قائمی روی‌لبه‌ی 
اک و 
شما یه سرمایه‌ی خیلی مهم‌تر هم داشتی نکه لیاقتتون 
بود. جوونای امروزی لیاقتشون کجا بود!» پوراندخت 
آ بآورد وبه مادر شوهر شگفت:«مادر جون واسه 
شماشربت بیارم يا آب؟» خانم قائم یگفت:«حالم 
ازشربت‌ها یکا رخونه‌ای به هم می خوره .کجاست 
اون شربتایی که خودمون با میوه‌های باغ خودمون 
درست م یکردیم.همین که جوونا یام روزی‌تنبل 
شدن. هر چی‌می‌خوان, | مادهشومی‌خرن.از پیازداغ 
گرفته تاآش شله‌قلمکار وفسنجون.ما زمستونایخ 
حوض می‌شکستیم و ظرفامون رو می‌شستیم این حتی 
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زورشون میاد لباسا رو با ماشین لباسشویی بشورن». 
آقای قائمی به اواشاره کرد که «بس کن!» همسرش 
سری‌جنباند وآه یکشید واز پوراند خت پرسید: 
«محسن کی میاد؟ ساعت هشت صبح جمعه س. 
بازم رفته س رکار ومساف رکش ی؟ » پوراند خت گفت: 
«بهش پیامک زد مگفتم شما تشری فآوردین.هنوز 
جواب نداده». خانم قائم ی گفت: «اين محسن از اولش 
همین‌ط ور بی‌قید بود وهر وقت صداش م یکردم: یه 
e‏ ا غوقش«محمد 
امینم» همیشه مسژول وباعرضه بود وهست. دو 
سال از محس نکوچیک ترهولی مد ی رک لکارخونهس». 
آقای قائم ی گفت: «اگه شمااجازه بدین» همون طو رکه 
واسه محمدامین پارتی‌باز یکردیم.می‌تونیم واسه 
محسن هم یه شغل خوب پید کنیس م».خانم قائمی 
اخم کرد وگفت: «اگه محمدامینم رو مدی رک ل کردن. 
واسهلیاقتش بود نه واسه يه سفار شکوچولوی من 
و شما». 

خانم‌قائم یآ شکارابین پسرهایش‌فرق م یگذاشت. 
شاید دلیلش این بود که محمدامین با همان دختری 
ازدواج کرده بود که مادرش برایش انتخاب کرده بود 
امامحسن راضی‌نشدهبود باد خت رخاله‌اش,پوراند خت 
ازدوا جکند وبا پوراندخت که همکلاس او بود ودر 
خانواده‌ای مستمند زندگی م یکرد. ازدواج کر ده بود. 
محسن,ا ز کو دکی به بی‌مهری مادرش دچار شده 
بود زیر نمی‌توانست مثل محمدامین برای مادرش 
شیرین زبانی کند و دل اورا ببرد.لجوج هم بود واگر 
مادرش حرفی می ز د که به نظ راونامعقول بود رک 
و راست. مخالفت م یکرد. وقتی هم بدون رضایت و 
حمایت مادرش با پوراندخت از دوا جکر د خانم قائمی 
به همه‌ی فامیل دستور داد دیگ ر کسی حق ندارد با 
محسن وزنش رفت وآمد کند. آقای قائمی هم دور از 
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چشم‌همسرش:پول مختصری به محسن داد تاچرخ 
زندگی خودش رابچرخاند. محسن پیکان کهنه‌ای 
خرید ومساف رکش شد. حالا که یک سال ونیم از 
ازدواج شگذشته بود و پوراند خت سه ماهه با ردار 
بود آ قای قائمی توانسته بود همسرش راراضی کند 
برای اولین بار به خانه‌ی محسن بیایند اماانگار محسن 
دوست نداشت به خانه بیاید وبامادرش روبروشود. 
پوراندخت چند بار به اواس .اماس زد ولی هیچ جوابی 
نیامد. پس‌ازای ن که نیم ساع ت گذشت واز محسن 
خبری‌نشد,خانم‌قائمی پو زخند زد وگفت:"حالا بهتون 
ثابت م یکن م که محسن ومحمدامینم چه فرقایی با 
هم‌دارن!" وشماره‌ی پسر دومش راگرفت وگفت: 
"محمدامین؟ من و حا ج اقااومدیم خونه‌ی محسن. 
به تآدرس میدم زود باعرو سگم بیاین اینجا. 
با اژانس بیا! ماشین خودتونیاری‌ها!اینجا محله‌ی 
غربتی‌هاس وماشینت رو داغون م یکنن ۰ _ 

پیشگویی خانم قائمی درست از آب در آمد و 
محمدامین وهمسرش,خیلی زو دآمدند وجوسنگینی 
که به انجاسایه انداخته بود با نسیرین‌زبانی‌های 
محمدامین وهمسرش سک و خندان شد.محسن 
هم پس از اصرارهای زیاد پوراندخت به خان ه آمد. 
خانم‌قائمی‌بادیدن او .گفت: "حا جآقاس رووضعش و 
می‌بینی؟ انگارنه‌انگار پس رحاج‌قائمی معروفه این 
بچه پاک آبروی خونوا دگی ما رو برده. یکی از دوستام 
م یگفت تو خط "انقلاب به تهرانپارس" کار م یکنه و 
مثللات ولوت‌ها کنار پیکان قراضه ش وامیسته و داد 
میزنه تهرانپارس سه نفر! مرحوم پدرم. "حاج‌قاسمی 
بز رگ" هرچ یآ برو داشت., نوه‌ش به باد داد.لباساشوا 
چه‌چ رک وکهنهس.وقتی‌میگم جوونا ی امروزی 
حتی‌زورشون میادلباساشونوبا ماشین بشورن,نگین 
نه‌ازن اگه تنبل باشه, همینه دیگه! پسرم بايد توی 
گرما وسرما جون بکنه واین خانم توی خونه لم بده‌و 
تلوزیون نگاکنه!" محسن گفت: "مادرجون بی‌انصاف 
نباشین! پوراند خت همه‌یلباسا روبا دست می‌شوره 
چون ماشین لباسشویی‌مون خراب شده". خانم قائمی 
از شنیدن این جواب سرخ روی شد وسخنان نا گواری 
بار محسن و پوراندخت کرد. محسن نی زکم‌نیاورد و 
جواب هر حرف ماد رش رابه تلخی‌داد وسرانجام 
گفت: 

"بهترین کار همون روشی بود که داشتین...دوری 
ونپ رسیدن حال من و پوراندخت.از وقت یکه یادم میاد. 
بامن‌تندخوی یکردین.حالا ه مکه بازنم یه گوشه 
نشستیم وداریم زن دگی خودمون روم یکنیم. بعد یه 
سال ونیماومدین‌واستخوون لای زخم شدین.حالا 
که اومدین.قدمتون روی چشم ول ی لط ف کنین دیگه 
سراغ من وزنم رونگیرین".محمدامی نگفت:"داداش! 
چراحواست به حرفات نیس؟ مدام داری به مادرم 
توهین م یکنی. احترام به ماد راز واجباته اونم‌مادری 
به این خوبی"....محس نگفت: "خوش به‌حال ت که بلدی 
چرب زبون ی کنی. من چاپلوس نیستم. واسه همینه که 
از چشم‌مادر شماافتادم. ضمنا خوبی‌های این مادر 
فقط واسه شماس. غير س رکوفت زدن به من. چه لطفی 


درحق مکرده"؟ محمدامی نگفت:"محسن|مراقب 
حرفات با ش!اگه مادرمون نبود.امروز پدرمون هیچی 
نداشت.مگه نهبابا؟ "آقایقائمی‌جابه‌جاشد وسینه‌ای 
صاف کرد وگفت: خب...راستش‌درست میگی 
ولی حالا این بحث روتموم شکنین!مگه نمی‌بینین 
پوراندخت بارداره واسترس براش خوب نیست؟" 
خانم قائم یگفت: "باردار هکه بارداره‌امگه وقت یکه 
من سر همین محسن باردار بودم. کم دغدغه داشتم؟ 
شیش ماهه بودم. یه لنگه برنج روی کولم میذاشتم و 
از خون هی حاجبابام میاوردم خونه.اين پوراند خت از 
بس تنبله, باید بیل بزنی زیرش تا از جاش پا شه... والا 
به خدا! مهمون اومده خونه ش به آدم میگه آب بیارم 
یاشربت؟ به پیر به پیغمبر وقتی فامیلای حاج قائمی 
میومدن خونه‌ی ما,ده‌جور شربت و شیرینی دست 
پخت خودم رومیذاشتم جلوشون. زشت بود به مهمون 
بگن چی‌برات بیارم به ق ول رکاقوناق چای‌ایچرزن 
یعنی مهمون چایی میخوری؟ خب مهمونم میگه یوخ! 
این همه دختر باشخصیت و خونواده‌دار ريخته دور و 
برمون.اونوقت این شازده پسر رفته دختر یه غربتی 
ر وگرفته!" 

پوراندخت اشکش رابلعید وبه بهانه‌ی اوردن 
چای»به اشپزخانه رفت.محسن با اتش یکه‌در 
نگاهش بود.به مادرش خیره شد وآهسته گفت: "بار 
آخرتون باشه به همسرمن‌توهین م یکنین. به روح 
اجداد متفاخر شماقسم‌می‌خور ماگه تکرا رکنین, خون 
به پام یکنم ضمناًاگه تاحالا کسی به شمانگفته, 
بذارین روشنتو نکن مکه دست پخت شماافتضاحه 
واگه مهموناتون می‌خورن وبه‌به میگن.از ترس‌شونه". 
ابروهای خانم‌قائمی شمشی ری شد ونگاهش پرا زآتش 
شد وخواست چیزی بگویدامانتوانست ودستش را 
روی قلبش گذاشت وافتاد. 

محمدامین بی‌درنگ به اورژانس تهران زنگ 
زد. پزشک اورژانس تشخیص داد که موضوع مهمی 
نیست وبا کمی استراحت ودوری ا زاسترس,حالش 
خوب می‌شود. محمدامین پزشک را کناری کشید 
وا زاو خواهش کرد اعلا مکند که حال مادرش خوب 
نیست وتادوسه روز نبایدا زاین خانه برود تابه 
قلبش فشار نیاید. پزشک.حتی در برابر پول زیادی 
که محمدامین‌می‌خواست به‌اوبده د.حاضر به 
همکاری نشد وفقط حق ویزیت قانونی خود را گرفت 
وباگروهش رفت.محمدامین پ درش ودیگران را 
کنجی‌بردوطوری که‌مادرش هم‌بشنود.ب هآ نها گفت: 


" دکت رگفت حال مادرتون هیچ خوب نیست و چند روز 
نباید از جاش ح رکت کنه". بعد همگ ی کنار بست ر خانم 
قائمی نشس‌تند و اقای قائمی از او خواهش کرد چند 
روز همین سا ا 
نا زکرد ولی چون پیرزنی جان‌دوست بود تسلیم شد و 
بااین شرط که چشمش به محسن و پوراندخت نیفتد. 
افتخار داد که‌همانجااستراحت کند سپس از همسرش 
خواست به وکل ارا 1 ۱ 
پااستادومدارک ادال ا ۱ ۷۱ 
ا زآم دن وکیل,خانم‌قائمی‌تمام‌ثروتش‌رابه‌نام 
محمدامی نکرد.از همسرش هم خواست ‌اونیزچنین 
کند. حاج قائمی بهانه‌های یآورد وازای ن کار شانه خالی 
کرد.اودو را زچشمد بگران.به محسن وپوراندخت 
گفت شنبه ث روتش رابه نام محسن م یکند به شرطی 
که‌همس رش خبردار نشود. پوراند خت که گوشی تیز 
داشست.این حرف راشنید وبه محمدامین خبر داد. 
شوهرش عصبی شد وگفت:" بروبه مامان بگوبابام 
فردا می‌خواد چکا رکنه. نباید بذاریم این اتفاق بیفته ", 
پوراندخت گفت: "اگه موضوع رو به مامان بگیم. همه 
می‌فهمن‌مابه ثروتش چشم دوختیم. ما باید عاقلانه 
عم لکنیم.بذار یه خورده‌فک رکنم‌تابگم چه کنیم .و 
چند دقیقه بعد نقشه‌ای را که کشیده بود. به شوهرش 
تفهی مکرد. محمدامین به آن نقشه راضی نبود ولی 
پوراند خت اوراقان عم کر د که باید وارث تمام ثروت 
خانواده‌اش شود ضمنا محسن رااز سر راه ب ردارد. 
محمدامی نکه مثل پدرش تسلیم نظ ر همسرش بود. 
خواتخوا‌راضی تا 
آهن را دریا ی آب کند. 

قدم‌اول نقشه‌ی پوراندخت این بود که محمدامین 
سویچ ماشین برادرش رادز دکی برداشت وبه بهانه‌ی 
خریدن شیر برای ماد رش از خانه بیسرون رفت 
وبنزین ماشین محسن را کشید ودیلمی را که در 
ماشین برادرش‌بود.درپارچه‌ای پیچید وبه خانه 
آورد. قد م دوم کش رفت نگوشی محسن وکیف پول 
اوبود.ا زگوشیاوشماره‌ی پوراند خت رایادداشت 
کرد سپس پوراندخت بلوایی زی رکانه راه انداخت 
طور ی که محسن عصبی شد و دست پوراند خت را 
گرفت واز خانه رفتند. پوراند خت سع ی کرد محسن 
راراض ی کند به خانه ب رگردند ولی نپذیرفت وگفت: 
"چند روزمیریم"ساوه" خونه‌ی‌بابات‌اینا.حوصله‌ی 
مامان م ومحمدامین‌وزنش رون دارم" .چند دقیقه 
پس از ح رکت» بنزین ماشین تمام شد. محسن دنبال 


× پاسخ معمای متیمان سیگاری و گردن کبود لعل 
صیدا رجوی گفته بود همسرش داشته سر یال پروانه‌های عاشق را نگاه م یکر ده درحالی که آن شب این 
سر یال به دلیل پخش زنده‌ی فوتبال, پخش نشده بود. او کمی قبل از ساعت ده با همسرش وارد برج شده واو را به 
موتورخانه برده و خفه کرده. بعد با اسانسور تا طبقه‌ی یازدهم آمده و درش رادستکاری کرده تا اسانسور در طبقات 


ح رکت نکند و سرایدار دیرتر به بالا برسد. بعد به سرایدار زنگ زده و گفته آب حمام سرد است. سپس به حمام 
رفته وخودش را کمی زی رآب گرفته و منتظر شده تاسرایدار ب رسد وخبر م رگ همسرش را بدهد. او عمدآدر را دیر 


باز کرد تا وانمود کند در حمام بوده. 


برنده: از بین کسانی که پاسخ درست داده بودند. نام "نا زک کریمی ازاهواز با تلفن ۵ ۰(۱ ۰۹۱۶۳۱۲۰۰ از 
قرعه کشی بیرو نآمد. یا دگاری خود را برایشان پست خواهیم کرد. 


۳ کر ٩۳‏ اطلاعات ی 


ای ر ن کک که در کم ون ا 
نکرد. پوراندخت گفت: "محسن جون زياد از خونه 
دورنشدیم.بیاب رگردیم .محسناخ مکرد وگفت: 
"محاله!اگه شده‌این چند روز روتوی ماشین زندگی 
کنیم برنم یگردم.توی‌ماشین بشین تاببینم می‌تونم 
ا زکسی بنزین بگیرم. بهت قول مید م تا شب می رسیم 
ساوه". و پوراند خت را گذاشت ورفت. 

محمدامین و پوراندخت در خانه‌ی محسن دور 
آقای‌قائمی عصبی بود ودلش می‌خواست به محسن 
زنگ بزند وا زاو دلجویی کند اماصلاح نمی‌دید در آن 
موقعیت آشوب جدیدی راه بیفتد. فقط برای اي نکه 
کمی خودش راسبک کند. در فرصتی‌مناسب به 
محمدامین و پوراندخ تگفت: "فردا همه چی خودم 
رو می‌بخشم به محسن و هیچی باقی نمیذار که بهت 
ارث برسه".محمدامین‌به حرف او اهمیتی‌نداد و 
آماده‌شد تام رحله‌ی بعدی نقشه‌ی همسرش رااجرا 
کند.قبلش از پوراندخت پرسید: "ا زکجا بدونیم میرن 
طرف ساوه؟" پوراندخ تگفت:"مطمثن مکه میرن 
طرف ساوه‌چون کسی روندارن که پوراندخت بره 
اونجا. پول وبنزین‌هم‌ندارن و نمی‌تونن برن ساوه که 
شاهد داشته باشن تهرون نبودن.حالا گوشی محسن 
روبردار وکاری ر و که بهت گفتم؛ بکن" ۲ 

محمدامین‌به بهان ای از خانه رفت وبه سر 
خیابان که رسید,چند ولگرد پی دا کرد وبه آنها پول 
خوبی داد وگفت:" وقت یکه من تلفنی حرف می‌زنم. 
یکی‌تون‌داد بزنه تهرانپارس سه‌نفر....یکی‌تون‌هی 
بگه پارک دانشجو, یکی‌تون هی بگه میدون فردوسی. 
یکی‌تونم بیاد از من بپرس هآقاماشینای را هآهن 
کجاوامیستن,تامن بگم برو پایین میدون انقلاب " 
یکی از ولگردها پرسید: کلکت چیه؟"محمدامین 
گفت: "من زن‌ذلیلم.می‌خوام به زن م زنگ بزنم و 
اون فک رکنه میدون انقلابم "...وقتی با هم هماهنگ 
شدند. محمدامین‌شماره‌ی خانه ی محسن را گرفت. 
پوراندخت به شمارهانداز تلفن نگاه کرد و گفت:قا 
محسنه" ودستگاه تلفن را پیش مادرشوه رش برد. 
خانم‌قائم یگوشی رابرداشت وصدای‌دستیاران 
محمدامین راشنید.سری‌جنباند وگفت: "بدبخت 
داره‌مساف رکشی م یکنه... خدایامن چه گناه ی کردم 
که پسرم‌نااه لا زآب‌دراومده" پوراندخ تگوشی را 
ازا وگرفت وگفت:"هیجان واسه شما خوب نیست ".و 
وانمود کرد دارد به حرف‌های محس نگوش م یکند. 
کمی بعد با ناراحت ی گوشی راروی دستگاهگذاشت 
وگفت: دوره‌ یآخرزمون شده. من از حرفا یآقا 
محسن خیلی ترسیدم. داشت م یگفت داره میاد 
خون‌بریزه" .آقای‌قائم یگفت: پوراند خت جون 
حتماً شستباه فنیدی .و شماره‌ی محسن را گرفت. 
سوی خانه‌ی محسن رفت. 

ساعت یک وده‌دقبقه بود که محمدامین زنگ 
غاندی ی ار 

بقیه در صفحه ۵۷ 
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حکایت مرد یخ فروش 

این عکس رادپارسامقامی», دوازده‌ساله. از تهران, با موبایلش انداخته و 
گفته:«با موبایلم ميشه عکس بفرستیم ؟ ميشه خود تون براش شرح بنویسین ؟» 
پارسا جان جواب هر دو سؤالت مثبته یعنی میشه. از دیدن این عکس خوشحال 
شدم چون خیلی وقت است چنین یخ‌هایی ندیده‌بودم .یاداین عبارت هم 
افتادم اس« :فروختی؟ گفت: 
نخریدند ولی تمام شدا» 
مراقب باشیم سرمایه‌هایی 
را که داریم. مثل یخی در 
آفتاب, آب نشود. سعدی 
هم گفت: «عمر برف است 
و افتاب تموز /اند کی ماند 
وخواجه غزه‌هنوز. آقایه 
سوال:«اگه یه تفر بطری‌شو 
از آب شیر پر کنه و بذاره 
روت این بخ‌ها تا خنک شه, 
باید پول بده؟» 


دوربین مخفی چند کاره! 

«النا زواره‌ای». کار مند تهرانی این عکس راشکار کر ده و نوشته:«به نظر شما 
آن چیزی که مربع است وروی دیوار است. چیست ؟» و خودش جواب داده: 
«اینه است.صاحب د که‌ی روزنامه فروشی.این اینه راروی دیوار چسبانده 
تامثل دوربین مخفی عمل کند ووقتی که توی د که نشسته,با آن آینه بتواند 
اطرافش رابپاید.» عکس خوبی فرستاده‌اید. این دوربین مخفی جالب. ارزان 
و کم مصرف است. خاصیت‌های دیگری هم دارد و آدم می‌تواند در پیاده‌رو, 
خودش رادر آن ریت کند و به مر تبی و زیبایی خودش نمره‌بدهد یا احیانا مثل 
نامادری کارتون سفید بر فی و هفت کوتوله از آینه ببرسد: آینه؟ چه کسی از من 
زیباتر است؟ یا می‌توان به این نتیجه رسید که مغز ایرانی بسی خوب کار می کند 
و می‌تواند از سنگ سیلیس و جیوه دوربین بسازد و «خرق عادت» کند. 


مھ 
الاعات کل ارو ۳۹۲ 


تبر رابه جوان زدن محکوم کنید! 
این عکس راهم خودم در پار ک لاله گرفتم. چند بچه‌ی جغله بودند که ازاين 
درخت بی‌ب رگ بالا رفته بودند وشده‌بودند تارزان. گمان کنم مدیر پارک این 
درخت را که داشته خشک می‌شده به میهمانی تبر نبرده و برایش جاپا درست 


کرده تا بچه‌ها از آن بالا بروند. درخت چیز خوبی است. می‌شود از آن بالاارفت. 
می‌شود به آن تاب بست. می‌شود وقتی هوا گرم است. زیر سایه اش بنشینیم. 
می‌شود آن رابه تبر محکوم کرد و تنه‌اش رازد وبا آن خانه ساخت. می‌شود وقتی 
که پیر و خسته شدیم. روی تنه‌ی بر ید هاش بنشینیم و به همه چیز فکر کنیم.و 
حتی می‌شود در داد گاه ريشه کنی درخت. تبر رابه جوانه زدن محکوم کنیم. 


پسرعموی درخت‌های باغ پسیان 
«محمد E‏ ا فرد» > 
این عکس رااز بالات راز میدان 
«این راست نیست که درخت‌ها 
ایستاده می‌میرند زیراعمر 
درخت. خیلی زیاداست‌امااین . 
راست‌است که‌ماآدم‌هادرخت‌ها ۱ 
رادر حال ایستاده‌می کشیم». 
محمدرضا جان! حرفت تاحدود 1 
زیادی درست است و حسابی. 
بسیاری از درخت‌هاهم هستند 
که وقتی سر شان رابریده‌اند. از 
آن زیر میر ها بازهم جوانه زده‌اند. 
چرا؟ زیرا«تاريشه در آب است. 
امیدثمری‌هست».فقط آن 
درخت‌هایی جوانه نمی‌زنند. که 
«اخوان ثالث» در باره‌شان گفته: 
«ای درختان عقیم ریشهتان در 
خاک‌های هر زگی مستور!/یک جوانه‌ی ارجمند از هیچ جاتان رست نتوانست. 
هیچ بارانی شمارا شست نتوانست». که البته این درخت گرامی از اوناش نیست 


با 
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بقیه از صفحه ۵۵ 
بود دستکش ظرفشویی به دست. به سوی در 
رفت و آن رابا ز کرد وباصدای بلند که بخوبی شنیده 
شود روبه محمدامی ن گفت: "سلا مآقا محسن!چه 
کجاس؟" محمدامین با لحنی نامفهوم چیزهایی 
گفت.پوراند خت بلن دگفت: "چشم(!" وبه‌هال 
کارداره .آقای‌قائمی بلند شد.همسر شگفت: 
"تعار فش نکنی‌ه | اگه بیاد تومن میرم ومهم‌هم 
نیست سکته کنم .آ قای قائمی جوابی نداد به سوی 
دررفت. پوراندخت هم دنبالش راه‌افتاد. همی نکه 
آقای قائمی به در رسید, پوراندخت دیلم ماشین 
محسن را که در جاکفش ی گذاشته بود. با دست چپ 
روص و یی 4 سرا فای تاتیس 
کوفت. پیرمرد دولا شد. پوراند خت چند ضربه‌ی 
دیگر هم زد و وقتی که آقای قائمی افتاد. پوراندخت 
کاراگاه نوبخت وگروهش به محل قت لآ مدند. 
جای‌ضربه‌هایی را که به سر مقتول خورده بود. 
بررس یکرد وا زآنهاعک سگرفت.حال خانم قائمی 
هیچ خوب نبود و می‌لرزید. پوراندخت نفس نفس 
می‌زدونمی‌توانست به سوّال‌های نوبخت پاسخ 
بدهد. ده دقیقه ا زآمدن کاراگاه نوبخت نگذشته 
بود که محمدامین به خانه ب رگشت ووانمود کرد از 
دیدن آن صحنه ش که شده. نوبخت کوشش کرد 
وب ه آنها کم یآ رامش دادسپس از هر سه خواست 
هر چه می‌دانند, بگویند. محمدامی نگفت رفته بوده 


بگیرند. آنهاحتی سوسک‌هایی را که عمری سی 
روزه دار ند. بیست سال در انجماد نگه داشتند. سپس 
آنهارا گرم کر دند ودیدندهمگی جنبید ندوراهافتادند. 
پس از کشف این موضوع. آزمایش‌های مختلفی روی 
قسمت‌های مجزای بدن مثل سلول‌هاء بافت‌ها یاحتی 
جنین انجام شد امامنجمد کردن کل بدن ودوباره‌زنده 
کردنش.داستان‌دیگری است که فعلاً بسیار پیچیده 


است اما دور نیست روزی که آن راعملی کنیم. 


روش منجمد کردن جسد 
کنبا خودیاشیم هریگ از اعضای شر کت که غللی 
در سلامتی‌اش ایجاد شده و وقتی به نظر می رسد 
زمان مر گش نز دیک شده کنار او می‌مانیم وهر وقت 
م رگش از نظر قانونی اعلام شد. فر ایند نگهداری 
ابتداجسد رااز تخت بیمارستان به تخت یخی منتقل 


دارو بگیرد اما چون به آن محله آشنا نبوده, داروخانه 
پیدانکرده‌وپسا زکم ی خری د به خانهآ مده‌وآن 
صحنه‌ی دلخراش را دیده. خانم قائمی هم ماجرای 
تلفن محسن راتعریف کرد. نوبخت از او پرسید: "از 
کجامطمتنین محسن بوده؟ شما که صدای خودشو 
نشنیدین".خانم‌قائم یگفت: "نمی‌دونم.مغز مکار 
نم یکنه ".پوراندخ تگفت: من صداشوشنید م ولی 
مشخص بود خودشه چون با گوشی خودش زنگ زد. 
صدای مسافرهام شنیده می‌شد که می‌خواستن از 
میدون‌انقلاب برن طرف فردوسی و پا رک دانشجو 
وتهرانپارس".نوبخت کمی فک ر کرد وگفت: این 
دلیل نمیشه چون ممکنه یه نف رگوشی محسن رو 
برداشته باشه وزنگ زده‌باشه".محمدامی نگفت: 
"چه فرقی م یکنه که محسن زنگ زده یا کسی دیگه. 
مهم‌اینه که محسناومده وپدر عزی ز من ر وکشته. 
خانومم‌هم شاهده".نوبخت ب هگوشی محسن زنگ زد. 
در دسترس نبود. پوراندخت گفت: "تو راه ساوه‌س. 
E‏ نتن‌نمیده ".نوبخت پرسید: "شماره‌ی خانم 
ایشون رو دارین؟" پوراند خت شماره‌ی پوراندخت را 
به نوبخت داد کاراگاه به او زنگ زد وکمی حرف زد و 
سراغ‌محسن را گرفت.پوراند خت توضیحداد نزدیک 
خانه است و شوهرش دنبال بنزین رفته. نوبخت از او 
خواست به محسن زنگ بز ند وبا هم به خانه بيایند. 
پوراندخ تگفت محس نگوشی‌اش راد رخانهجا 
گذاشته نویخت ازاوخواست همین که محسن را 
دید.با هم‌به خانه بيایند. پس ا زاين مکالمه» نوبخت 
از افرادش خواست دنبال گوشی محسن بگردند. 
جست وجو یآنهانتیجه‌ای‌نداشت .کا راگاه‌نوبخت به 
0 
بنزین‌تمو مکرده.خانمش‌توی‌ماشینه, خودشم‌دنبال 


می کنیم واورابامحلولی بخین می‌پوشانیم وباداروهایی 
جلو لخته شدن خون را می‌گیریم سپس به کمک زنده 
کننده قلب و ریه که از وسایل رایج پزشکی است. خون 
رامجددا در بدن جریان می‌دهیم. بعد ازاین ۶ اوسیله 
مختلف رابه کار می گیریم تانگذاریم سلول‌ها پس از 
مرگ فاسد شوند. این رانیز بگویم که چون بیمار از 
نظر قانونی مر ده می‌توانیم از روش‌هایی استفاده کنیم 
که در روش‌های معمول پزشکی تایید نشده‌اند. در 
مرحله بعد تمام خون و مایعات بدن کشیده می‌شود 
و آنهارابا محلولی می‌پوشانیم که نتواند کریستال‌های 
یخ بسازد. سپس جراح قفسه سینه رامی گشاید تابه 
شریان‌های اصلی دسترسی داشته باشد و آنهارابه 
سیستمی وصل کند که خون باقیماندهرامی کشد و آن 
راباماده‌ضدیخ دارویی پر می کند. آنگاه‌دمای بدن فرد 
راپایین می آورند این کاهش بایک درجه سلسیوس" 
در هر یک ساعت آغاز می‌شود تا سرانجام دمای بدن 
فردرابه‌منفی ۱۹۶ درجه سلسیوس بر ساند که‌اين کار 
دو هفته زمان می بر د. سپس جسد رابه طور معکوس در 
فریزر قرارمی‌دهیم. شاید این یک سناریوی ایده آل 
باشد ولی همیشه کار به همین منوال پیش نمی رود. 


۳ کر ٩۳‏ الاعات کک 


بنزین رفته.بهتره من وشماو همسرتون بریم‌جایی 
که ماشین روپا رک کردن".پوراندخ تگفت: "ولی‌ما 
که نمی‌تونیم مادرجون روتنهابذاریم ".کا رگا هگفت: 
"ترتیبی مید م یه پرستار بیاد اینجا و مراقب ایشون 
باشه'. وقت ی که نوبخت وآنهابه ماشین رسیدند. 
محسن تازه آ مده بود و پوراندخت داشت حرف‌های 
کاراگاه نوبخت رابرایش تعریف م یکرد.محسن 
بادید ن آنهاحیران شد و ماجرا راپرسید. کاراگاه 
قتل پدرش رااطلاع داد وازاو پرسید پس ازای ن که 
باهمسرش از خانه رفته, چه کرده.محسن‌هرچه 
راکه بود.تعری ف کرد .کا راگا هگفت: "مطمتن مکه 
شماوهمسرتون ب یگناهین. ومطمئنم محمدامین و 
همسر شگناهکارن".رنگ از روی محمدامین پرید. 
پوراندخت گفت: "شوخی‌تون گرفته؟ از تلفنی که 
محسن با گوشی‌خودش به خونه کرد که بگذریم. 
من خودم دید مکه محسن ومد و باباش وکشت. حتی 
وسیله‌ی‌قتل ه مکنار جسد بود که دیلمیه که محسن 
توی‌ماشینش‌داشته.چراقتلی ر وکه قاتل شکاملاً 
مشخصه.می‌خواین پیچیده کنین؟" نوبخت دست 
آن دو رابا دستبند به هم بست وگفت: نقشه‌ی شما 
عالی بود امایه ریزه‌اشتباه کردین ومن هم متوجه 
اون اشتباه شدم". 


هوشآزمایی 

اشتباه پوراندخت و محمدامین چه بود؟ rrr‏ 
جواب خود رابه شماره‌ی ٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ ۰ پیامک کنید 
ولطفاًفقط یک بار جواب بد هید . کس ی که با یک شماره دو 
بار جواب بدهد.از قرع ه کشی حذف می‌شود. لطفاً همراه 
جواب, اسم و نام شه رتان را هم بنویسید. 


ممکن است فر د به مؤسسه نگفته باشد که بیمار است 
باممگنانست‌تاگهانی ازدتیاب روهندراین صورث 
فر ایند چند ساعت یا چند روز به تاخیر می‌افتد. هر چه 
بین م رگ ونگهداری بدن فرد بیشتر فاصله بیفتد. 
پوسید گی و زوال سلول‌های او نیز بیشتر و در نتیجه. 
احیاو مر اقبت از بیمار دشوار تر می‌شود. به همین دلیل 
مؤسسهی الکور هیچ تضمینی به مشتریان نمی دهد 
زیرامشخص نیست که کار کاملاً درست واصولی 
پیش بر ود بااین حال تاز مان تهیه‌ی این گزارش, ٩۸۴‏ 
نفر در موسسه الکور اسم‌نویسی کرده‌اند تا پس از 
مر گ.نگهداری‌شوند. آنهاسالانه ۷۷۰دلار پر داخت 
می کنن د اماوقتی که بمیرن د.بازماند گانش باید ۸۰ 
هزار دلار برای‌نگهداری‌مغز و ۰ ۰ ۲هزار دلار برای 
کل بدن‌هزینه کنن د.مورمی گوید: ماهنوز به همه 
چیز مطمئن نیستیم. ممکن است خیلی چیزها طبق 
تشوری پیش نر ود. هنوز نمی‌توانیم بااطمینان بگوییم 
پس زاینک ه فر درادراین حالت‌نگه‌داشتیم,زنده 
می‌شودیانه. برای پی بر دن به نتیجه این سوال بايد 
چیزی بین ۵۰تا ۱۰۰ سال منتظر بمانیم.اما می‌دانیم 
که تکنولوژی مدام در حال پیشرفت است." 


اگر می خو ای بر ای حال و 


| دنده مفید داد 


ان گذاشته درس 


ث 
Dri‏ 


9 ذإبلتون بنابارت 


سح 


/ ورزشی 


زیر نظر: علی کیانی 


گفتکو: بهاره محمدی 


بزرگ بود و کج شد. چين تایپه که هیچوقت در 
قایقرانی مدعی نبود توانست مارا بگیرد و در فینال 


۰ ۰ درصد. قزاقستانی‌ها ۱۵ سال است که 


به طور مداوم با هم تمرین می کنند. چند المپیک ۲۱۱ 


شر کت کردند. من وعلی ۱ ۲ ساله هستیم ودو 


mu‏ × از تر کیب بازی‌های آسیایی بگو. می‌کردیم قدیمی بود . ترس ولرز داشتیم.امسال عزممان راجزم کردیم 
تر کیب سختی بود. در دوره قبل ورزشکاران یعنی قایق‌هایی که دنیامالی سفارش داده برای انتخابی المپیک کارهایی انجام دهیم چون 
پنجم شده‌بودند, بنابراین فشار زیادی روی ما بود به دستتان نرسید؟ حالا اعتماد به نفسمان بالا رفته است و انگیزه‌مان 


بود. حتی بحث‌هایی مطرح شد که مارا اعزام ِ قایق‌ها در تهران و در گمرک بود. در بازی‌های دو برابر شده. 
می‌فهمیدیم که می گفتند اینها که مدال نمی‌گیرند . . . قهرمانی جهان نتوانستیم نتایج خوبی بگیریم ناامید _ می‌کنی؟ 


× یعنی علنی به شما نگفتند که مدال 
نمی آورید؟ در مورد محسن شادی این حرف 


> ۳ زده می‌شد. 


به ما حرفی نزدند فقط از نگاهشان می‌فهمیدیم 
اما در مورد محسن شادی شاید به خاطر اینکه همه 


شدیم. دلسرد شدیم. فشار عصبی دو برابر شد. 
اردوها خسته کننده بود و روزها هم نمی گذشت. 
زمستان هم اردوی خارج از کشور نرفتیم که با 
حمایت دنیامالی در اهواز اردو بر گزار کردیم. مانند 
اردوهای خارج از کشور نبود اما بد نبود. 


۹سال .من قبلاً جودو کار می کر دم البته مادرم 
باورزش کردن من مخالف بود. چون تک پسر 
هستم ومادرم می‌ترسید سیب ببینم. اول فوتبال 
کار کر دم.بعد از آن قایقرانی رایاد گرفتم بعد از 
مدتی اقای ساویز مرا دید. سه چهار تیم در انزلی 


از او انتظار طلاداشتند و شادی در قهرمانی آسیا × خود تان فکر می کردید مدال نقره را داشتیم. 
نقره گرفته بود این حرف رامی‌زدند. فکر می‌کنم ‏ | بگیرید؟ × چه مدت کار کردی بعد به تیم ملی دعوت | 


اینکه اگر مدال نگیریم چه اتفاقی می‌افتد. حریفمان 
هم قزاق بود. در المپیک شر کت کر ده بود و بامربی 
بلاروسی در بلاروس تمرین می کرد. 


کس .مها × : چه انگیزه‌ای باعث شد با وجود این همه 


حاشیه باز هم تمرین کنید ؟ 
پدرم به من انگیزه زیادی می‌داد. می گفت اگر 
موفق نشوی از تیم ملی بیرون میورمت . 
مگر پدرتان قایقرانی کار کرده است؟ 
نه پدرم والیبالیست بود اما به من می گفت 


درصدی هم احتمال می‌دادم که مدال نگیریم. 
می‌دانستیم مدال می گیریم اما رنگش را نه» وقتی 
وارد کره شدیم دیدیم ازبکستان قوی است. ژاپن 
هم همینطور. یکی از ورزشکاران این کشور که در 
گوانگجو سوم شده بود در قایق دو نفره نشسته بود. 
همان چین تایپه که ما را در قهرمانی جهان گرفته 
بود هم حضور داشت. باران می‌بارید و باد به شدت 
می‌وزید. چیزی یادم نمی آید فکر می کنم بیهوش 
شدم. دیدم تیم‌ها دارند به ما نزدیک می‌شوند به 


علی گفتم برواو هم با قدرت پاروزد ودر نهایت 


یک سال و چند ماه کار کردم و در مسابقات 
قهرمانی کشور ش کت کردم که بهفینال ۸ صعود 
کردیم. بعد از آن به تیم ملی دعوت شدم. یک سال 
با آقای ساویزویگ سل وچندماهناآقای د ری 
در تیم ملی آب" کار کردم. دوتیم آب "در انزلی 
و مازندران تشکیل شد. چند ماه جند ماه آزادی 


8 می‌آمدیم وتست می‌دادیم. آن موقع در آزادی 


فقط تیم بز ر گسالان اردو داشت. نزدیک مسابقات | 
جوانان در سال ۲۰۰۹ که شد ما رابه اردو آوردند 
و من عضو ثابت تیم ملی شدم.در مسابقات آسیایی 


پد ر آقامیرزایی قايقران بود. او هم به علی همین دوم شدیم. بعد از آن پشتک زدم وبه درون آب جوانان در سه ماده فیکس شدم. 
حرف‌هارامی‌زد. ماشش ماه بعد از عید به خانه پریدم. × اولین مدال بین‌المللی در چه مسابقاتی 
نرفتیم. آدم‌های وابسته‌ای هستیم به خاطر همین از قبل تصمیم گر فته بودی که وقتی مدال بود؟ 
خانواده‌هایمان به دیدارمان می آمدند. تا اینکه | | گرفتی پشتک بزنی؟ در مسابقات آسیایی سه مدال گرفتم. که دو | 
بالاخره اعزام شدیم رکورده ای خوبی هم زدیم از قبل بر نامه ریزی نکرده بودم؛ یک بار این کار طلا و یک نقره بود. 
البته در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان نتوانستیم ‏ رادر مسابقات انتخابی المپیک انجام داده بودم که × شنیدم که از مسئولان کمیته ملی المپیک 
ر کورد خوبی بزنیم. اولین مدال بز رگسالان را گرفتم. به دوستانم گفتم به خاطر پاداش‌ها گله داشتید؟ 

.سا × چرا؟ اگر مدال بگیرم به درون آب می‌برم . درست است. خستگی در تنمان ماند. قبل از 


× فکر می کنی ما می توانستیم مدال طلارا 


مسابقات قرار شد به ما پاداش بدهند. ۱۵۵۰ دلار 
کمیته به ما پول توجیبی داد. سجادی وهاشمی به ما 


متولد سال ۱ ۷است‌ودر کایا ک‌ هزار متر دونفره.همراه‌بادوستش که دوبار 
قلبش راعمل کرده است مدال نقره گر فت . گهگاهی برای دیدن بازی‌های ملوان به 
ورزشگاه می رود وباسید جلال حسینی دوست است.پول زیادخرج می کند ومی گوید 
ورزشکار باید شیک پوش باشد. عاشق باقالی خورشت باماهی شوراست وهر وقت 
غذایی دوست داشته باشد مادرش از انزلی به تهران می آورد. 


به خاطر سه‌مدال‌قهر مان ی آسیا۸.۵سکه 
گرفتم.به من برای برنز انتخابی المپیک 
۵میلیون تومان دادند 


گفتند مدال بگیرید باز هم به شما پاداش می‌دهیم. 
طلا ۰۰ ۰ ۵دلار» نقره 
گرفتیم و خواستیم جایز مان رابگیریم به‌ما ۵۰۰ 
دلار دادن د. گفتیم چرا؟ گفتن د چون گروهی پارو 
زده‌اید. من گفتم تیم دو نفره گروهی است؟ تنها 
رشته‌ای که زیر چهار نفره در بازی‌های آسیایی بود 
فقط ما بودیم. وقتی پولمان را در پاکت گذاشتند و 
خواستند از ما عکس بگیرند قبول نکردیم. وقتی 
خواستم بروم به من گفتند تقصیر ماست که به 
شم پول می‌دهیم. ناراحت شدم بعد از آن خبر دار 
شدیم به روئینگ چهار نفره پول کامل را داده‌اند و 
نصف نکرده‌اند. به شهنازی گفتم چرا پاداش مارا 
نصف کرده‌اید؟ گفت قانون است. وقتی به شخصی 
که به ما پول می‌داد گفتم چرا به روئینگ چهار نفره 
پول کامل داده‌اید به من گفت شهنازی در این مورد 
اشتباه کر ده است. من به خاطر سه مدال قهر مانی 
آسیا ۸.۵سکه گرفتم. به من برای بر نز انتخابی 
المییک ۲۰۵میلیون تومان دادند جالب اینجاست 
سفارت هم به نفر اول تبلت» نفر دوم. آیپد مینی و 
| نفر سوم دوربین هدیه می‌داد. جایزه ما را هم با بر نز 
حساب کردند و دوربین دادند. برای سفارت فرقی 
نمی کند که چه هدیه‌ای بدهد نمی‌دانم که چه کسی 
اسم مارا جزو برنزی‌ها داده بود. یعنی نقره تیمی را 
با برنز یکی می‌دانند. 
فدراسیون قول پاداش نداده است؟ 


e‏ ادلار و برنز ۴ ۰ دلار. 


چیزی نگفتند مگر می خواهند پاداش بدهند؟ 
یک چیزی رامن بگویم رشته‌های تیمی مگر 
تلاششان از سایر ورزشکاران کمتر است. علی 
آقامیرزایی دو بار قلبش راعمل کرده‌دو بار آنژیوی 
قلب کرده اینها چطور دلشان می آید جوایز ما را 
ندهند. من چه انگیزه‌ای می‌خواهم که ادامه بدهم؟ 
علی آقا میر زایی بعد از پایان مسابقه بیهوش شد. 
وزير و آقای سجادی بودند. 

× هنوز هم آقامیرزایی با این شرایط ادامه 
می‌دهد؟ 

بله قایقرانی عشق اوست و به آن علاقه دارد. 
هیچ پولی که به ما نمی‌دهند حقوق صندوق ما راهم 


می‌خواهند نصف کنند می گویند تیمی هستیم. قبلاً 
اینگونه نبود بعد از بازی‌های گوانگجو این تصمیم را 
گر فتند. والیبال و بسکتبال به این پول‌ها نیاز زیادی 
ندارن د البته نباید از حقشان بگذرنداما آنهالیگ 
دارند. ما نه لیگ داریم نه حقوق درست و حساپی. 
امسال ۰ ۰ هزار تومان از لیگ گرفتم. سرباز هم 
لا شغل دیگری نداری؟ 

نه پدرم هم کارمند بوده و بازنشسته شده است. 
ما به خاطر مکمل‌ها هزینه‌های زیادی باید بدهیم. 
وقتی حقوق می‌گیرم از یک ماه قبل بدهکار هستم . 

× حقوقتان چقدر است؟ 

۵ هزار تومان. 

× بر کناری دنیامالی چقدر در نتیجه شما 
تأثیر گذار بود؟ 

شما تصور کنید قایقی در یک مسیری می‌رود 
و ناگهان آن رابا توپ منفجر کنید. مثال ماست. 
کامل می گرفتیم نمی‌دانم اگر آن شرایط ادامه پیدا 
می کرد شاید الان قایق چهار نفره و طالبیان هم طلا 
می‌گرفت . 

× تا کی می‌خواهی قایقرانی را ادامه دهی؟ 

می خواهم به المپیک برزیل بروم و به فینال 
صعود کنم. طلای بازی‌های آسیایی هم هدف 

× پشیمان نیستی که به این رشته آمدی؟ 

نه. اما من به خاطر قایقرانی از دانشگاه اخراج 
شدم. از تربیت بدنی دانشگاه سر اسری گیلان. البته 
در حق من بی‌مهری کردند. سه ترم مشروط شدم 
زمانی بود که در ایران نبودم و برای المپیک تمریم 

× به فوتبال علاقه داری؟ 

طرف دار ملوان هستم و گاهی برای تماشای 
مسابقات این تیم به ورزشگاه می‌روم. با سید جلال 
حسینی و برادرش هم دوست صمیمی هستم.مردم 
انزلی می گویند ایران - ملوان. آنها ورزشکاران را 
دوست دارند و برایشان سنگ تمام می گذارند. 


مردم انزلی می‌گویند ایران -ملوان. 
برایشان سنگ تمام می‌گذار ند 


عاشق شهرم هستم و هر زمانی مرخصی داشته 
باشم به شهرم برمی‌گردم . 

× وقتی از چیزی ناراحت شوی باچه کسی 
صحبت می کنی؟ 

با مادرم.به مادرم علاقه دارم و پدرم راهم 
دوست دارم. پول‌هایم را هم به مادرم می‌دهم و در 

× به چه غذایی علاقه داری؟ 

باقالی‌خورشت با ماهی شور. مادرم گاهی 
اوقات این غذایی که دوست دارم را برایم به تهران 
می‌آورد. شب که غذا خوب نباشد به مادرم زنگ 
می‌زنم. فرداصبح می‌بینم با دیگ و پیک‌نیک 
به دریاچه می آید. شش ماهی که در اردو بودیم 
مرخصی نداشتیم اما تتیجاش را گرفتيم . 

× وقتی مدال نقره را گر فتی بامادرت صحبت 
کردی؟ 

همانجا با وایبر با مادرم صحبت کردم البته آنها 
زنده مسابقه رامی‌دیدند. مادرم مشغول دعابود.او 
فکر می کرد ما سوم شده‌ایم چین که به ما نزدیک 
شد فکر می کرد دومی را از دست داده‌ایم. وقتی 
خوشحالی ما را دید به او گفتم که ما دوم شدیم. 
مادر علی هم به خاطر قلیش خیلی نگران بود 

× میزبانی بازی‌های آسیایی چطور بود؟ 

یکی از فوتبالی‌هامی گفت که سیب زمینی 
خورده‌ان د. مگر ما اورانیوم خوردیم؟!ما که از انها 
بیشتر ماندیم.البته شر ایط غذایی خوب نبود اگرچه 
گفته بودند رستوران ۲۴ ساعته است اما اینطوری 
نبود. والیبالی‌ها که توسط خانواده‌شان ساپورت 
شدند ما هم میوه زياد می‌خوردیم. در صبحانه‌شان 
هم پنیر نداشتند. خیلی لاغر شدیم. ساختمان هم 
۹ له تیک بایک آنباسون پیت عون هو 
نداشت. از زیر اب علف در آمده بود و سطح اب 
را پوشانده بود. 


× صحبت پایانی؟ 

جا دارد از مربیان و خانواده‌ام تشکر کنم که نقش 
بسزایی در کسب مدال من داشتند. امیدوارم در 
بازی‌های آسیایی آینده رنگ مدالم راخوشرنگ‌تر 
کنم و در المپیک هم حضور خوبی داشته باشم. 
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شارل دو گل 


/ ورزشی 


ڪڪ 


دراین هفته آخرین قسمت مطلب «ایران ‌درالمپیک 
آسیایی» را پیش روی دار ید.در شماره‌های گذ شته‌فهرست 
مدال‌بگیران ایران تاالمپیک ۲۰۰۶ دوحه منتشر شده بود. 
المپیک ۲۰۱۰چین 

بازی‌های‌المپیک آسیایی درسال ۰ درشهر 
گوانجو یکی از شسهرهای بز رگ چین بر گزار شد. 
ایران در این دوره بیشترین شر کت کنند گان راعازم 
بازیهای اسیایی کرد و کاروان ایران توانست ۰ ۲ مدال 
طلا به دست آورده و به مقام چهارم بازیها برسد. 

در دوومیدانی سجاد مرادی‌در ۸۰۰متر واحسان 
حدادی در پر تاب دیسک طلا گر فتند. کاوه‌موسوی در 
پرتاب چکش نقره گرفت و محمد صمیمی در پر تاب 
دیسک به مدال برنز رسید. البته سجاد مرادی در 
۰ متر مردان نیز به مدال نقرهرسید. تیم بسکتبال 
ایران به مدال برنز قناعت کرد و محمد ستارپور علی 
مظاه ری وروح... حسینی در بو کس به مدال بر نز 
ر کدرا ر ا رد اا ان رای 
تکنفرهمردان مدال طلاگرفت. شاهو ناصری مدال نقره 
و تیم‌ملی‌مردان کایاک چهار نفره تیمی نیز تیم ایران 
سوم شد وبرنز گرفت. در دوچرخه سواری حسین 
عسگری و مهدی سهرابی در پیست بر نز گرفتند و تیم 
ملی تیمی سرعت مردان هم برنز گرفت. 


قوی‌ترین مرد جهان: 
از من استفاده ابزاری می کنند 


بهداد سلیمی مسئولین ورزش را به استفاده ابزاری 
از خودش متهم کرده است.سلیمی می‌گوید: 
«وقتی به من احتیاج دارند از لحاظ رسانه‌ای و 
ابزاری. استفاده می کنند. موقعی که لازم‌شان دارم 
هیچکدام پیدایشان نیست.» 

او در شرح انتقادات خود گفته مردم فکر می کنند 
بهداد فقط می‌رود مسابقه و تلویزیون نشانش 
می‌دهد. فکر می کنند هیچ مشکلی ندارد ولی 
قت این اد بت که در دو سال اغیر شیچ ای 
نداشتم و از تنها منبع درآمدم که وزنه‌برداری 


سالگرد زنده بال 
پا سلینمپری 


هیجدهم مهرماه مصادف است با چهار دهمین سالگر د 
زن ده‌یاد پهلوان علی تیموری‌بزر گ‌مرد تاریخ کهن 
ورزش باستانی و کشتی ایران. 

پهلوان علی تیموری در سال ۲ در شهر مذهبی قم 
| به دنیا امد وباتلاش مستمر خود در رشته‌های کباده 


درهندبال دوم شدیم ونقره گرفتیم. در جودو 
محمدرض ارود کی یک نقره‌و یک برنز گرفت. تیم 
کب‌دی مردان نقره و تیم زنان برنز گرفت. در کاراته 
جاسم ویشگاهی وذبیح... پورشیب طلا گر فتندو 
فاطمه چالا کی و سمیرا ملکی پور سوم شدند. 

در روئینگ سبک وزن تک نفره‌مردان محسن شادی 
طلا گرفت و تیم ملی سبک وزن زنان هم به بر نز رسید. 
در تیراندازی الهه احمدی نقره و تیم ملی زنان ده نفره 
نی زنقره گرفت وتیم ملی زنان به مدال برنز رسید. 
در تکواندو محمد باقری معتمد. علیر ضا نصر آبادانی 
ؤت کر ای کر فن زاغل اتان سا 
فرشیدی‌نقرهوسارا خوش جمال فکری»سمانه 
پورشکیب. سوسن حاجی پور وفرزاد عبداللهی به 
مدال برنز رضایت دادن د و تیم ملی والیبال ایرآن نیز 
دوم شد ومدال‌نقره گرفت. در وزنه بر داری بهداد 


بود دور بودم و تحت فشار از لحاظ مالی. دارنده 
نشان طلای المپیک لندن, دو بار قهرمان جهان در 
آنتالیا و پاریس: برنده دو مدال طلای اتبا و دو 
قهرمانی در بازی‌های آسیایی: این اظهارات را در 
مصاحبه ای به زبان آورده و 


یادآور شد ه: هدفم این است 
که ادامه تحصیل دهم و یک 
سمتی بگیرم کار کنم. ورزش 
هم اگر نشد. حوزه مدیریت 
شهری یا سیاسیدنبال 
اسپانسر گشتم اما موفق 
نشدم. کسی به فکر آدم نیست. دوره ای شده 
که هر کس به فکر خودش است. طرف می گوید 


وسنگ خوش د رخشید و جزو داوران ممتاز بین‌المللی 
کشتی, کشتی پهلوانی و هنرهای فردی شناخته شد. 

در واقع دوستان ویارانی که مهربانی هاو 
مردانگی‌های اورابه خاطر دارند معتقدند 


سلیمی طلاءمر تضی رضائی ان واصغر ابر اهیمی نقره 
وسجادانوشیروانی برنز گرفتند.در کشتی فرنگی 
امید نوروزی. سجاد عبدولی. طالب نعمت پور و بابک 
قربانی طلا گرفتند. و فرشاد علیزاده به برنز رسید. 
در کشتی آزاد صادق گودرزی.جمال میر زایی و رضا 
یزدانی طلا مهدی تقوی نقره و فر دین معصومی بر نز 
گر فتند.درووشومحسن محمد سیفی,خد يجه آزادپور 
و حمیدرضا قلی پور به مدال طلا دست يافتند. 
احسان پیغمبری الهه منصوریان سمیرمی و سجاد 
عباسی برنز گرفتند. به این تر تیب کار وان ایران با ۲۰ 
طلا ۲ انقرهو ۴برنز وبامجموع ۵۷ مدال پس از چین. 
کره‌جنوبی و ژاپن به مقام چهارم بازیها دست پیدا کرد 
و توانست قزاقستان را پشت سر بگذارد. 
امادردوره‌جدید بازیها که در اینچه اون کره‌جنوبی 
بر گزار شد (و نتیجه کامل مدال آوری کاروان ایران 
راهفته قبل چاپ کرده‌ایم) با وجود کسب ۱مدال 
طلا پنجم شدیم چون قزاقستان هفت مدال طلا بیشتر 
کسب کر ده بود. نکته جالب و مهمی که باعث می شود 
کرد کار اران رال رار درورو کک 
بدانیم آن است که کاروان ایران امسال نزدیک به ۲۵ 
درصد تعداد کمتری داشت و همین نشان می دهد که 
به جای کمیت به کیفیت تو جه بیشتری شده بود. 


برایت اسپانسر می آورم ولی چهل درصدش برای 
خودم. زورش را من می‌زنم» پولش رااو می‌برد. وی 
درباره پاداشهایش می گوید: جایزه وزارت ورزش 
همان سی و دو سکه‌ای بوده که در مراسم تجلیل 
رییس جمهور از قهرمانان 
دریافت کردیم. به اضافه 
ماهعی دو میلی ون تومان از 
صندوق حمایت که نمی‌دهند 
یاهر چهار پنج ماه یک بار 
واریز می‌کنند. آنها ورزشکار 
را محتاج خود نگه می‌دارند. 
یعنی به جای اینکه فدراسیون يا وزارتخانه محتاج 
ورزشکار باشد. همیشه برعکس است. 


سر مشق تمامی پهلوانان و دلیران است از میان مارفت 
ونام او تا ابد زنده و جاوید خواهد ماند. 
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اعلاعات ی ۳ ره 1T‏ 


عجیب ترین‌ها 


ار وچ رال ردي 


روستای بانوان 
روستایی در جنوب بر زیل قرار دارد که اکثر 
< جمعیت آن را خانم‌ها تن تشکیل می‌دهند . 
"Nova 10 ۳‏ روستایی است 


کهدر آن جمعیت مردها به شدت پایین 


انجام می‌دهند. در این روستا کشاورزی و 
شهرداری در اختیار بانوان است و مردها 
معمولا خارج از روستا کار می‌کنند . 


زندگی در قبرستان‌ها در همه جای دنیا غیر مجاز 
است اما در منطقه مانیلای فیلیپین این مورد به 
گونه دیگری است. دراین منطقه مردم به خاطر 
شرایط سخت اقتصادی در قبرستان زند گی 
می کنند و برخی از آن‌هادر همان نقطه مشغول 
به کار شده‌اند. با رفتن به‌این قبرستان که ۱۳۰ 
هکتار وسعت دارد کاملا شاهد خانه‌های زاغه 
نشینی و بچه‌هایی می‌شوید که بین قبر ها در حال 
بازی هستند. 


جوامع بشری هر کدام باشرایط مختلف در حال زند گی کر دن هستند 
اما در این میان بر خی گروه‌ها با مابقی انسان‌ها کمی متفاوت هستند. 
این گروه‌ها و جوامع خاص در دنیا بسیار مشهور بوده و در اینجا ما 
فقط به‌چند گر وه‌از مهمترین آن‌ها می‌پردازیم که شاید تابه حال 


نام آن‌ها را نشنیده باشید . 


تهج رع یکی از جوامع عجیبی که در دنیا دیده شده است 


e 


گر“ 
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در نزدیکی قاهره قرار دارد. این جامعه که به شهر 
زباله‌ای مشهور شده است منطقه‌ای خاص در خارج 


4 از شهر قاره پایتخت مصر است. در این منطقه مردم 


وی با زبله‌های ۰ ۲میلیون نفر جمعیت قاهره زند گی 
۱1 


0 
1: 


می کنند و در شهر آن‌ها همه چیز زباله‌ای است. برق 
و اب در این شهر وجود ندارد ولی نکته مهم این است 
که حدود ٩۰‏ درصد از زباله‌ها بازیافت می‌شود اما 
مابقی در شهر پخش شده است. 


پادشاهی کوتوله‌ها 
در منطقه توریستی کونمینگ در چین منطقه‌ای 
| وجود دارد که تنها افراد ۱۳۰ سانتی متری دران 
زندگی می کنند. در این منطقه. کوتوله‌ها با پوشیدن 
لباس‌های شاهنشاهی چین باستان. توریست‌ها را 


هدایت می کنند. مردم نیز در کنار دیدن این افراد 

از مناطق باستانی دیدن می کنند. به گفته بسیاری 

این منطقه به شکل یک باغ وحش انسانی است ولی 

افراد کوتاه قدی که در این جا کار می کنند بسیار از 
۷ شرایط خود راضی هستند. 


7 
۳ کر ٩۳‏ الاعات ی 


۶۱ 


دستاور دهای ور گے نتبحه اماد گی های که 


ود 


با افتاده است 


را استادا کت 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیا مکی یی سح 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


آوش جان, بهانه قشنگ برای زند گیم. بهترین آهنگ زند گی تپش قلب توست 
و قشنگ ترین روزم روز شکفتنت. تولدت مبار ک 
پدربزرگ و مادربزرگ-انديشه 
۶ هانیه عزیزم.امید وارم زیباترین گلها زیر پایت و قشنگترین چشمه‌ها بدرقه 
راهت باشد. تولدت مبارک خواهر همسرت آیدا درخشانی از انديشه 
*#حسن آقا و زینب جان, ۲۴ مهر اولین سالر وز پیوندتان رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل سرخ تبریک گفته و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو می کنیم 
خواهرانت زهراء زهره و زکیه گازری -اصفهان 
۶ بابک جانء آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت که ببارد به تمام رخ توء 
بارش و شادی و شعف ومن از دور ببینم که پر از لبخند است چشم و دنیا و دلت. 
۴ مهر تولدت مبار ک مادرت سهیلا شیر علی -اند بشه 
#* آراد عزیزم.ای مهربان همسرم.پایان خدمت مقدس سربازیت مبار ک» بدان 
بعد از خدا تنها تکیه گاهمان تو هستی دوستت داریم 
همسرت دنیا محمدی -تهران 
۶ نر گس جان.همسر عزیزم.دومین سالر وز ازدواجمان رابه شما تبریک گفته واز 
خدای بزرگ آرزوی سلامتی شما را خواستارم سامان گودرزی-تهران 
زهرای عزیزم همسر بهتر از جانم.,سیزدهمین سار وز پیوند عشقمان رابا 
تقدیم پانزده سبد گل عشق و مهربانی و هزاران شاخه گل رز به تو تبریک می گویم. 
همسرت مجید کاظمی -گناباد 
۶ بدین وسیله از زحمات مدير دبستان شهید دوستدار و آ موز گار ارجمندم سر کار 
خانم رفیعی پور نسبت به فرزندم محمد کاظمی کمال تشکر و قدردانی راداریم 
پدر و مادر دانش آموز محمد کاظمی -گناباد 
۶ دوست عزیزم. آ قای تیموری,قدم نورسیده تان (عسل کوچولو) به شماو همسر 
گرامیت مبار ک امیدوارم در کنار فرزند دلبندتان زند گی خوشی داشته باشید 
دوستت شهباز -تهران 
همسر عزیزتر از جانم. منصوره جان,تولد تو, تولد زیبایی‌ها و طلوع عشق و 
نسیم است. باش تا هميشه بمانم سالروز تولدت مبارک, دوستت دارم 
همسرت محسن کریمی-تهران 
۶ علیر ضا و احسان جان,تولد شماء تولد زند گی ما بود. گل‌های زند گی ما ۲۵ مهر 
چهارمین سالروز تولد تان مبارک 


دوستت دارم 


پدر و مادر تان محمد و فرشته قاسمی -زنجان 


آولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زنر نثلر متخصص ترهیم جو ۱ ز کانادا 
تهران- خضابان ولی حر - ف ت ر 
لین ۸۸۸۸۳۱۳۳ - ۲۰۸۸۵۸۹۹۸۳۸ ۸۳۲۳ TA“ — AAA‏ یار ST‏ 
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۴ سارای مهربان و سپهر عزیزء چهار مین سالروز تولد تان رابا چهار سبد گل 
جشن می گیریم و امیدواریم همیشه در صحت و سلامت باشید 


عمو حسین. عمه لیلاو نازنین جون 
**پدر ومادر عزیزمای فرشته‌های اسمان, دوستتان دارم ۱مهر هفدهمین 
سالروز پیوندتان مبار ک دخترت نازنین دهقان-رشت 


هانی عزیزم ,وجودت آرام بخش قلبم ,«چشمانت آ رام بخش وجودم. و عشقت 
ال مایم اس ازع لب دوس دم ندا علیپور -ساری 
2 * عموی گلم. مسیّب جان,قدم نورسیده مبارک. امیدوارم قدمش خير و بر کت 
زند گیتان باشد و وجودش شادی و خوشبختی زند گیتان 
برادرزاده‌ات عنایت بهبودی-ورامین 
۶ علی جان برادر عزیزم. کمترین آرزویم این است که هر گز با چشمان مهربانت 
نامهربانی روز گاررانبینی_بالاترین خواسته‌ام برایت این است که حاجت دلت با 
حکمت خدایکی باشد. ۱۸ مهر سالروز تولدت ماک 
پدر و مادر و خواهرت. فرزانه جلالیان -تهران 
۶ همسر مهربانم. سیر وس جان‌بیست مهر سالر وز تولدت فر خنده‌ومبارک 
همسرت فرشته حیدریان -کرمانشاه 
ثنای خوبم. دختر مهربانم.خدای مهربان را سپاسگزارم که چنین هدیه 
گرانبهایی به من داد. نازنینم ۲۴ مهر هشتمین سالروز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت-مهدی و سودابه نوایی -دزفول 
۶ برادر خوبم. نصرت جان,قدم نورسیده‌تان, شاخه گل وجودتان مبا ر ک.زن 
داداش مهربان خوشبختی و سعادت شما آرزوی همیشگی ماست 
فاطمه السادات رجبی -قزوین 
۶ حد یث جان,ماند گار ترین و زیباترین آهنگ زند گی من پش قلب پاک توست 
و به لطف خدا قشنگترین روزهایمان با هم بودن است. تولدت مبار ک 
همسرت حسین احمدی -اصفهان 
۶ سینای عزیزم. همسر مهربانم. ۰ ۲مهر دومین سالروز پیوند قلبمان مبا ر ک» 
دوستت دارم همسرت شراره سوسن آبادی-تهران 
۶ حمیدرضای مهربان, برادر خوبم»از لطف و محبت بی‌دریغت نهایت یت تشکر را 
دارم. امیدوارم خداوند بز رگ وجود شماو همسر گرامیت را تندرست و سالم نگه 
خواهرت مریم حسینی -قائمشهر 
سحر جان.دوست عزیزم. زیباترین لبخندها بر لبانت و بالاترین دست 
نگهبانت باشد. تولدت مبارک آیدا درخشانی از انديشه 
نماینده سختکوش روزنامه اطلاعات در کوهبنان,آ قای علی حیدر زاده از 
زحمات بی‌دریغی که برای توزیع مطبوعات می کشید از شما سپاسگزاریم 
علی احمدی و حسین محمدی -کوهبنان 


باد. دوستت دارم 


دارد 


پاسخ های با هوش شکلہای پنہان در تصویر عروسک ساز 
خودکلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


ی 0 


0 (۳ 


/ پیغامهای روشنایی 


ڪيڪ 
از:د کتر نوید خدادوست 
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طوری رفتار می کنید که گویی فاقد بر نامه مشخص 
هستید درحالی که تمام زند گی شماغرق بر نامه‌هایی است 
که دیده نمی شسوند اما باید رعایت شوند و به همین خاطر 
است که بارها دیگران در مورد شمادچار خطامی‌شوند 
و گاه عصبانیت درونی عجیب شما راهم به همراه دارد و 
ویژگی‌های عاطفی بودن. اعتقاد به دوستی, شرافت, قوه 
خلاقانه و پاکی جزو مواردی‌هستند که شما رااز دیگران 
متمایز می کنند.پیر آمون کاری‌هم که به نتیجه رسید هاما 
هنوزهم حواشی مخصوص به خودش رابرای شما باقی 
گذاشته» نگران نباشید زیرا بام بیشتر برف بیشتر دارد! 


5 © 0e ۰ ۵ اردرا‎ 


یک ماجرای پیچیده‌راپشت سر گذاشتید ودر 
مقابل به پاسخ سوال بز ر گی از زند گیتان رسیدید و حالا 
تاحدود زیادی آرامتر از قبل هستید و خودتان‌هم خوب 
می‌دانید که‌این آ رامش عجیب رامدیون نوع عملکرد و 
لطف خداوند منان هستید. در مورد پر ونده‌ای هم که در 
ذهنتان بسته شد هم تبریک مرابپذیرید زیرا گاه‌نیازی 
به این نیست که حتماً جواب مثبت بگیرید. بلکه همین 
که خیالتان از موضوعی راحت شود هم جای شکر دارد و 
می‌توان گفت. خوش به حال کسانی که شما را دارند. 
N ۰۱ 2‏ 
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روزهایی پرتلاطم راپشت سر گذاشتید روزهایی 
که‌می‌توانست پشت هر کسی راخم کند واورابه زانو 
در اورد.امااز انجاکه خداوند به شماعنایت دارد 
وهوشمندی خاصی به شما بخشیده توانستید وارد 
مرحله بعد شوید. مرحله‌ای که خود تان هم قبول دارید 
ممکن است ساده‌تر باشد.ولی پر مسئولیت تر است وهر 
حر کت خطایی در آن می‌تواند تا مدتها حرف و حدیت 
مختلف را به همراهش داشته باشد. ولی از آنجا که شما 
به راحتی می‌توانید نقش‌های خود را تعویض کنید و 
پشت وپناه خوبی هم دارید خیالتان راحت باشد. 

ل تن 0 ¥ 
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مصمم هستید و آینده‌ای تعریف شده رابرای 
خود تان متصور می‌شوید واز آنجا که تخیلی قوی دارید. 
شاخ ‌وبرگ‌های آن‌هم برایتان مشخص ومحسوس 
است. اما بايد بپذیرید که در این مسیر خیلی‌ها هستند 
که نباید فراموش شوند وهر چقدر که شماانسانی 
خیم وی فیا یله ا هدید ایی مراد ی نان از 
میزان مسئولیت شما کم کند و خدای ناکر ده مسیر شما 
رابه سمت خودخواهی تغییر دهد. پس امیدوارم در 
مور دی که به خود تان قولش راداده‌اید ثبات پیشه کنید 
واجازه‌بروز حر کت‌های توهم زاراندهید. هر چند که 

خیلی‌ها بگویند کمی در این مورد دیر است! 
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موقع عصبانیت چون شیر غران هستید اما خودتان 
چون به محض بر ور چنین رفتاری خود تان رامورد 
سرزنش قرار می دهید و به قولی خود رانمی‌بخشید. 
گاه‌از اینکه در میان مردم هستید دلگیر و ناراحتید و 
گاه‌از تنهایی گلایه می کنید واين موارد نشان دهنده 
سلامت جسم وروح شماست که به محض بر وز غر ور 
به خودتان نهیب می زنید و اجازه بروز خطا رانمی‌دهید. 
درموردافرادی که‌احساس می کنید مسئولیتشان با 
شماست و کوتاهی کر ده‌اید هم خیلی‌نگر ان نباشید چون 
هنوز اتفاقی نیفتاده! 


شهریور م0" 


در مورد موضوعی که قصد امتحانش راداشتید و 
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تاحدودی رسیدن به نتیجه اش هم سخت بود. بایک 
آزمای ش به نتیجه ر سیدید وبه قول خود تان خلاص 
به آرامی و دور از هیاهو به کار و زند گی مشغولید واين 
دنبال شنیدن نقطه ضعف در مورد سئوال ذهنی تان 
هستید باید بگویم پرداختن به جزئیات وشرح و تفصیل 
آن پاسخ شماست. همچنین توصیه می کنم دیگر ان رابه 
همان اندازه‌ای که هستند بپذیرید نه بیشتر و نه کمتر! 


مر ° 


مجبور شدم فال شمارا با کلمه مبا رک است شروع 
کنم زیر ادر شرایطی که می‌بینی د خیلی‌هابه طوری 
عجیب د ر گیر و دار باز گشودن کلاف سر در گم زند گی 
و مشکلاتشان هستند. خداوند لطفی به شم عنایت کرد 
و مجبور به اعتر اف هستید که نفسی راحت کشیدید و 
توانستید از نقطه‌ای بالاتر از آن چیزی که حتی تصورش 
راهم نمی کر دید به موضوع نگاه کنید و وقتی انسان از 
بالابه مسسایل نگاه می کندمشکلات بسیار کوچک و 
عواملی که باعث و کنش‌های مثبت و منفی می‌شوند 
هم ناچیز به نظر می‌رسند. اماشما باید خود تان رابرای 
جنگ آماده کنید,ب_اتکیه به خداوبالابردن س طح 
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دیدید که از سوی دیگران حمایت شدید و موقعیت 
ذهنی‌تان تا حدود زیادی به تثبیت رسید و حتی اگر هم 
به یقین در این باره نرسیده‌اید. مطمئن باشید که کار 
انجام شده و نتیجه‌اش رابه زودی خواهید دید. هر چند 
چشم به پیش پا داشته باشند يا دورترها. اما نکته‌ای که 
باید به شما گوشزد کنم چند شاخه شدن‌های شماست 
وهمین موضوع است که مهمترین مانع حر کتی‌تان 
و شهامت به خرج دهید و البته توانمندی! 


۳ کم ٩۳‏ افلعات مکی 
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فردی دوستداشتنی هستید ولی در عین حال در 
کم ال معصومیت والبته یقین دارم به دور از هر گونه 
بدخواهی و سوء‌نیت. گاه نیش دارترین حرف‌ها را جان 
می‌دهید تأموضوعی رابفهمانید که با کلمات بهتری 
هم می‌شود آنها راادا کر د. در ضمن اینکه هنگام کار و 
زند گی در خودتان‌غرق‌می‌شوید واطر افیان ‏ انمی‌بینید 
وجدالی سهمگین بگریزید. نه وقتی که دیگر آن‌به‌نگاهی 
از شمادلخوش هستند و دریغ می کنید. چون سر تان 
شلوغ است. بگذریم از اینکه صد اقت. خوش بینی و 

شادی و سرحالی شما هم جان بخش است! 
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تغییر خاص رادر شمامی‌بینم. موضوعی که‌می‌توان 
به ساد گی آن را در ک کرد و البته می‌توان چند عامل 
مهم رابه آن‌پیوندو گسترشش داد.ولی‌می‌پذیرم 
که شما چنین فر دی نیستید و نظم و تودار بودنتان 
در این مورد بسیار می‌تواند کارساز باشد. بگذریم از 
اینکه چون کود کی پاک و بی الایش بودن روح شما 
هم آنقدر تعیین کننده‌است که‌انتظار رفتاری خیلی 
جدی و بزر گمنشانه را نمی‌شود از شما داشت. در مورد 
موضوعی‌هم که از خودتان تحمل خاص بروز دادیدبا 
اینکه خودتان کمی آن رابیشتر می‌بینید هم خوشحال 


باشید چون متفاوت عمل کردیدا! 
ت ۰ O‏ 5 
یمن م۰۵ 8۱۰۰۹ 


در حال باز سازی موضوعی در ذهنتان‌هستید. 
مساله‌ای که به راحتی می‌تواند زند گی شماراد ستخوش 
تغییر کند یااینکه حداقل چشم اند سالهای بعدی شما 
رامتفاوت جلوه‌دهد. در ضمن دو مساله بر ای شمابه 
موضوع برای شمامشکلات و رویکر دهای مثبتی رابه 
همراه‌داشته است. همچنین کنجکاوی عجیب شما بر 
روی‌مسایلی که دیگران حتی به آن نمی‌اندیش ند هم 
مثال زدنی است و توصیه من به شما این است که وقتی 
ستاره‌ای را دیدید. به دنبال ماه هم بگر دید زیرانور ماه 
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سفند مه ۰0 هن 

شماجزو معد ود اشخاصی هستید که نیمی از عمر 
خود را شرایطی نمی گذرانید که نیم دیگر رادچار تغییر 
یادگرگونی کنید وبا تکیه بر انرژی خاصی که دارید 
پیوسته در حال امتحان روش‌های مختلف هستید و 
روش‌هایی که گاه نامفهوم هستند و تنها شما می‌توانید 
آنهارامعنی کنید ویاروش‌هایی که قدرت تطبیق 
بی‌نظیر شمارا با محیط بیشتر می کند. اما بدانید که 
تردید و دودلی بلای جان شماست و مجبورید بپذیرید 
که وقتی مسئولیتی راپذ یر فتید باید بر آن پایبند بمانید. 
ولی نگران نباشید چون در پی نوع رفتار یاری رسانی که 
دارید یاری خواهید شد مطمئن باشید. 


حاحمیشه نمی نو 
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آن روز و در مطب اما یک اتفاق دیگر هم افتاد؛ 
در معایناتی که از فرشید انجام دادم به عنوان 
پزشک غیرمتخصص -چیزی نگرانم کرد اما بدون 
اینکه به روی فرشید بیاورم. به ساد گی گفتم: این 
آزمایش‌ها رو انجام بده و نتیجه‌اش رو ببر پیش د کتر 
فرهادی... 

فرشید که می‌دانست د کتر فرهادی از دوستان 
من است. ب دون ذره‌ای نگرانی گفت چشم و 
خداحافظی کرد و همراه دختر جوان از مطب خارج 
شد اما چند ساعت بعد که در خانه بودم گلناز به 
موبایلم زنگ زد! با تعجب جواب سلامش رادادم و 
قبل از اینکه سوالی بپرسم. گفت: "شما هم مشک وک 
به سرطانی. درسته؟" 

جا خوردم و محکم پاسخ دادم: چی داری میگی 
دختر؟ اصلاً کی به تو اجازه داده به موبایل من زنگ 
بزنی؟" 

گلن از برخلاف من خیلی مودبان ه گفت: مهم 
نیست شماره شمارو چطوری گیر آوردم ولی من 
پرستارم آقای د کتر همون موقع هم که با شوهر اولم 
زندگی می کردم پرستار بسودم و چون اون با حقوق 
من می رفت کنافتکاری, ازش طلا ولاز 
شنایی با فرشید هم تو بیمارستان مشغول بودم و به 
درخواست اون -فعلاً -مرخصی گرفتم. آقای د کتر. 
من این جنس سر طان رو می‌شناسم. از تون خواهش 
می کنم به د کتر فرهادی زنگ بزنید و ازش بخواین 
اگر ایشون هم این تشخیص رو داد فعلاً به فرشید 
هیچی نگه تا من با شما حرف بزنم... شما رو به جون 
بچه‌هاتون قسم میدم درخواستم رو قبول کنید!" 

نمی دانستم به این زن جوان چه بگویم! البته 
حدسش درست بود. من هم به سرطان مشکوک 
بودم؛ سرطانی که بیشتر و در نتیجه غصه خوردن و 
در خود فرو ریختن دردها توسط بیمار در جسمش 
ا اھ وز مطمتن نود م بااین حال 
وقتی گلناز پای تلفن قسمم داد. فقط گفتم: ببینم چی 
میشه!"وبدون خداحافظی گوشی راقطع کردم.فردای 
آن روز به د کتر فرهادی زنگ زدم واز او خواستم 
نتیجه معاینات فر شید راابتدابه من خبر بدهد و 
همین اتفاق هم 
خر داد ها I‏ 
یعنی همون قدر که می‌تونه زود از پا درش بیاره. اگر 
بیماراراده کنه می‌تونه سرطان رو از پا دربیاره !با 


افتاد. چند روز بعد "فرهادی "به من 


اینکه خودم پزشک بودم. برای اولین مر تبه از شنیدن 
چنین خبرهایی شو که شدم. شاید دلم به حال فرشید 
می‌سوخت که همه عمر سختی کشیده و هر گز روی 
خوشبختی را ندیده و حالا هم در چنگ یک مار دیگر 
اسیر شده و همزمان سرطان هم به سراغش آمده 
بود و... که در باز شد و گلناز وارد مطبم شد. او آنقدر 
باهوش بود که وقتی د کتر فرهادی به فرش ید گفت: 
"هنوز جواب نیامده" همه چیز را فهمیده و به سراغ 
من آمده بود. گلناز سلام کرد و پرسید: "حدس من 
درست بود دکتر درسته۹" 

آهی کشیدم و سر تکان دادم و جوابی ندادم. گلناز 
ادامه داد: "حالا می‌خوای چیکار کنی آقای وئوق ؟" 
نگاهش کردم وبا عصبانیت گفتم: باید به شما 
جوابگو باشم؟" گلناز ‏ آه مرا جواب داد و گفت: و 
جسارت نمی کنم اما خواهش می کنم به فر شید هیچی 
نگین. گر بهمه زا درمید! 

بهت‌زده‌نگاهش کردم. شاید یک دقیقه خیره‌اش 
شدم ویک دفعه زدم زیر خنده و گفتم: آبچه گداء تو 
شنیدی فر شید خیلی ساده است اما خبر نداری که 
من بچه پایین شهرم! نقشه قشنگی کشیدی. من به 
فرشید نگم, توزنش بشی وبعد آً که مرد هم مهریه‌ات 
روبرداری وهم صاحب ارثیه‌ش بشی. نه بچه گداء 
اینجارو کور خوندی... من نمی گذارم به هدفت 
برسی همه چیز رو به فرشید میگم و..." گلناز یک 
دفعه پکید. یک دفعه به هم ریخت.بغضش شکست 
و بی‌صدا اما مانند کوه درد. اشک ریخت و حرفم را 
قطع کرد و گفت:نه... زنش نمیشم. بهت قول میدم 
آقای د کتر. من فقط می‌خوام فرشید نفهمه... بهت 

-اگر زیر قولت زدی چی؟ اگر فردافرشید ساده 
رو خام کردی و خرش کردی و تو رو عقد کرد چی؟ 

اینها را که گفتم, گلناز خیره‌ام شد و گفت: "بهت 
یک چک میدم. چک مال خودمه. بهت چک سفید 
امضامی‌دم که اگر کلک زدم و زنش شدم و مهریه رو 
خواستم و اموالش رو بالا کشیدم. روی اون چک هر 
رقمی خواستی بنویس.اصلا همین الان دو برابراموال 
فرشید روی چک رقم می‌نویسم حتی می‌دم مادرم 
پشتش رو امضا کنه. مادرم که معتاد نیست. مادرم 
که مثل پدرم بی آبرو نیست.... مادرم توی آشپزخانه 
شهرداری ظرف می‌شوره.... مادرم مثل شمابا 
آبروثه...مادرم مثل شسما با شرف زند گی می کنه و 
من نمی گذارم بیفته زندان... 

گلن از اینهارامی گفت و هر لحظه صدایش بالا تر 
می‌رفت و اشک‌هایش بیشتر! حالتی به وجود آمده 
بود که احساس می کردم اگر بگویم "نه عرش خدا 
می‌لرزد! 

-باشه.... برو چک رو بیار. بده مادرت هم پشتش 
رو امضا کنه. گواهی امضای محضری مادرت رو هم 
بیار..اگر تا فرداعصر نیاری. رو قول من حساب 
نکن! 

گلناز از جا برخاست و آرام "خداحافظ. گفت و از 
مطب خارج شد. خدا می‌داند تافر دا ساعت ۱۱صبح 
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که آمد و چک امضا شده خودش و پشت امضا شده 
مادرش را آورد.بر من چه گذشت.مدام با خودم 
می گفتم: "نکنه کلکی تو کارشه!" تا بالاخره فر دا صبح 
آمد وچک را گذاشت مقابلم و گفت: "د کتر.من 
به قولم عمل کردم. شما هم مرد باش و پای قولت 
ئا 

سر تکان دادم و چشم " گفتم ولی قبل از بیرون 
رفتنش پر سید م:ولی نگفتی چرااصرار داری فرشید 
نفهمه؟ چرا این ریسک رو کردی؟... این را که گفتم. 
گلناز انگار پر و بال گرفت و غصه از چهره‌اش دور شد. 
شاداب شد و گفت: این بیماری رو فقط خوشبختی 
درمان می کنه.... می‌خوام اونقدر فر شید روخوشبخت 
کنم که بدون اینکه بفهمه سرطان رو از پا دربیاره... 
بدون اینکه بفهمه قرص‌هاش رو بهش میدم... بدون 
اینکه بفهمه, به جای اون. من با سرطانش مبارزه 
می کنم... خوشبختش می کنم! 


حرف‌های وثوق به اینجا که رسید. دوباره 
چشمانش خیس شد و آهی از ته دل کشید و ادامه 
داد: "یک سال و نیم ازاون روز می گذره. همونطور 
که گلناز گفته بود؛این نوع سرطان باغصه خوردن 
میاد سراغ انسان و با خوشبخت شدنش از بدنش 
فرار می کنه. امروز فرشید و گلناز اومده بودند کارت 
عروسیشون رو که شب عید غدیر بر گزار می‌شه به 
من بدن. اما می‌دونی "آمحسن واسه جی به گریه 
افتادم؟ 
یک چیزی بهت بگم که بايد قول بدی به هیچکس 
نگی. راستشو بخوای, چون گلناز اصرار کر ده به تو هم 
میگم. من و گلناز حدود بیست ماه قبل با هم ازدواج 
کردیم. یواشکی و بی‌سر و صدا. نظر من این بود که اگر 
خان واده‌ام بفهمند مخالشت می‌کنند. گلناز هم قبول 
کرد.همه فکر می کردن گلن از داره به خاطر ثروت 
به عقد من دراومد؟" 

فرشید که این را گفت. به گلناز نگاه کر دم. گلناز 
عروسی را گذاشتند روی میزم و رفتند که تو داخل 
شدی... اما آخر قصه اینجاست رفیق قدیمی. موقعی 
که گلناز اون چک سفید رو به من داد. چهل روز از 
عقدش گذشته بود و به خاطر ۱۴ تا سکه» یک چک 
سفید به من داد... می‌دونی چرا؟ 

سر تکان دادم و گفتم: "آره چون به عشقش ایمان 
5 چون عاشق واقعی بود..." 

وثوق جک سفید امضای "گلناز " را پاره کرد و 
گذاشت داخل پاکت تا آن را به دست گلناز برسانم و 
کلام آخرش این بود: وقتی یادم میاد بهش گفتم بچه 


رسیده بودم جلو خانه, باد خنک پائیزی می وزید و 
من به گلناز فکر می کردم و به عشق آسمانی‌اش! 


#تعریر خواب 


و وڪ 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


اخلاقش بد شده. طلاق بگیر! 
رعنا گرفتار. ۲۵ ساله» قهر باشوهر. خانه‌دار. یکی از شهرها 

ده‌سال است زدواج کر ده‌ام.پنج ماه‌است شوهرم ولم کر ده‌ورفته. خواب 
دیدم شوهرم پشتش به مر حوم پدرم بود. مشکی پوشیده بود. بابام با ب رادر شوهرم 
اشاره‌ای حرف می‌زد.بابام اشاره کرد که شوهرت اخلاقش بد شده بروازش طلاق 
بگیر. بعد بیدار شدم. در بیداری شوهرم مدام به مرحوم پدرم فحش می‌دهد. 

تعبیر : این خواب پیچید گی و رمز ورازی ندارد وبه زندگی شمااشاره 
می کند. همسر تان پشت به پدرتان نشسته. این یعنی احترام پدر را نگه نمی دارد. 
مرحوم پدرتان بابراد راو بااشاره حرف می زند. این نیز یعنی‌همسر تان تاب 
شنیدن بر خی حرف‌هاراندارد وعصبی می‌شود. پدر می گوید اخلاق شوهرت 
خراب شده. طلاق بگیر. این هم یعنی اخلاق او مدتی است بد شده. شما به حامی 
نیاز دارید به همین دلیل است که پدر تان در خواب از شما حمایت می کند. چنین 
وقت‌هایی قانون پدر شما می‌شود. باید به قانون پناه ببرید. پیشنهاد می کنم با 


مادرم گفت سر برادرم راببرند 
نفیسه محرمی, ۳۰ ساله, متأهل. شاغل.ارومیه 
خواب دیدم بابام جسد برادرم رااز بندرعباس آورده و می‌خواهد در خانه 
دفن کند. یک آقای روحانی هم همراهش بود. مادرم می گفت سر شوببرین و بدین 
من نگه دارم. من گریه می کر دم و می گفتم بذارین سالم دفن بشه. جسد برادرم از 
پشت سوراخ سوراخ بود ولی زخم یا خون نداشت. حفره حفره بود. 
توضیح و تعبی ر :این برادر که معتاد بوده‌واز خانه به بندرعباس کوچ 
کرده‌بوده, در همان شهر به دلیل تز ریق | لوده. فوت می کند و دولت اورا در همانجا 
به خاک می‌سپارد. پد رش به بندر می رود وبرايش سنگ گور می‌خرد و به دلیل 
مشکلات مالی نتوانسته جسد رابه زاد گاهش پیاورد.. تعبیر این خواب کاملا 
مشخص است: بر ادر بسی عزیز است. مر گش در غربت آن هم به شکل ناگوار 
و گمنام. برای خواهر دردناک است. از سویی مردم حرف‌هایی می‌ز نند. شاید 
پدر ومادر رامقصر بدانند. این خوب نیست. یاد بگیر یم جای این که دنبال مقصر 
بگردیم. تقصیر راپیدا کنیم و حلش کنیم. تقصیری که باعث شده برادر شما به 
چنین سر نوشتی دچار شود. شرایط زند گی اوست. شاید مادرتان وقتی که او زنده 


دویاد آوری‌مهم: ۱)همه اسم‌هامستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشودحتماًتأ کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که‌برای 
تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفافقط پنجشنبه‌هابین‌ساعت ۱۲ تا۶ اباشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


سوسک در غذا 
سارارضایی. ۳۵ ساله متأهل. خانه‌دار تهران 

خواب دیدم جایی مثل حسینیه بود. ماد ربزر گم هم بود. بااو خوب نیستم. 
خیلی نیش می زند. ديدم دو تاسوسک داخل ظرف غذا شد. چند شم شد. 
مادربز رگ گفت بخوراتمیزه نخوردم وبیدار شدم. من خیلی خواب می‌بینم که‌در 
هر مجلسی که باشم. چه عروسی چه عزاء کمترین و بدترین غذا به من می‌رسد. 

تعدیر: خواب شمابه‌همان چیزی اشاره‌می کند که در واقعیت هست 
یعنی زخم زبان‌های مادربزرگ وحسی که به او دارید. اوخودش معتقد است 
از زخم زبان‌ها منظوری ندارد به همین دلیل است که در خواب می گوید بخور 
تمیزه! یعنی چوب معلم گل است. خواب‌های دیگر شما هم به یکی از ویژگی‌های 
شما اشاره می کند که در بیداری از حق خود می گذرید. شما برای این که دیگران 
تأییدتان کنن داز خود می‌گذرید وبه دیگران‌سرویس می‌دهید. با خودتان 
تعارف دارید. انم خوب نیست. تعارف را کنار بگذاری د واز چیزهایی که حق 
مسلم شماست. نگذرید. 


وھ رر می کرد وجا مان هت جهن دال انیت کسی واد 
راناقص کند. همان‌طور که قبلاً شاید روح او راناقص کرده. وجود آن روحانی نماد 
این است که خداوند عادل است و نخست شرایط رادر نظر می گیرد آنگاه حکم 
می‌دهد. آن روحانی یعنی برادر شما در در گاه الهی بخشیده شده. اوردن جسد به 
خانه به‌این آ رزوی شما اشاره‌می کند که کاش وضع مالی خوبی داشتیم وجسد 
می‌رسد.اگر می‌خواهیم جسد اموات ما جایی خوب ونزد یک ما باشد.برای آرامش 
خود ماست و گرنه جسد دیگر چیزی حس نمی کند و به قول خیام: آچون مرگ 
فرارسد. چه بغداد وچه بلخ "روح هم چون جسم ندارد. دیگر برایش مهم نیست 
جسدش کجا باشد زیر اوقتی که جسد زنده است. ما را به سوی خواسته‌های مادی 
می کشاند اماوقتی که مرد دیگر نه حرص و حساد تی می ماند نه آرزویی. پیشنهاد 
می کنم به جای گریستن و حسرت خوردن, دنبال موفقیت باشید. و مطمئن باشید 
که روح برادر شما از موفقیت شما خوشحال می‌ شود اما از گریستن و رنج کشیدن 
نما تار اخت می شود, بش اورابا دغاوصدقه خو شال كنيد 


/قصه یک اه 

بقیه از صفحه۴۱ SS‏ 

کمی سبیلش راجوید وپرسید: "ورزنده رفت؟" 
عمه ملیحه گفت: خبر نداریم. ما داشتیم اسباباتو جدا 
می کردیم ". کاکو با لحنی دودناک گفت: می‌تررسم میرزا 
سلیم دیده باشه که نصفه شب‌ها می رفتم پیش ورزنده ". 

از حیاط صدا آمد. همه پشت پنجره رفتیم. سه 
نفر که کراوات و کت و شلوار داش تند. داخل شدند. 
به حیاط و به لبه‌ی بام نگاه کردند و به سوی دخمه‌ی 
آقای ورزنده رفتند. داداجهان گفت: "یا حسین خودت 
کمک کن!" یکی از آن سه نفر بالگد به در کوفت. در 
چهار تاق شد. هر سه اسلحه کشیدند و داخل شدند و 
به اندازه‌ای که داداجهان یک بار آیت الکرسی بخواند. 
آقای ورزنده رابیرون آوردن د و کف حياط انداختند. 
حمیرا هم به حياط دوید و به سوی آقای ورزنده رفت. 


کے ار و کرفت واوراھل داد ها 
ورزنده فریاد کشید "چکارش دارین بی‌ناموسا! جواب 
سوالش لگدی بود که به پهلویش کوفتند. حمیرابه سوی 
او خزید. میرزا سلیم که نمی‌دانستیم در خانه است. 
به حياط آمد و به گیسوی حمیرا چنگ زد و خواست 
کشان کشان ببردش. آقای ورزنده از جا پرید و به طرف 
او خیز برداشت. به اویشت پا زدند. باسر به باغچه 
افتاد. خودش راجمع کرد ومثل گاوی وحشی,به سوی 
دخمه‌اش دوید. دو نفر از ساواکی‌ها راانداخت و داخل 
شد. میر زا سلیم به پنجره‌ی ما اشاره کرد و بلند گفت: 
1 
ممنوعه از خونه بیر ون فرستاد . ساوا کی‌ها به پنجره‌ی 
ماخیره شدند و چیزی گفتند که نشنیدم. آقای ورزنده 
از دخمه‌اش بیرون آمد. مسلح بود. کاکو گفت: "خونه 
خراب شدیم! ده تیر روسی‌شوبیرون آورده. حکمش 


۳ ثم ۹۳ اش 
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کنند تا آرام شود. آرام نمی‌شد. با لوله‌ی ده‌تیرش به 
باس ار ری دای رام 
را ی را 
دوخت و بااحتیاط به سوی حمیرارفت و گفت پاشوا" 
حمیرامیلرزید و نتوانست بلند شود. آ قای ورزنده خم 
شد تا دستش رابگیرد. تیری از ساواک تر کید و شکم او 
راخونین کرد. آقای ورزنده افتاد و به آنها تیر انداخت 
و یکی از ساواکی‌ها رازد. آن دو تای دیگر او رابه گلوله 
بستند. خون حمیراو آقای ورزنده در هم آمیخت. 
جسدهاو کاکورا که ‌بردند. به دخمه‌ی آقای 
ورزنده رفتم. در پستوی ورزن ده تصویری پیدا کردم 
که از حمیرا کشیده بود. نتوانستم آن رابرای خودم 
نگه‌دارم.خالدبیگ آن رابه قاب‌سازی داد وقابش 
راروی قبر حمیرانصب کرد. قبر آقای ورزنده گمنام 
ماند... و من این قصه را نوشتم تا بگویم عاشقان. گمنام 
نمی‌میرند! = 
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ان همیشه جلوی دید گانشان 
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مائده احمدی کوهبنانی 
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از طرح ها و مدل‌های جدید 
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